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پیشوایان اهل سنّت وجماعت وسران آنها 


۱ - ابو بکر بن ابی قحافه؛ خلیفة اول. 
۲ - عمر بن خطاب؛ خلیفة دوم. 

۳ - علثمان عفان؛ خليفة سوم. 

۴ - طلحة بن عبيدالله. 

۵ - زییر بن عوام. 

۶ - سعد بن ابی وقاص. 

۷ - عبدالرحمان بن عوف: 

۸ - عائشه دختر ابو بکر (ام المومنین!) 
٩‏ - خالد بن ولید. 





۰ - ابو هريره دوسی. 

۱ - عبدالله بن عمر. 

۲ - عبدالله بن زبیر. 

این دوازده شخصیت را از میان شخصیتهای فراوان در ميان اهل سّت 
وجماعت» برگزیدم؛ زیرا نام ویاد آنان در میان اهل سنت وجماعت؛ 
فراوان است. ویسی بر آنها نا می خوانند وآنان را می‌ستایند. وی به گفعۀ 
آنان» روایات فراوانی داشته اند» وعلم آنان بسیار بوده است!! 

ما یکایک آنهارا به طور خلاصه بررسی می کنیم. ومخالفت آنان را 
خواه از روی عمد یا جهل ونادانی؛ با سنت پیامبر برمی شماریم تا جویندۀ 
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# اهل سنت واقمی * 





حقیقت بداند که اهل سنت وجماعت» مدعی چیزی هستند که آن را 
ندارند. وپیرو هوی وهوسهای خود هستند. وگمان می کنند که تنهاآنها بر 
حق هستند ودیگران را گمراه می دانندا. 


۰ 





۱ - ابو بکر «صدیق» ابن ابی قحافه 


در بررسیهای گذشته از کتابهای ما روشن شد که او پانصد حدیث را 
که از پیامبر(ص) جمع کرده بود» به آتش کشید. ودر سخنرانی خود به 
مردم گفت: از پیامبر خدا(ص) چیزی را روایت نگنید. وه رکس از شما 
پرسید؛ بگویید: قرآن» میان من وشماست» حلال آن را حلال بدانید 
وحرام آن را حرام بشمارید. 

وگفتیم که او در داستان نوشتن وصیت رسول خدا(ص) با آن 
حضرت» مخالفت کرد. واز سخن عمر» پشتیبانی کرد که می گفت: 
«رسول خدا هذیان می گویده قآ بوای ما بس است!). 





را که دیاز > 
فت و خلافت زا غقتب کرد. 
- وسنت پیامر(ص) در مه فزماندهی اضامه بر سپاه وحرکت او 
مخالفت کرد. 


- وسنت پیامبر(ص) دربار؛ زهرا(س) را نیز زیر پا نهاد و او را آزرد 
وخشمگین ساخت. 


- وسنت پیامبر(ص) را دربارۂ جنگ با مسلمانانی که زکات نداده 





- وسنت پیابر(ص) دربارۂ «فْجائهٌ سلمی» را از دست نهاد. واورا 
آتش زد با آنکه پیامبر(ص) از این کار جلوگیری کرده بود. 
- وسنت پیامبر(ص) درباره «ملفة قلویهم» را شکست واز نظر عمر» 





رش 














# اهل سنت واقعی « 





پیروی کرد. واز دادن سهم آنان خودداری نمود. 

- وسنت پیامبر(ص) دربارۂ خلافت را زیر پا نهاد وبدون مشورت با 
مسلمانان» عمر را بر آنها خلیفه ساخت. 

آری اینها وموارد دیگر مخالفتهای | باسنت پیامبر هستند که صحیح 
اهل سنت وجماعت وکنابهای تاریخ 7 
کتابهای سیره آمده است. 

اگر سنت پیامبر(ص) سچنانکه دانشمندان تعریف کرده اند - (اهر 
سخن یا کار یا تأید پامبر» باشد. پس باید گفت: ابو بکر با هم اینها 
مخالفت کرده است. به عنوان نمونه: 





به ثبت رسائیده- اند. ودر 


۱ - مخالفت با قول پیامبر 

الف: یکی از سخنان پیامبر(ص) این است که فرمود: «فاطمة بضعة 
منی من ُغضبھا فقد أغضبنی» یمنی: فاطمه پارۂ تن من است هر کس اورا 
به خشم آورد! مرا خشمگین ساخته است». 

می دانیم که فاطمه(س) از دنیا رفت در حالی که بر ابویکر خشمگین 
بود. چنانکه بخاری آن را آورده است. 

ب: ونيز پیامبر(ص) فرمود: «لعن الله من تلف عن جيش اسامة» 

یعنی: (خدا لعنت کند کسی را که از سپاه اسامه عقب بماند). 

حضرت این جمله را هنگامی فرمود که گروهی بر فرماندهی اسامه 
خرده گیری می کردند وحاضر نبودند همراه او بهمأموریت پروند. وب سپاه 
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٭ ابو بکر صدیق * 
او پپیوندند با همه اینها ابو بکر نیز بر جای مانده وخلافت را بهانه ساخت. 


۲ - مخالفت در فمل پیامبر 
نمونه ای از کارهای پیامبر(ص) این بود که: پیامبر خدا(ص) با 
«مژلفة قلوهم» به نیکی رفا رکرد. وبه فرمان خداء از زکات» سهمی را به 
آنان داد. ولی ابو بکر آنهارا از حقی که قرآن به صراحت به آنها داده بود؟ 
محروم ساخت. وبا روش عملی پیامبر(ص) مخالفت کرد تا عمر بن 
خطاب را خشنود سازد؛ زیرااوگفته بود: ما به شما نیازی نداریم! 





٣‏ - (مخالفت با تأییدات پیامیر) 

نمونه ای از تأییدهای پیامبر این ب وکه: آن حضرت» اجازه داده بو د که 
«سنت» اورا بنویسند ودر ان ردم پیخش کنند» ولی ابو بکر آن را 
سوزاند واز پخش وبازگ و کردن آن جلوگیری کردا 

افزون بر این بسیاری از احکام قرآن کریم را نمی دانست؛ از او در 
بار؛ « کلاله» که حکم آن در قرآن آمده» پرسیدند» او 
به نظر شخصی شود سخن می گویم؛ اگر درست بوده از جانب خداست» 
واگر تادرست بود از من واز شبطان است(۹ 


من درباره آن 








(۱) تفسیر/ طبری؛ ج ؟ ص ۱۹۲-۱۱۱ وتغمیر / ابن کثیر ؛ ج۱» ص۶۰۹ 
وتفسیر | خازن ؛ ج۱ » ص ۳۲۶. ونيز تفسیر / جلال الدین سیوطی ۰ج ۰۲ 
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# اهل سنت داتعی « 





چگونه تعجب نکنیم که لیف مسلمانان » هنگامی که دربا 
کلاله» که خدا از کتاب خویش آورده وپیامبر(ص) در سنت خود بیان 
نموده» از او می پرسند» او کتاب وسنت را رها می کند وبه نظر شخصی 
خود؛ فتوا می دهدا وسپس اعتراف می کند که شیطان بر نظریات او چیره 
هی شود. واین از خلیغۂ مسلمانان ابو بکر شگفت آورد نیست؛ زیرا بارها 
۳ شیطانی دارم که در رگ وپوست من می رودا (إن لی شیطنا 
یعترینی). 

علمای اسلام گفته اند که هرکس در بارۀ قرآن» به نظر شخصی خود 
سخن بگوید» کافر می شود. چنانکه دانستیم پیامبر(ص) هرگز با نظر 
شخصی وقیاس» سخن نمی گفت. این گذشته» او می گفت: «مرا به 
اجرای ستّت» محکوم نکنید که تواثانی آن را ندارم».اگر ابویکرء توانایی 
سنت را نداشته باشد» پس چگوته پیروآن وباران او ادعا می کنند که 
«اهل ستت» هستند؟! 

شاید از آن رو توانایی آن را ندارد که سنّت؛ یادآور انحراف ودوری او 
از پیامبراست. وگرنه چگونه می تونیم سخن خدای متعال را تفسیرکنیم 
که می فرماید: 


۹ 











ص ۰۷۵۶ همگی در تفسیر سورۀ تساء؛ یل آیة: «ویستفتونک قل الله 
فی الکلاله» (سورة نسام آي ۴ ونیز سیوطی در الجامع الکبیر. 





0.) 

















یعنی: اند دردین» ری شما سختی نگذاشته ات 

واینکه می فرماید: یذ اله یم یس ولا ری یم الع 

یسعنی: «خسداوند برای شما آسانی را می خواهد وسختی را 
نمی خواهد). 

ومی فرماید: ولا یکل ا 


"0 








شا رنھ( 

یعنی: «خداوند هر جانی را جزء انداز؛ گشایش وراحتی آن» تکلیف 
نم یکند». 

و وما آقاگ ماشو ره ما تهاگم هنزو( 
یعنی: «هر چه پیامبر به شما داب بگیرید واز هرچه شمارا بازداشت» 
بازایستید». 

اینکه ابو بکر می‌گوید: توائیی قت پیأبرراندارده در واقع ر بر این 
آیات است. واگر ابو بکر تین هیام قوانایی سنت اورا در آن 
زمان نداشته باشد, چگونه از مسلمانان امروز خواسته می‌شود که حکم 
خدا راکه در قرآن وسنت آمده» پیاده کنند؟1 








gz (1)‏ ۸ 
(۲) بقره ۰۱۸۵ 
(۲) بقره ۲۸۶. 


(۴) حشر ۷ 
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* اهل سنت واقعی « 


با وجود این» می بینیم که ابو بکر» حتی در کارهای ساده که مردم 
توانایی آن را دارند؛ با ست پیامبره مخالفت می‌کنند. 
ابو بکر قربانی حج را که پیامبر(ص) انجام می داد وبه نجام آن سفارش 
می کرد رها می کند. وهمة مسلمنان میدنند که قربانی در حج» یک 
سنت مستحب ومؤگد است. پس چگونه خلیفه مسلمانان آن را ترک می 
کند؟! 

شافعی در کتاب ام ودیگر محدثان» آورده اند ک(6۱: ابو بکر وعمر 
(رضی اللهعنهما) در حج قربانی نمی کردند؛ زیرا خوش نداشتند که 
مردم به آنها اقندا کنند وگمان کنند که قربانی واجب است! 
این استدلالی نادرست,البت» يلي ندارد؟ زیرا صحابه از پیامبر 





آموخته بودند که قربانی »لت است ژوایحب نیست. » بر فرض اینکه مردم 
گمان می کردند که ویب است, چه اثری داشت؟ ما دید یم که عمر در 
تماز تراویح» بدعت می گذارد؛ با آنگه نه مستحب بوده ونه وابحب بلکه 
پیمبر(ص) از آن جلوگیری کرده است با این همه امروز بیشتر اهل 
سنّت گمان می کنند که واجب | 

شاید ابو بکر وعمره با رها کردن ست پیامبر در قربانی» می‌خواسته 
اند به مردم بنمایانند که هر کاری پیامبر(ص) انجام داد؛ واجب نیست. 








(۱) الستن الکبری / بیهقی» ج۱ ۰ ص۲۶۵. جمع الجوامع / سیوطی: ج۳٠‏ 
ص۴۵. 
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٭ ابو بکر صدیق * 





ومی توان آن را رها کرد وبه آن بی توجهی نمود! 

با این ترتیب» سخن آنان درست درمی آید که: «قرآن برای ما 
بس است» ونیز این که ابو بک ر گفت: از پیامبر چیزی نقل نکنید 
وبگویید: کناب خدا میان ما وشماست؛ حلال آن را حلال وحرامش را 
حرام بشمارید», 

بابراین اگر کسی برای ابویکر از سنت پیامبر مثلاً در قربانی دلیل 
می‌آورد» جواب ابویکر این بود که: از پیامبر حدیث نگو وحکم قرب انی را 
د رکتاب خدا به من نشان بده! 





ازاین پس» محقق می تواند در بابد که چرا سنت پیامبر(ص) نزد آنان 
ناشناخته مانده ورها شده است؟ وچرا احکام خدا وپیامبر را با نظریات 
شخصی وقیاسهای خود تغیر داده اند. وبه صورتی که خود می پسندیده 
اند وبا خواسته های آنان مَازگار بودهه در آورده‌اند؟ 

اینها نمونه هایی بود که از تاریخ به در آوردیم . واندکی از بسیار از 
رار اہو بکر با سنت شریف پیامبر را نشان می دهد. وبازگو می کند 
ستت» تا چه اندازه به دست او خوار گردید» سوزانده شد ونادیده گرفته 
شد واگربخواهيم می توانیم در این باره کتابی (مستقل) وجداگانه 
بویسیم. 
پس چگونه شخصی که پا دانش او تا اینجا بیش نیست وسروکاری 
بیش از این با سنت پیامبر ندرده می تواند مورد اعتماد مسلمانان باشده 
وپیروانش «اهل سثت» نامیده شوند؟! اهل سنّت راستین؛ سنت را نادیده 





(r) 





# اهل سنت واقعی # 





نمی گیرند وبه آتش نمی کشند هرگزا بلکه از آن پیروی می کنند وبه آن 
ارا می گرد 





یعنی: «بگو اگر خدارا دوست دارید» از من پیروی کنید» تا خدا شمارا 
دوست بدارد. وگناهان شمارا ببخشد. واو بخشابنده ومهربان است. بگ راز 
خدا وپیامبره فرمان برید» واگر رو ی گردانند» به راستی که خدا کافران را 
دوست ندارد». 





(۱) آل عمران, ۳۲-۳۱ 


۰ 





۲ -عمر بن خطاب (فاروق) 





در بررسیهای گذشته درکتابهای خوده دنستیم که او قهرمان مخالفت 
با ستّت ارزشمند پیامبر(ص) بوده است. وهمان کسی است که گستاخانه 
گفت: «پیامبر خدا(ص) هذیان می گوید» وکتاب خدا برای ما بس 
است» وینابه فرمود؛ پیمبرکه:(ا روی هوی وهوس سخن نمی گوید)» 
عمر مایگمراهی همة کسانی است که از این اقت» گمراه شده اد (۱). 

ونیز دانستیم که او کوشید تا زهرا(س) را خوار سازد واورا بیازاره 
واورا ترساند ومایهٌ وحشت آن حضرت شد. وکودکان آن حضرت را نیز 
به هنگام حمله به خانة اه هراسانساخت؛ 

ودانستیم که او کوشید هرچه را از سنت پیامیر بودنده گردآورد 
وآنهارا سوزاند ونگذاشت مردم ابت پم زا نقل کنند. عمر ستت 








(۱) دلیل آن پیامبراست که فرمود: برای شما نامه ای می نویسم که پس از 
آن هرگ ز گرا نشوید» وسخن این عباس که گفت: لاگر این نامه نو شده 
بود, دو تفر در این ات اختلاف نمی کردند» وچون عمر همان کسی بود که 

نوشتن نامه بازداشت واورا به هذیان گویی متهم ساخت! تا 





پیامبر(ص) را 





پیامبر بر نوشتن نامه اصرار نورزد. پس دانستیم که او ای گمراهی شده واقت 


| از هدایت» ساخته است. 
را از هدایت؛ محروم 


> 




















* اهل سنت واقمی « 


پیامبر(ص) را در همۀ دوره های زندگیش ودر حضور آن حضرت» زیرپا 
نهاد ونگذاشت مپاه اسامه اعزام شود. وبه بهانه کمک به ابو بکر در کار 
خلافت» همراء اسامه نرفت! 

او با قرآن نیز در ن سهم «مفٌقلوبهم» مخالفت کرد وآن را به 
آنها نداد! 

با قرآن وسنت؛ در زمينة ((متعة حج ومتعة نساء» مخالفت کرد! 

با قرآن وسنت» در مسا (سه طلاق دریک مجلس» مخالفت کرد 
وآن را سه طلاق» شمرد! 

با قرآن وسنت» در «فریض تیمم» نیز مخالفت کرد وگفت: ب 
آب» نماز واجب نیتال 

وبا قرآن وسنت در ماله ([جاسوسی نکردن در کار مسلمانان» 
مخالفت کرد. واین بدعت رار اسلا گذاشت! 

وبا قرآن وسنت» در زمینُ (آنداختن بخشی از اذان» مخالفت کرد 
ویک بخش دیگر از خود به جای آن نهدا 

وبا قرآن وسنت» در زمینۀ (اجرای حدّ بر خالد بن ولید» مخالفت 
کرد. با اینکه اورا تهدید کرده بود که این حذ را بر او جاری شواهد 
ساخت! 

با سنت پیامبر در زمینۀ (جلوگیری از به جماعت خواندن نافله» 
مخالفت کرد. واین بدعت را در نماز تراوی نهاد! 

وبا سنت پيامبره در زمينة (بخششهای دولت از بیت المال» مخالفت 








ندا 





۰ 








* عمر بن خطاب (فاروق) « 





کرد وتبمیض ونظام طبقاتی را به عنوان یک بدعت زشت در اسلا پدید 
آورد! 

ونیز با سنت پیامبره در زمینۀ (اختراع مجلس شورای فرمایشی» 
مخالفت کرد وآن را پدید آورد وبه دست عبدالرحمن بن عوف سپردا! 

شگفت آوراینکه؛ می بینید اهل سّت وجماعت: باهمۀ این احوال» 
اورا به پا سصومین می رسانند!! ومی گویند عدالت به همراه او مرداا 
ومی گویند: چون اورا در قبر نهادند ودو فرشته آمدند که از او سژال کنند» 
عمر بر سر آنها فریاد کشید که: «خدای شما کیست؟!» آنها می گویند او 
(فاروق»است که خدا به وسیلهٌ او ميان حق وباطل» جدا می سازد!!! 

آیا این نشانه ای از ریشخند ومسخرة بت امیه وفرمانروایان آنها نیست 
که اسلام ومسلمانان را مسخره می کنند: وپچنین مناقبی را برای کسی 
درست کرده اند که به خشونت ودرشتی مشهور بوده وهمواره با سنّت 
پیامبر مخالفت می‌کرد(). 

گویا با زبان حال می گفتند: زمان محمد(ص) سپری شده وزمان ما 
فرا رسیده است. وما هرچه بخواهيم به عنوان دین؛ اختراع می کنيم. 








(۱) مسلم در صحیح خود؛ ج ۴ ص٩۵‏ آورده است که: ابن عباس واببن زبیر. 
دربارة دو مته (متع حج ومتعة نساء) اختلاف کردند. جابر بن عبداللهگفت: 
ما در زمان رسول خدال(ص) آن دور اتجام می دادیم سپس عمر مارا از آن دو 
بازداشت ودیگر انجامندادیم. 


dv} 





# اهل سنت واقعی * 





وهرچه بخواهیم» می گویم. وشما بر خلاف میل خود وبر خلاف میل 
پیامبرخود که به او عقیده دارید» بردگان ما شده اید. آیا این واکنش 
واتقامگیری نیست» تا دوباره رهبری قریش به فرماندهی بنی اميه -که 
همواره با اسلام جنگیده اند - تجدید شرد؟ 

اگر عمر بن خطاب می کوشید که ستّت پیامبر را از مان ببرد و آن را 
مسخره کند ودر حضور پیامبر با آن مخالفت ورزد؛ پس شگفت 
آورنیست اگر قریش» رهبری خودرا به او بسپارند. واورا رهبر بزرگ خود 
سازند؛ زیرا پس از ظهور اسلام؛ او زبان سختگوی قریش وقهرمان 
مخالفت با آن شده بود. وپس از درگذشت پیامبر(ص) نیروی ضربتی 
آنها برای پیااه کردن خواسته ها وآرزوهای آنان برای 
رسیدن به قدرت وبازگرداندن عادتهای جاهلیّت است که همواره به آن 
عشق می ورزیده اند ولان هوای آن کرده بود. 

تصادفی نیست که می بینیم عمر بن خطاب در زمان خلافتش با سنت 
پیامبر مخالفت می کند ومقام ابراهیم را از جایی که در زمان جاهلیت 
بوده» عقب تر آورد. 

ابن سعد در طبقات کبری وتاریخ نویسان دیگر آورده اند که: 
پیامبر(ص) هنگامی که مک را گرفت (مقام ابراهیم» را چنانکه در زمان 
حضرت ابراهیم واسماعیل (علهما | لسلام) بوده به خانه چسباند؛ زیا 
عرب در زمان جاهلیت آن را از خانه عقب تر آورده بودند ودر جای 





فعلی آن قرار داده بودند. هنگامی که عمر بن خطاب به قدرت رسید آن 


(۸) 





* عمر بن خطاب (فاروق) و 





را به جای کنونی آن آورد با آنکه در زمان پیامبر(ص) وابویکر به خائه 
تک پود(۱). 

شما را به خدا سوگندا آیا دلیلی وجود داشت که عمر سنت پیامبر را - 
که زنده ساختن شیوة ابراهیم واسماعیل (علیهما السلام) بود- از میا 
ببرد وسنت جاهلیت را زنده کند. ومقام را به جایی برگرداند که در 
جاهلیت بود؟! 

چگونه قریش اورا به رهبری نرسانند وفضایل ومناقب خیالی برای او 
با آنکه دوستش ابو بک ر که اورا به خلافت رسانده؛ به پای 








روایت 
او نرسیده واز خود ضعف وسستی نان داده است. چنانکه بخاری نیز این 
مطلب را روایت کرده است: ولي ععر؛چون خلافت را از او گرفت. با 
نبوغ خود! در این راه توانایۍ بسیاری نشاث داد. 

این اندکی بود از بدعتهای او کم در اسلام دید آورده است. وهمه با 
قرآن وسنت پیامبر(ص) مخالفت دارند. واگر بخواهیم بدعتها واحکامی 
که از روی نظر شخصی پدید آورده ومردم را بر آنها واداشته» بنگاریمه 
باید کتاب مستقلّی در این باره تالیف کنیم. ولی ما در ینجا بر آفیم که 
کوتاه سخن بگوييم. 

ممکن است کسی بگوید: عمر چگونه با کتاب خدا وسنت پیامبر 





(۱) طبقات کبری / ابن سعد. ج ۰۳ ص ۲۸۶. تاریخ الخلفاء / سیوطی؛ ص ۱۲۲ 
(عصر غلافت عمر بن خطاب). 





(4) 





#۶ اهل سنت واقعی » 


مخالفت کرد با آنکه خدای بزرگ می فرماید: 
ولا ملع دای اله ورول َرأ يود هم 








ین آفریخ ون غص اله وشوه هذ ضل لالا يي( 

یعنی: «هیچ مرد وزن با ایمانی؛ حق ندارد هنگامی که خدا وپيامبر او 
فرمانی را صاد رکنند؛ | 
وهرکس از خدا وپیامبرش نافرمانی کند» به گمراه ی آشکاری دچار 
شله است». 

واین همان چیزی است که امروز بیشتر مردم می گویند. گویا باور 
ندارند که عمر بن خطاب چنین کاری کرده است. 

ما به اینان می گوییم: این هان چيرَي ست که یاران وپیروان او در 
میان اهل سّت وجماعت برای او ثاپت کرده اند. همانها که ناخودآ گاه» 
اورا ازپیامبر» برتر می شمارنةل! 

اگر آنچه دربارة اوگفته اند دروغ باشد» پس کتابهای صحاح آنها همه 

و وسندی بر اعتقادات خود 





خود انتخاب وتصمیمی داشته باشند 





از درجه اعتبار ساقط می شود. ودب 
نخواهند داشت. با اینکه بیشتر حوادث تاریخی؛ در زمان قدرت اهل 
ستّت وجماعت نوشته شده است وبی گمان همه آنها عمر بن خطاب را 
دوست داشته به او احترام می گذاشتند واز او قدردانی میکرده‌اند. واگر 
این کتابها درست باشد - که در این مسألة» واقعیت همین است - پس 


(۱) احزاب ۳۶ 


۰ 





۶ عمر بن خطاب (فاروق) « 





مسلمانانباید از موضع خود بازگردند. ودر همه عقاید خویش -اگر از 
اهل سنت وجماعت هستد - تجدید نظ رکنند. 

شما امروز می بینید که چون بیشتر پژوهشگران»نتوانستند این روایات 
وحوادث تاریخی را - که مورد اتفاق همۀ علمای حدیث وتاریخ است 
تحلیل کنند وچاره ای برای آنها بیابند. واز سوی دیگر» راهی هم برای 
تکذیب آنها ندارند بنابر اين» به تأویل روی آوردند. وبرخی عذرهای 
پوشالی تراشیدند که بر هیچ دلیل علمی استوار نیست. برخی از آنها به 
شمردن بدعتهای او پرداخته اند. وآنها را در شمار مناقب وشایستگیهای 
او آورده انداا 

گیا خدا وپیمبر(ص) منافع مسلمائان را نمی دانستند این بدعتهارا 
درک نمی کرده اند (خدایا مرا پبخش) وعمر بن خطاب آنهارا کشف 
کرده! وپس از درگذشت سول خجدا(ص) آنهارا پدید آورده است!! 

این دروغی بزرگ وکفر آشکار است. ما به خدا پناه می بریم از اینکه 
دچار باورهای نادرست وگرایشهای لغزش آور شریم. «وقتی عمره رهبر 
وامام اهل سنّت وجماعت» باشد؛ من از آن سنت وآن جماعت» بیزارم وبه 





خدا پناه می برم» 
از خدای بزرگ می خواهم که مرابر سنت خاتم 
رسولان؛ حضرت محمد(ص) وراه اهل بیت پاک وپا 


ران وسرور 
او بمیراند. 






(} 





* اهل سنت واقعی ‏ 


۳- عثمان بن عفان (ذوالنورین) 


او خلیفة سوم است که با طرح ونقشة عمر بن خطاب وعبدالرحمن بن 
عوف به خلافت رسید. ودومی از او پیمان گرفت که بر پاي کناب خدا 
وسنت پیامبر وشیوۀ دو خلیفه پیشین؛ بر مردم حکومت گند 

من شخصاً در بارة شرط دوم! یعنی عمل به سنت پیامبر(ص) شک 
دارم؛ زیر عبدالرحمان بن عوف بیش از ه رکس دیگر می داند که اپو بکر 
وعمس بر پایهٌ ست پیامبر حکومت نکر دند بلکه تنها به نظریات شخصی 
واجتهاد خود عمل می کردند..واگز تاهای امام علی(ع) در حد توان 
نبوده سنت پیامبر(ص) در زمان شیخین, تفریاً رو به نابودی می گذاشت. 

ب گمان م که همین شرا زایا مهن علی ین ابی طالب (م) کرد 
باشد که باید به کتاب خدا وشیوۀ شیخین حکومت کند. وامام 
این پیشنهاد را نپذیرفته وفرموده باش 
حکومت نمی کنم» وبه همین دلیل» خلافت را از دست داده است؛ زیرا 
علی(ع) می‌خواسته است سثت پیامبر(ص) را زنده کند. وعثمان برنده 
شد» زیرا راه ابو بکر وعمررا ادامه داد که بارها گفته بودند. (نیازی به 








امن جز بااکتاب خدا وسنت پیامبر 


سنّت پیامبر ندارند وآنها مدعی بودند که قرآن» کافی است وباید حلال آن 
را حلال وحرامش را حرام شمردا!). 
چیزی که بر یقین ما می افزایده این است که عشمان هم از این شرط» 


مین 








* عثمان بن عفان (ذوالنورین) * 





چنین فهمید که باید همانند دویارپیشین خود» در احکام؛ اجتهاد کنند» 
وستت شیخین نیز پس از پیامبر(ص) همین بوده است. عشمانه آزادانه په 
اجتهاد پرداخت ودر این را از دو دوست خود نیز فراتر رفت. تا آنجا که 
صحابه به او اعتراض کردند» ونزد عبدالرحمان بن عوف آمدند واورا 
سرزنش می کردند ومی گفتند: این کاری بود که تو به دست خود کردی! 

هنگامی که اعتراض ومخالفت با عشمان افزایش یاقت» او به سخنرانی 
در میان صحابه پرداخت وگفت: ((چرا به عمر بخاطر اجتهاداتش اعتراض 
نکردید؛ آیا به این علت که شمارا با تازیانه‌اش می ترساند؟!). 

در روایت ابن قنیبه آمده است: هنگامی که مردم به شمان اعتراض 
کردنده بر بالای منبر رفت وگفت: ای گر مھا جر وانصار! شما چیزهایی 
را بر من خرده می گبرید وبخاطر آنها بامن دشمنی می‌ورزید که همانهارا 
از عمر پذیرفید» ولی او شمارا سب رکو ب وسهار می‌کرد. وکسی 
نمی توانست خیره خیره به او نگاه کند. وبا از گوش؛ چشم به او بنگرد. 
بدانید که من» یار ویأورم از او بیشتراست !0(1 

من شخصاً بر این باور هستم که صحابه از مهاجر وانصار با اجتهاد 
عثمان مخالف نبودند؛ زیرا از روز نخست با اجتهاد خود گرفته بودند 
وآن‌را خوش داشتند. بلکه اعتراض آنها به او از این روبود که آنهارا از 
قدرت کنا رگذاشته برد وپستها ومقامات دولتی را به خویشاوند تبهکار 




















)0 تاریخ الغلفاه | ابن قتیه ج | ص ۰۳۱ 
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#اهل سنت واقعی * 





وبی بندوبار خود داده بود که تا دیروز با اسلام و مسلمانان می 


بکر وعمر سکوت کردند؟ زیرا آن دوه 





مهاجران وانصاره در برا 
آنهارا در حکومت شریک ساختند ومقاماتی که در آنها نان ونام پود در 
اختیارشان نهادند. 





عثمان» بیشتر آنهارا برکنار ساخت» به بنیامیه» بخشهای بی‌شماری 
کرد. در این هنگام؛ بر او خشم گرفتند ودر بارۂ او چون وچراکردند تا 
آنکه اورا کشتند. 

این همان حقیقتی بود که پیامبر(ص) آن راپیشگویی فرموده بود. 
وگفته بود: «من نمی ترسم که پس ازمن مشرک شوید» بلکه می ترسم که بر 
سر دنیا با بکد یگر به رقابت بپرذآزند». 

امام على (علي اسلا می فرمود:«گویا این سخن خدارا نشنیده‌اند 
1 لز رید ونم في الارض رلا قساداً 








یعنی: «آن سرای آخرت را برای کسانی می گذاری که درپی سرکشی 
وتبهکاری در زمین نباشند. وسرانجا مکار ا ز آن پرهیزکاران است» 

آری به خدا سوگند!آنها آن را شنیده بودند ومی دانستنده ولی دنا در 
چشم آنان خوش آمده بوده وزیور آن دل آنهارا برده بود). 

این واقعیتی است. ولی گر بخواهیم بگوییم که آنهابخاطر زیرپ نهادن 





(۱) قصص. ۸۳ 





۰ 





عفان (ذوالورین) * 








سّت پیامبر به او اعتراض کردند» این راهی ندارد؛ زیرا به ابو بکر وعمر 
اعتراض نکردند» چگونه به او اعتراض کنند؟ فرض بر این است که 
عشمان بن عفان بیش از ابو بکر وعمس یارویاور داشته» چنانکه خودش هم 
گفته است. به هر حال» او رهبر بنی اميه بوده» وبنی اميه از تیم وعدی 
(قبیله های ابو بکر وعمر) به پیامبر(ص) نزدیکتر بودند. ونیرو ونفوذ 
ی داشتند. واز نظر حسب ونسب از آن دو برتر به شمار می آمدند. 

از سوی دیگره صحابه بر ابو بکر وعمر اعتراض نکردند» بلکه به سنت 
آن دو اقتدا می کردند. وآ گاهانه مت پیامبر را زیرپا می نهادند. بنابر این 
امکان نداشت چیزی را که از ابو بکر وعمر پذیرفته بودند» از عشمان 
نپذیرند. گواه این که: آنها از بسیاری آژرمواضعی که عشمان ست 
پیامبر(ص) را تغیبر داد حضور داشحند؛ ثلا هنگامی که در سفر نماز را 
تمام خواند ومردم را از بیکت گفتن بازداشت. ودر نماز؛ تکبیر نگفت واز 
تمتم در حج جلوگیری کرد؛ کسی بر او آعتراض ننمود. وچنانکه خواهیم 
دید تنها علی(ع) در برابر او ایستاد. 

صحابه سنّت پیامبر(ص) را می دانستند و گاهانه با آن مخالفت 
می کردند» تا عشمان را راضی نگهدارند. 

بیهقی در سنن کبری به نفل از عبدالرحمان بن یزید آورده است: 
همراه عبدالله بن مسعود بودیم» چون به مسجد ین آمد؛ گفت: امیر 
المزمنین (یمنی عشمان) چند رکمت نماز خراند؟ گفتند: چهار رکمت. او 
نیز چهار رکمت نماز خواند. 















مین 





# اهل سنت واقعی * 


آیاتو از پیمبر(ص) روایت نکردی که در 
اینجا دو رکمت نماز خواند و ابوبکر نیز دو رکمت نماز شواند؟ 

گفت: چراء و کنون هم برای شما همین گونه روایت می کنم» ولی 
عثمان امام است؛ من با او مخالفت نمی کنم؛اختلاف بداست ا,( 

بخوان تا با کمال تعجب بیینی چگونه این مرد که از بزرگان 
صحابه است- مخالفت با عثمان را بد می داند» ومخالفت با پیامبر 
خدا(ص) را یکسره خیرونیکی می داند! آیا با این همه می توان گفت: 
آنهاء بخاطر مخالفت با منت پیمبر به او اعتراض کردند؟1 

سفیان بن عینه از جعفر بن محمد روایت می کند که گفت: عثمان در 
منی بیمار شد. علی(ع) به نزد او مد به او 
بایست. علی(ع) فرمود: اگر بخواهید من برای شما نماز پیامبر(ص) را 
می خوانم؟ یعنی دو رکمت. گفتند: نه تنها ناز امیرالمؤمنین عشمان را 


بخوانه نی چهار رکعت۔ پس علی(ع) نپذیرفت که با آنها نماز 
۲ 








توبه امامت مردم 





بخواند. 

بازهم با کمال تعجب بخوان تا بيني چگونه این صحابه که هزاران تفر 
هم بودنده ودر موسم حج در منی به سر می بردند» آشکارا ستّت 
پیامبر(ص) را زیرپا می گذارند؛ وچیزی جز بدعت عشمان را نمی 





(۱) سنن کبری | بیهقی؛ ج ص ۰۱۴۲-۱۲۳ 
(۲) محلی / ابن حزم ج ۴ ص ۲۷۰ 


¢} 








# علمان بن عفان (ذوالتورین) * 
یس 
پذیرند؟ اگر عبدالله بن مسعود مخالفت با علمان را بد می داند وچهار 
رکمت نماز می خواند» با آنکه خود از پیامبر(ص) روایت کرده که نماز 
در هنی دو رکمت است ؛ شاید به عّت تقّه از این جمیّت چند هزار 
نفری است که جز کار عشمان چیزی را نمی پذیرند. وسنت پیامبر را به 
کناری می اندازندا! 

از این پس» فراموش نکن که همواره بر پیامبر وامیر المژمنین علی بن 
ابی طالب (علیهم السلام) درود بفرستی که حاضر نشد» جز نماز 
پیامبر(ص)» کاری را انجام دهد. ودر این راه از سرزنش مردم وانبوهی 
جمعیت وتوطئة آنان نهراسید. 

شایان ذکراست که عبداللهبن تم رگفته است: نماز در سفر دو رکمت 
است. وهرکس با ستت مخالفت کند؛ کافر له است:(۱ 

با این سخن؛ خلیفه عشمان وهمه صحاپه ای که در بدعت تمام خواندن 
نماز در سفر با او همراه شده اند؛ از نظر عبداللهبن عم رکافرند. هر چند ما 
به سراغ این فقیه» نی عبدالله بن عمر نیز میآییم» تا همان حکمی راکه 
برای دیگران کرد»؛ بر خود او نیز جاری کنیم. 

بخاری در صحیح خود آورده است: شنیدم که عشمان وعلی (رضی الله 
عنهما) در راه مکه ومدینه گفتگو می کردند. عثمان از حج تمتع ولیک 





(۱) سنن /یهقی؛ ج ۳ ص .٠۴١‏ السعجم الكبير / طبرانى. احكام القرآن | 
جضاص, ج۲ ص ۲۵۲ 


(v} 





# اهل سنت واقعی # 


برای حج وعمره باهم جلوگیری می کرد. هنگامی که علی چنین دید برای 
هر دو لبیک گفت» وفرمو لییک» برای عمره وحج با یکدیگر, 

عثمان گفت: : می بینی کہ من از کاری جلوگیری می کن بازھم آن را 
انجام می دهی؟ 

علی گفت: : من سنت رسول خدا(ص) را برای سخن هیچ کس رها 

نمی کنم:(۱) 

شگفت آور نیست که: خلیفۂ مسلمانان! آشکارا با ستّت مخالفت 
کند» ومردم را از پیروی آن بازدارد» وکسی جز علی بن ابی طالب با او 
مخالفت نکند؟ علی(ع) هیچگاه سّت پیامبررا رها نمی کرد. هر چند بر 
سر آن کشته شود. 

ترا به خدا سوگنابه من بو آنا هیچ کس جز علی (علیه السلام) 
واقعا نمیندةسنت پنامربده است؟ با وچود قدرت حاکم وسختگیری 
او وهمراهی صحابه باوی» علی(ع) هرگز ست را رها نکرد. کتابها 
وصحاح اهل سّت گواه این سخن هستند که او (درود خدا بروی باد) 
کوشش فراوانی به کار برد تا ست پیامبر را زنده کند.. ومردم را به دما 
آن بازگرداند. ولی چنانکه خود فرمود: «کسی که فرمانبرداری نداشته 
باشد» راه وچاره‌ای ندارد). 

در آن روزگاره کسی نبود که از او فرمان ببرد وبه گفتار او عمل کند. 

















(۱) صحیح بخاری: ج ۰۲ ص۱۵۱ (باب تمتع وإقران از کتاب جج): 


(4) 








* عثمان بن عفان (ذوالنورین) * 





وتنها شیعیان بودند که از او هواداری کردند وپیرو او شدند ودر هر چیزی» 
تنها به او مراجعه می کردند. 

از اینجا روشن می شود که صحابه» بخاطر تغییر سنت پیامبر» به عشمان 
اعتراض نکردند. واز کنابهای صحاح آنها دیدیم که چگرنه با ستت 
پیمبر(ص) مخالفت کردند. ولی با بدعتهای عشمان مخالفتی نداشتند» 
وتنها هنگامی بر او شوریدند که دنیای پست آنها در خطر قرا رگرفت. وبر 
سرگرفتن نان ونام وفرمانروایی» با او اختلاف پیدا کردند. 

همین افراد بودند که بی امان با علی جنگیدند؛ زیر به آنها پست ومقام 
نداد بلکه از آنان خواست پولهایی را که یه نا حق از بیت المال مسلمانان 
گرفتهاند بازگردانند تا تهیدستان از آن یاوه کنند «حال اگر انصاف 
داری خود قضاوت کن». 
کمن تا لمات 
ان تخ موا تذل اله نما یلم به إل ال کان سمیم بصي 

یعنی: : «خداوند به شما فرمان می دهد که امانتهارا به صاحبان آنها پس 
بدهید. وهرگاه میان مردم داور ی کردید» به عدل وداد» داور ی کنید, 











خداوند به خوبی » شمارا اندرز می دهد. وخداوند به راستی شنوا 
وبیناست». 
وخداوند راست فرموده است. 


(۱) نساء ۵۸ 





# اهل سنت واتمی « 


۴- طلحة بن عبیدالله 





او یکی از صحابۂ نامآور ویکی از شش نفری است که عمر بن خطاب 
آنهارا نامز خلافت کرده بود. وگفته بود که در هنگام خشنودی» مؤمن» 
ودر هنگام خشم» کافراست. ویک روز انسان» وروز دیگر شیطان است. 
ودر نظر اهل ستت وجماعت» یکی از ده نفری است که از پیامبر(ص) 
مژدة بهشت گرفته اند. 

هنگامی که در بارۀ شخصیت این مرد در کتابهای تاریخ مطالمه 
می‌کنیم؛ روشن می شود که از دی تن بوده که دنیا آنهارا فریفته 
ودرپی خود کشانده وآنها بخاطر آن, دی خودرا فروخته اند. وزیان کرده 
ند. وداد وستدی زیانباکرده اند ودر روز رستاخیزه پشیمان خواهند بود. 

این همان طلحه اس که رسول خدا(ص) را می آزرد ومی گفت: اگر 
رسول خدا(ص) بمیرد من با عايشه ازدواج می کنم؛ زیر او دختر عموی 
من است!این سخن به گوش رسول خدا رسید وآزرده شد. هنگامی که آي 
حجاب نازل شد و زنان حجاب پوشیدند» طلحه گفت: آیا محمد(ص) 
دختر عموهای مارا از ما می پوشاند. وپس از م با زنان ما ازدواج میکند؟ 
اگر برای او پیشامدی کرد, بازنانش ازدواج می‌کنيم:(۱ 









(۱) تفسیر | ابن کٹیرج ٠۴‏ ص ۰۵۱۳ تفسیر(قرطی ج ۰۱۴ ص۰۲۲۸ تفسیر | 


فك 








* طلحة بن عبیدالله * 





آہدا ن یم کات 
«. شما حق ندارید پیامبر خدا را بیازارید ونه اینکه پس ا زاو با همسرازش 
ازدوا جکنید ای نکار نزد خدا بسیار بزرگ (زشت)است». 

این همان طلحه است که پیش از درگذشت ابو بکر وهنگامی که 
وصیتنامة خود را نوشت» وعمر بن خطاب را جانشین خود ساخته بوده نزد 
او آمد وگفت: جواب خدارا چه می‌دهی که یک مرد تندخود وخشن را بر 


ماگماردی؟ ابر بکر با سخن زشتی اورا دشنم داد" 





ولی می بینیم که پس از آن خاموش کی شود وبه خلیفة جدید» 
رضایت می دهد واز یاوران او می گردد. ودرپی گرد آوری مال وثروت 
وخریدن غلام وکنیز بر می آید بویژه که می بیند عمر اورا پس از خود؛ 
نامز خلافت ساخته واو همواره در آین آرزو بوده وانتظار آن را 





(۱) احزاب» ۵۳. 
(۲) الامامة والسياسة / ابن قتیه ج ۰۱ ص ۸۲ (بخش درگذشت ابویکر وجانشین 
ساختن همر). 


مین 

















# اهل سنت واقعی « 


طلحه» همان کسی است که امام علی را تنها گذاشت وبه صف یاران 
عثمان بن عفان پیوست؛ زیرا می دانست که اگر خلافت به علی برسد 
دیگر امیدی برای او باقی نمی ماند. و علی(ع) خود در این باره فرمود: 
«مردی از میان آنان » بخاطر کینه اش» روی گرداند» ودیگری به داماد 
خود رأی ده ورسوایبهای دیگری نیز در میان بود...). 

محمد عبده در شرح این عبارت می گوید: (طلحه به عشمان بسیار 
علاقه داشت؛ زیرا ميان آن دو چند پیوند خویشاوندی بود. چنانکه راویان 
اخبار گزارش داده اند. ودر گرایش او به عشمان همان دشمنی او با علی 
کافی است زیرا طلحه از قبیلۀ تمیم بوده وبنی هاشم وبنی تمیم از 
یکدیگر ناخشنود بودند؟ چون !بر بکر از مان آنها خلیفه شده بود(). 

بی گمان طلحه یکی از صاه یات که در یمت غدیر حاضر 
بودند وسخن پیامبررا شنیده بوند که «من کنت مولاه فهذا عل موا 
هر کس که من رهبر او باشم پس علی رهب آوست». 

ونیز یی گمان » سن پیامبر را شنید بود که: «على مع الحق والحق مع 
علی؛ یمنی: علی با حق وحق با علی است». ودر روز جنگ خیبر نیز 
حاضر بود که پیامیر پرچم را به دست علی(ع) داد وفرمود که: «او خدا 
وپیامبر را دوست دارد وخدا وپیامبر او را دوست دارند). ودانست که علی 

















0( شرح نهج البلاغه | محمد عبده» ج ۰۱ ص ۱۸۸-۱۸۷ (در شرح خطبة 
شتشقیه), 





۰ 








* طلحة بن عبیدالله « 





برای پیامبر؛ هماند هارون برای موسی است. ویسیاری دیگر از فضایل 
علی را نیز می دانست. 

ولی کینۀ دیرین و رشک وحسد؛ دلش را پر کرده بود. وجز تعب 
وجانبداری از قبیلة خود» وطرفداری از دختر عمویش عايشه دختر ابویکر 
-که در اندیشة ازدواج با او پس ازپیامبر بود وقرآن از آن جلوگیری کرده 
یود - چیزی نمی فهمید. 

آری» طلحه در کنار عشمان قرار گرفت وبا او به عنوان خلیفه بيعت 
کرد؛ زیرا همواره به او بذل وبخشش می کرد. وهنگامی که عشمان بر 
تخت خلافت نشست» بی حساب وبي شمار» دَرٍ بخشش از بیت المال 
مسلمانان را بر طلحه گشود(۱) زدرایی و گلهها و بردگان طلحه» فراوان 
شد تا جایی که درآمد او تنها از عله عراق؛ در روز به هزار دینار می رسید. 

ابن سعد در کتاب طبقات خود می گوید: هنگامی که طلحه از دنیا 
رفت» دارایی او سی میلیون درهم بودا که نقدينة آن به تنهایی دو میلیرن 
ودویست هزار درهم ودویست هزار دینار بود. وبقیه» اموال» باغ وزمین 


(۱) طبری؛ ج۴ » ص ۴۰۵ وابن ایی الحدید؛ ج ۰۷ ص۱۶۱ وطه حسین؛ در الفتنه 
الکبری» ص ۱۴۹ آورده اند که: طلحه از عثمان پنجاه هزار دینار قرض کرد. 
روزی به او گفت: مال تو آماده شده , کسی را بفرست تا آن را بگیرد. هثمان 





گفت: ای ابو محمد! آن برای تو وپاداشی در برابر جوانمردی توست. می 
گویند: عثمان دویست هزار دینار نیز به طلحه بخ 





مین 





٭ اهل سنت واقعی # 





0) 


همینها بود که باعث شد» طلحه از حای خود به دررود وسر به شورش 
بردارد ودیگران را تحریک می کرد تا دوست نزدیکش عثمان را از میان 
بردارند واو بتواند جایش را بگیرد! 

شاید ام المزمنین عایشه! اورا به طمع خلافت انداخته باشد. واین 
آرزورا دردلش پرورش داده باشد؛ زیرا خود او سبب سرنگونی عشمان شد 
وهمه گونه تلاش را برای آن به کار برد. وکمترین تردیدی نداشت که 
خلافت به پسر عمویش طلحه باز می گردد. وقتی که شنید عثمان کشته 
شده ومردم باطلحه بیعت کرده اند یسیار شادمان شد وگفت: «آن مرد 
ریشو برود گم بشود. آفرین زمره انگشت دارا آفرین بر پدر رشید 
بچگان! آفرین بر پسر عموی خودم! آفورین بر پدرت! به خدا آنها 
می‌دانستند که طلحه شایته این مقام بت 


بودند. 


آری» این پاداشی بود که طلحه به عثمان داد. وپس از آنکه از طریق او 
به ثروت دست یافت» به طمع خلافت» اورا کشت. . ومردم را بر ضد او 
شوراند. وبه قدری در تحریک مردم بر ضد او پیش رفت که در مدّت 
محاصره» حتی نگذاشت برایش آب 8 
ابن ابی الحدید می گوید: عثمان در هنگام محاصره می گفت: ((وای بر 
من! از دست آن پسر حضرمی (یعنی طلحه) چه شمشهایی که به او دادم 





(۱) طبقات کبری / ابن سعدء ج ٩۳‏ ص ۲۲۲. 


¢ 





* طلحة بن عبیدالله * 





واو می خواهد خون مرا بریزد. ومردم را به کشتن من وامی‌دارد. خدایا! 
اورا از زندگیش کامیاب مکن. وسر انجام سرکشیش را به او بچشان». 

آری» این همان طلحه است که در آغاز» طرفدار عثمان بود» واورا 
برای خلافت برگزید تا خلافت را از دست علی بگیرد. واز آن رو که 
عثمان طلا ونقره به او داد بود. وا کنون مردم را بر ضد او می شوراند 
وفرمان کشتن اورا می دهد. ونمی گذارد آب به او برسد. وهنگامی که 
پیکر بی جان اورا می آورند؛ نمی گذارد در گورستان مسلمانان دفن شود 
و اورا در (حش کوکب» دفن می کنند که قبرستان یهودیان 
بوده است! ۱ 

پس از این نیز می بينيم که طلحه نخستین کسی است که پس از کشته 
شدن عثمان» با علی(ع) بیمت می گند ولپ بیمت خودرا می‌شکند وبه 
دختر عموی خود عايشه در که می‌پیرندد,ونا گهان به خونخواهی عثمان 
می‌پردازد. سبحان الله! آیا تهمتی از این بالاتر می شود؟! 

برخی از تاریخ نویسان؛ این حادثه را چنین توجیه می کنند که 
علی(ع) حاضر نشد اورا فرمانروای کوفه واطراف آن سازد. و او بیعت را 
شکست وبرای جنگ با امامی که دیروز با او بيعت کرده بود؛پیرون رفت. 
این روحیه کسی است که از پای تاسره در دنیا پرستی غرق شده است. 











وآخرت خودرا به دنیا فروخته است. وبه چیزی جز پست ومقام ومال» 


)0 تاریخ / طبری؛ ج۴ ص۴۰۵ مدا اثنی» وواقدی (در کشته شدن عثمان). 


من 





#اهل سنت واقعی * 


نمی‌اندیشد. 

طه حسین می گوید: تابر این» طلحه» نمونه ای ویژه از مخالقان نظام 
بود تا زمانی که ثروت وقدرت برای او فراهم بود» راضی بود وهنگامی 
که در بیش از آن طمع کرد» به مخالفت پرداخت تا کشت وکشته 
۵( 

این همان طلحه است که دیروز با امام علی(ع) بیمت کرد وچند روز 
بعد همسر رسول خدا عایشه را با خود تا بصره کشاند. وبیگناهان را 
کشت ومردم را تهدید کرد تا از فرمان علی سربر تابند. وبی شرمانه با امام 
زمانش که آزادانه با او پیمت کرده پودء جنگید. 

با این همه» اماب اندکی پیش از جنگ در میدان نبرد کسی را به 
دنبالش فرستاد وب او دیدار کرد واز او" پرسید: (آیا تو با من بیمت 
نکردی؟ چه باعث شد که از طاعت من بیرون رفتی؟). 

گفت: خونخواهی عشمان!؟ 

علی(ع) فرمود: خدا از ما دو نفره هر کدام که سزاوارتر به خون 
عثمان است را بکشد. 

ودر روایت ابن عساکر آمده است: امام علی(ع) به او فرمود: «ای 
طلحه تور! به خدا سوگند! آیا از رسول خدا شنیدی که فرمود: هر که من 
رهبر اویم» علی رهیر اوست. خدایا با دوستانش دوست» وبا دشمنانش» 





(۱) الفتتةالکبری / طه حمین. ج ۰۱ ص ۱۵۰ 


مت 





* طلحة بن عبیدالله و 


دشمن باش؟). 

گفت: آری» حضرت به او فرمود: پس چرا با من هی جنگی؟ 

گفت: برای خونخواهی عثمان! وپاسخ علی این بود: «خداوند 
سزاوارترین ما به خون عثمان را بکشد». وخداوند دعای علی را اجابت 
کرد وطلحه همان روز کشته شد. مروان بن حکم که اورا برای جنگ با 
علی آورده بود؛ خود اورا کشت. 

او همان طلحه ای است که مرد فتنه وارونه کردن حقایق به شمار 
می رفت. وهیج عهد وپیمانی را نمی شناخت. وبه پیمان خود نیز وفا 
نمی کرد. وندای حق را نمی شنید.امام علی(ع) حق را به او یاد آوری 
کرد» وحجت را بر او تمام ساخخت؛ ولی او پانشاری وگردنفرازی کرد ودر 
گمراهی خود پا برجا ماند پس خود گمزاه شد ودیگران را ی زگمراهکرد. 
بسیاری از ییگناهان که در شون عشمان شریک نبودند 
شدند - وبیشتر آنها نه شمان را می‌شناختند ونه در سراسر 





وبه سیب این 





زندگی خود از بصره بیرون رفته بودند. 

ابن ابی الحدید نوشته است: چون طلحه به بصره آمد» عبدالله بن 
حکیم تمیمی به نزد وی آمد تا درباره نامه هایی که ایش رسیده بود 
گفتگو کند. او به طلحه گفت: ای ابامحمد! آیا این نامه های تو به ما 
نیست ؟ گفت: چراء 
یروز به ما نامه نوشتی که عثمان را برکنار کنید واورا بکشید» 
چون اورا کشتی نزد ما به خونخواهی او آمده ای ؟ به خدا قسم! به این 





ری 








٭ اهل سنت واقمی * 


سخن عقیده نداری. وچیزی جز این دنا را نمی خواهی. تند نرو اگر این 
عقیدہ را داشتی چرا بیمت با علی را پذیرفتی وبه دلخواه خود با او پیمت 
کردی وسپس بیعت اورا شکستی ونزد ما آمدی تا مارا به فتن خویش 
دچا رکنی؟(۱) 

آری » این بود حقیقت عریان» دربار؛ طلحه بن عبیدالله چنانکه 
کتابهای سنن وتاریخ اهل سنت وجماعت؛ نوشته اند. وبا این همه 
می گویند او یکی از ده نفری است که مژدۀ بهشت به آنها داده شده است 
(عشر مبشره)! 

آنها گمان می کنند بهشت» هتل هیلتون است که میلیونرها ودلآلان 
بزرگ وپیمانکاران به آنجا مي زوندوقاتل ومقتول وظالم ومظلوم در آنجا 
به هم می رسند ومزمن وفاسق ونیک و کار وتبهکار با یکدیگر دیدار 
هی کنند. 
ْم کل امریء تم | 
یمن کا یک نآ ار که هشب 















(۱) شرح نهج البلاغة / ابن یی الحدید معتزلی: ج »٩‏ ص۳۱۸ 
(۲) معارج؛ ۳۸. 
(۳) ص: ۲۸. 


۰ 





* طلحة بن عبیدالله « 





یعنی: «آیا کسانی را که ایمان آورده اند وکار نیک کرده اند» مانند 
تبهکاران یا پرهیزکاران را چون گنھکا ون 

اقم ن کان ماکان فاسِقاً لا ْو" 

یعنی: «آیا آن که مؤمن بوده و ا برده؟ هرگز 








ریا الا اد بات ری کر ہما کائوا 

یعون ما این قفا 1۳3 مر کلم ۳ هروا نها 

آمیدژا فیها تلهم ُوقوا غات ارو کلم ون( 
یعنی: «آنانکه ایمان آوردند وکا شایسته کردند» بهشتها جایگاه آنان 











است. واین پذیرایی در برابرکارهانی است که انجام می دادند. وکسانی که 
نافرمانی کردند» جایگاهشان آتش است.وهرگاه بخراهند از آنجا بیرون 
روند» دویاره به آنجا بازگرداند+ می شوند, وبه آنان گفته می شود که رنج 
آشتی راکه دروغ می پنداشتید: بچشید». 


(۱) سجده ۱۸. 


۲۰-۱٩ سجده‎ )۲( 


ملیف 





# اهل سنت واقعی * 





۵- زبیر بن عام 


او نیز از بزرگان صحابه ونخستین مهاجران است که خویشاوندی 
نزدیکی با پیامبر خدا(ص) دارد. او پسر صفیه بنت عبدالمطلب (عمۀ 
پیامبر) است. او همچنین با اسماه دختر ابی یکره یمنی خواهر عایشه 
ازدواج کرده ویکی ا زکسانی است که عمر بن خطاب آنهارا نامزد خلافت 
کرده بود(" او نیز به گفتۀ اهل سنّت وجماعت» از ده نفری است که 
مود بهشت به آنها داده شده است! 

وشگفت آورنیست اگر هه جا اور با طلحه ببینیم. هیچگاه طلحه را 














(۱) مبتکر این طرح (شورای شش نفره) عمر بن خطاب بود وبا این طرح بسیار 
زیرکانه می خواست برای علی(ع) مخالفان ورقیبانی بتراشد؛ زیرا هم 
صحابه به خوبی می دانسنند که خلافت ‏ تنها حق علی است. وفریش به ناحق 
آن را از او گرفته اند. وچون فاطمة زهرا(س) در این باره با آنها گنتگ کرد 

اگر شوهر تو پیشتر ازاین آمده بود آن راب کسی دیگر نمی دادیم.عمر 

بازهم راضی نشد که غلافت پس از مرگ او به صاحب قانونی آن برسد. وبا 











این شیوه» رقیبانی برای او درست کرد که هر یک هوس غلافت را داشتند 
ودردل» آرزوی ریاست را می پروراندند. ودين خودرا به دنیا فروختند 


وسودی نبردند. 


a: 





* زییر بن عوام * 


یاد نمی کنند؛ مگر آنکه زییر هم با اوست؛ وزبیر نیز بی طلحه یاد 
نمی شود. او نیز از کسانی است که بر سر دنیا به رقابت پرداختند. 
وشکمهایشان را ازآن انباشتند. دارایی او پس از مرگش به گفتة طبری: 
(اپنجاه هزار دینار» هزار اسب» هزار برده» املاک وزمینهای بسیار در 
بصره» کوفه» مصر ودیگرکشورها بودا). 

طه حسین در این ره می گوید: مردم دربارة ما ترک زیی رکه بر ورثه 
تقسیم شد اختلان دارند » آنها که کمتر آورده اند می گویند» ورثه در 
میان خود (۳۵ میلیون» را تقسیم کردند. ومیانه روها (چهل میلیون» 


آورده اند. 
بازهم شگفتی ندارد؛ زیرازبیره زمینهایی در فسطاط وزمینهای 
دیگری در اسکندریه» بصره کوفه ویازدهخائه در مدینه داشت. واز این 








گذشته صاحب غلات وکالاهای دیگر نیز پود(" ولی بخاری روایت 
کرده است که مبلغ پنج میلیون ودویست هزار دینار از او به عنوان میراث 
باقی ماند(۳, 

ما در این بررسی؛ نمی خواهیم از صحابه حساب بکشیم که این 
داراییها را از کجا آورده‌اند. وچقدر ثروت اندوخته اند . وشاید هم همه 





(۱) الفتة الکبری / طه حسین؛ ج ۰۱ ص ۰۱۴۷ 
(۲) صحیح بخاری؛ ج۴» ص ۵۳۴ (باب فرض الخمس: باب برکة الفازی فی ماله 





(N) 








* اهل سنت واقعی # 


آنھا حلال وده است! ولی هنگامی که حرص این دوتن (طلحه وزییر) را 
بر دنیا می بینیم ومی یابیم که آنها بیعت امیر المژمنین علی(ع) را 
شکستند؛ زیرا او می خواست اموالی را که عشمان از بیت المال مسلمانها 
به آنان داده بودپس بگیرد» آنگاه به طور یقین به ماهیّت آنها 





شته» هنگامی که امام علی(ع) به خلافت رسید بی درنگ » 
به بازگرداندن مردم به ستّت نبوی پرداخت . ونخستین کار او در این 
زمینه» اصلاح شیوة توزیع بیت‌المال بوده است. آن حضرت برای هر یک 
از مسلمانان» سه دینار در نظر گرفت؛ خواه عرب باشند؛ يا عجم.واین 
همان کار پیمبر(صی) بود که در سوام زندگی خود انجام می داد 
حضرت با این کار» بدعت عمر بن خظاب را باطل ساخت؛ چون او 
عرب را بر عجم برتری داد ویه هر عربي؛ دو برابر عجم سهم می داد! 

همین کافی بود که مردم را بر صد علی بشوراند؛زیرا صحابه از بدعت 
عمر خوششان می آمد» نه از سنت پیامبر. ما فراموش کردیم که این نکته 
را در ردیف علتهای محبّت قریش به عمر؛ بر شماریم. او قریش را بر 
دیگر مسلمانان برتری داد. وفریاد می گرایی عربی وقبیله گرایی قریش 
وطبقه گرایی بورژوازی را برداشت. 

چگونهعلی می خواهد ۲۵ سال پس از درگذشت پام قریش راب 
همان حال زمان آن حضرت» برگرداند. وچنانکه آن حضرت بلال حبشی 
را همانند عموی خود عباس قرار داد ودریافتی هر دوی آنها یکی بود. 





۰ 








# زییر بن عوام * 








قریش این برابری را از رسول خدا(ص) نمی‌پذیرفت» وبا بررسی سیر 
آن حضرت» می فهمیم که بیشتر اوقات؛ آنها به این با حضرت 
رسول(ص) مخالفت می کردند. 

به همین سبب بود که طلحه وزییره بر امیر المزمنین علی(ع) شوریدند! 
را از بیت المال با دیگران برابر ساخت وحاضر نشد 
پست فرمانروایی را که می خواستند؛ به آنها بدهد. واز این گذشته 
می خواست بخاطر اموالی که گرد آورده بودند» از آنها حساب بکشد 
واموال تاراج رفته را به لت مستضعف» بازگرداند. 





زیرا در آمد 








مهم این است که بدانیم زیر هنگامي که از رسیدن به فرمانروایی 
بصره در دولت علی وداشتن امتیازاتی نمبت به دیگران» نا امید شد» 
وترسید که خلیفۀ جدید؛ دارایی افسانه ای اور به حساب بکشد» همراه با 
دوستش طلحه» نزد علی آمدنواژ او اجازه گرفتند که برای عمره از شهر 
بیرون بروند. علی(ع) هدف آنهارا دریافت وفرمود: 

«به خدا سوگند!آنها درپی عمره نیستند» بلکه درپی نیرنگ وفریب» 
هی روند». 

زییر نیز به عایشه دختر ابو بکره پیوست که خواهر زنش بود. واورا با 
طلحه به سوی بصره بیرون برد و چون عايشه صدای سگهای «حوأب» را 
شنید وخواست بازگرده آنهاپنجاهنفررا آوردند, وبه آنها پولی دادند تا به 
دروغ شهادت دهند که اینجا«حوآب» نیست! تام لمزمنین! به نفرمانی 
خدا وهمسرش ادامه دهد وهمراه آنها تا بصره بیاید؟ زیرا با هوشمندی 





(r) 





# اهل سنت واقعی # 


خویش دریافته بود که شخصیت او بیش از آن دوتن» می تواند بر مردم 
تأثیر بگذارد. 

آنها یک ريع قرن» تبلیغ کرده بودند وبه مردم چنین وانمود کرده بودند 
که او معشوقٌ پیامبر خدا ودختر ابوبکر حمیراست که نیمی از دین نزد 
اوست! وشگفت آور اینکه زیرهم به عنوان خونخواهی عشمانه قیام 
کرده بوده در حالی که صحابٌ با تقوااوا متهم می کردند که در کشتن 
عثمان دست داشته است. 

امام علی(ع) در میدان نبرد به او فرمود: «تو که خودت عثمان راکشته 
ای » آمده ای تا اتقام خون اورا امن بگیری؟8».() 

ودر عبارت مسعودی چنین آمده ات که حضرت به او فرمود: 
ای زییرا چه باعث شد که شورش کردی؟ 

گفت: خونخواهی ععمان, 

علی به او گفت: خدا هر یگ از مارا که سزاوارتر به خون 
عثمان است» بکشد. 

حاکم در مستدرک خود آورده است: طلحه وزبیر به بصره آمدند. 
مردم به آنها 
هستیم. حسین گفت: سبحان الله! آیا این مردم» عقل ندارند که به شما 
بگویند» عمان را کسی جز شما نکشت. 








: برای چه آمده اید؟ گفتند: درپی خونخواهی عثمان 





)0 تاریخ طبری / ج۰۴ ص۵۰۹ الکامل / ابن یه ٩۳‏ ص ۱۰۲. 


مد 











# زیر بن عوام # 


زبیر نیز مائند دوستش طلحه» به عثمان نیرنک زد. ومردم را به قتل او 
تشویق کرد. وسپس با میل خود با امام علی(ع) بیمت کرده بعدهم بيعت را 
شکست. واو هم به بصرء آمد تا انتقام خون عثمان را بگیردا. 
یمی که آنجا صورت گرفت» شرکت کرد 
پاسداران شهر را کشتند. وبیت المال را 
کردند. تاریخ یسان آورده‌اند که آنها صلحنامه‌ای با عثمان بن 
حنیف؛ فرماندار بصره نوشتند. وبا او پیمان بستند که تا آمدن علی(ع) 





او وقتی به بصره آمد» در جرا 











احترام اورا نگاهدارند. 

سپسن پیمان خودرا شکستند. وهنگامی که عشمان بن حنیف با مردم 
نماز عشارا می خواند؛ بر آنها حمله برند وآنهارا دست وپا بسته» کشتند, 
ومی خواستند عثمان بن حنیف را هم بکشند: اما ترسیدند که برادرش 
سهل بن حنیف» فرماندار مذیته با یر شود وبا انوا نها همان کاررا 
انجام دهد. سپس اورا به سختی کتگ زدند وریش وسپیلش را کنندند 
وسپس بر بیت المال حمله بردند وچهل تن از پاسداران آن را کشتند. 
وعثمان را زندانی کردند وتا می توانستند به شکنجۂ او پرداختند. 
عڌه به پیمان شکنی 
خود با علی بسنده نکردند. وپیمان آتش بس خودرا باعشمان بن حنیف نیز 
زیر پا نهادند. وهر کس از مردم بصره را نیز که به پیمان شکنی آنها 
وزندانی کردن فرماندار وغارت بیت المال وکشتن پاسداران آن» اعتراض 


طه حسین دربارۂ این خیانت می گویا 





مد 











# اهل سنت داتعی «. 


کرده اورا نیز کشسر()). 
امی که علی(ع) به بصره آمد؛ با آنها جنگ ننمود بلکه آنهارا به 
سوی قرآن کریم» دعوت کرد. آنها مخالفت کردند. وکسی را که قرآن 
برای آنها آورده بود ذ کشتند. با وجود این» اماب خود آنهارا مخاطب 
ساخت وهمانند طلحه با زبیر نیز سخن 

«ای زب 














فرمود: 
! آیا یاد می آوری که همراه با رسول خدا(ص) از میان بنی 
غنم می گذشتی؛ او بر روی من نگاه کرد وخندید ومن نیز به روی او 
خندیدم. توگفتی: پسر ابو طالب دست از نازوتکبر خود بر نمی دار 
پیامبربه تو فرمود: خاموش باش او تکبر ندارد وروزی تو با او می جنگی 
در حالی که بر او ستم کردم ای( 07 

ابن ابی الحدید خطبه ای را از امیز الممنین علی ابن ابی طالب 
می آورد که در آث فرمودخدی! زب پیوند خویشاوندی با مرا برید 
وبیعتم را شکست ودشمنم را یاری کرده پس هرگونه می خواهی شر اورا 
از سر من کم کن (). 





(۱) الفتتة الکبری / طه حسین؛ ج ۲ ص ۴۶۵. طه دار الکتاب اللبنانی (ضمن: 
المجموعة الكاملةء ج ۴). 
؛ ص ۵۰۲ (در جنگ جمل) وتاریخ | مسعودی؛ ج۲ 








اعم ج ص ۳۱۰ ودیگران. 
)( شرح نهج البلاغه / أبن ابی الحدید. ج ۱ ص ۳۰۶ 


۰ 








* زییر بن عوام 9 





«در نهج البلاغة امام علی(ع) در بار؛ طلحه وزبیر آمده است: 

((پروردگارا! آن دو از من بریدند وبر من ستم کردند. وبیعت مرا شکستند 
شو راندن TE af a‏ 

ومردم را بر من شوراندند. پس آنچه آنها بستنده تو برگشای وآنچه آنها 
خراستند تو نگذار. وبدی آنچه را آرزو کردند وبه جای آوردنده به آنان 
نشان بده من پیش از جنگ از آنها شواستم که توه کنند ودر جنگ با 
آنا درنگ کردم پس خوشی را پسندیدندوتندرستی را نپذیرفتد»( 

در نامه ای که پیش از آغاز نبرد» برای آنها فرستاده» آمده است: (ای 
بزرگواران! از نظر خویش» دست بردارید تا به اینجا ققط ننگ را دارید» 
ولی پس از این» هم ننگ وهم آتش دوزخ در انتظار شماست» خدا 
سافن( . 





اين دردناکی است که پایان کار ژییز را نشان می دهد. وهر چه 
برخی از تاریخ نویسان بکوشند تا ,وانمود کنند که او حدیث پیامبر را که 
علی(ع) گفته بود به یاد آورده واز جنگ کناره گرفت» وبه وادی السباع 
رفت ودر آنجا ابن جرموز اورا کشت» سودی ندارد؛ زیرا پیامبر(ص) 
ین کرد که تو با او می جنگی در حالی که بر او ستم کرده ای. 

برخی از تاریخ نویسان آورده اند که چون امام علی(ع) حدیث را به 











(۱) شرح تهج البلاغه / محمد عبد ج۲» ص ۲۱ . شرح ابن ابی الحدیده ج۱٠‏ 
ص ۳۱۰ 
(۲) همان مدرک ج ۳؛ ص ۰۱۱۲ 


شین 





٭ اهل سنت راقعی * 








یاد او آورد خواست از جنگ کناره گیرد» ولی پسرش عبدالله اورا به 
ترسو بودن سرزنش کرد. پس غیرت اورا گرفت» وبازگشت وجنگید تا 
کشته شدا 

این با واقعیت نزدیکتر است. وحدیث شریف هم از غیب خبر 
می‌دهد. وهر کسی آن را فرموده که از روی هوی وهوس سخن نمی‌گوید. 

واگر هم واقعاً پشیمان شده وتوبهکرده باشد واز ستم وگمراهی خود 
دست برداشته باشد, چرا به سخن پیامبر عمل نکرد که فرمود: (هر که من 
رهبر اویم» علی رهبر اوست. خدایا! با دوستان او دوست وبا دشمنانش » 
دشمن باش. وهر که اورا یاری کند؛ یاریش کن وهر که اورا تنها گذارد؛ 
اورا ته گذار؟). 

پس چرا علی را یاری نکرد و خشنود مْاخت؟ گیرم که این کاررا نمی 
توانست انجام دهد» پسن چرابرای آن مردمی که آنها را به جنگ آورده 
سخنرنی نکرد وب نها نگفت که به حقیقت پی برده؛ وچیزی را که 
فراموش کرده بود؛ به یاد آورده است؟ وچرا از آنها نخراست که دست از 
جنگ بردارند وبا این کار» خون مسلمانان بیگناه را حفظ کند؟1 

هیچ یک از این کارها را انجام نداد پس می فهمیم که افسانة توه 
و گیری» از ندارهای حدیث سازان است که از حقانیت علی وباطل 
بودن زییر شگفت زده شده اند. واینکه چگونه مروان بن حکې» طلحه را 
کشت پس ابن جرموز را اختراع کرده اند تا به خیانت» قاتل زبیر باشد. 
وبا آن بتوانند سرنوشت طلحه و زبیر را توجیه کنند وآنان را از رفتن به 


بود؛ 








تن 








* زییر بن عوام # 





بهشت محروم نسازند. که بهشت از داراییهای آنان باشد» هر که را 
بخواهند به آنجا می برند وهر که را نخواهد» به آن راه نمی دهنداء 

نشانة دروغ بودن این روایت» آن است که در نام امام علی(ع) 
ودعوت آنان به خودداری از جنگ آمده است: (۱ کنون بیشترین مشکل 
شماء ننگ است وا پس از اين؛ ننگ را با آتش دوزخ یکجا خواهید 
داشت». 

وهیچکس نگفته است که آن دو به دعوت امام پاسخی داده باشند یا 
فرمان اورا برده باشند ویا جوابی برای نام او تهیه کرده باشند. از این 





گذشته - چنانکه گفتیم - امام پیش از آغاز جنگ » آنهارا به سوی قرآن 
دعوت کرد ولی آنها نپذیرفتند وجوانی که قرآن را آورده بوده کشتند. در 


این هنگام علی(ع) جنگ نهارا حلال دانشت. 

شما برخی از داستانهای"خندم آوري را که مورخین نقل می کنند 
بخوانید از تقل آنان می توان دریافت که برخی از آنها حقیقت را 
نمی‌دانند؛ وچیزی را درک نمی کنند. برخی می گویند: زیبر چون دانست 
که عمار یاسر با علی بن ابی طالب(ع) آمده است گفت: ای وای که دماغ 
هن بریده شد» وپشتم شکست سپس بدنش به لرزه افتاد واسلحه از دستش 
جدا شد ویکی از یرانش گفت: وای بر من! این زبیراست که می خواستم 
با او بمیرم وبا او زندگی کنم؟ به خدا سوگند این جز بخاطر حدیشی که از 





(4 








با جعل این روایات؛ می خواهند بگویند که: زبیر حدیث پیامبر(ص) 
را به یاد آورده بود که می فرمود: «شگفتا! که عماررا گروهی سرکش 
هی کشند» او ترسید وبدنش به لرزه افتاد ومی ترسید که از گروه سرکشان 
باشد! اینان می خواهند مارا کم خرد جلوه دهند وبر ما بخندند. ولی 
خردهای ما درست وکامل است. وخدارا بر این سپاس می گوییم. واين 
سخنان را از آنا نمی پذیریم. چگونه زیر از حدیث: عمار را گروهی 
سرکش می کشند» ترسید وبه لرزهافتد اما از احادیث فراوانی که پیمبر 
دربارۂ علی بن ابی طالب فرموده پودء نترمید؟ آیا عمار نزد زبیر برتر 
وبالاتر از علی بود؟ آیا زیر تشتیده بود که پیامبر فرمود: «ای علی! کسی 
جز مؤمنان تو را دوست نمی دارد وکسی جز‌هنافقان تورا دشمن نمی دارد؟». 

آیا نشنیده بود که پیا بر فرمود: «علی پا حق است وحق با علی؛ وهمه جا 
همراه او می رود». 

وفرمود: «هرکه را من رهبر او باشم؛ علی رهبر اوست؛ خدایا با دوستانش 
دوست.ویا دشمنانش دشمن باش ویاران اورا باري کن وهر که اورا تنها 
گذارد؛ تنهایش بگذار». 

وفرمود: «ای علی! هرکه با تو بجنگد من با او در جنگم وهرکه با تو 
سازش کند؛ من با او در صلح وسازش هستم». 











(۱) تاریخ / طبری؛ ج ؟ ص ۵۱۱. 


6} 





* زییر بن عوام ٭ 





وفرمود: «پرچم خود را به مردی می دهم که او خدا و پیامبر را دوست دارد 
وخدا وپیامبرش نیزاو را دوست دارند». 

وفرمود: «من بر سر تنزیل قرآن و اصل و حقانیت آن با آنها جنگیدم وتو 
بر سر تأویل ومعنای درست آن با آنها می جنگی». 

وفرمود: «ای علی! با تو پیمان می بندم که با پیمان شکنان وستمکاران 
وشورشیان» خواهی جنگید». 

وسخنان دیگری که در این باره فرمود وآخرین آنهاء این حدیث 
پیامبر(ص) بود که به خود زبیر فرموده بود: «تو با او می جنگی در حالی که 
بر او ستم کرده ای». زیر چگونه این حقایق را که همۀ مردم می دانستند 
وحتی مردم بسیار دور از پیاپز وییگاته او شنیده بودند نادیده گرفت با 
آنکه پسر همه پیامبر وپسر طمفاعلی پا 1 

این خردهای بستهوفرز‌ره ایت که نمی تواند حوادث تاریخ 
وحقایق‌آن را دریابد ویهوده می کوشد که برای مردم بهانه های پوچ 
بتراشد تابه آنها وانمود کند که طلحه وزییر از کسانی هستند که مژدۀ 
بهشت گرفته اند: 

ولک مایخ ل ماو منک شخ صاوفی ی( ». 

یعنی: «این آرزوهای آنهاست. بگو اگر راست میگویید؛ دلیل ویرهان 


خودرا پیاورید». 


(۱) بقرةء ۰۱۱۱ 


> 








٭ اهل سنت واقعی « 





وإ ای نوا بایان واشتكبروا نها لا بات الما ولا 
یلو اجه خی یلج الجتل في ت سم الجیاط و گذلک نجزي 
انیا 0 

یعنی: هاگ رآیات ونشانه های مارا نجذیرفتند واز پذیرفتن آن تکبر 
وخوددار یکردندء درها یآسمان بر رو یآنها گشوده نمی شود وبه بهشت 
راه نمی بابند تا آنکه شتر در سوراخ سوزن برود. وما اینگونه بزهکاران را 


کیفر می دهیم». 











(۱) اعراف؛ ۴۰. 


مت 





۶-سعد بن ابی وقاص 


او نیز از بزرگان صحابه واز پیشگامان در اسلام است. از نخستین 
مهاجران بود ودر جنگ بدر شرکت کرد. ویکی از شش نفری است که 
عمر بن خطاب آنهارا برای خلافت پس از خود نامزد نمود. ویکی از ده 
تن است که به گمان اهل سثت وجماعت» مژد؛ بهشت گرفته اند. 

او در زمان خلافت عمر بن خطاب» قهرمان جنگ قادسیه بود. 
ومی گویند برخی از صحابه در تبان ونسب او شک داشتند وبا یادآوری 
این نکته اورا می آزردند. ورایت می کنند که پیامبر(ص) نسب اورا 
ثابت کرده واو از بنی زهره است. 
د رکتاب «الامامه والتیاسه) آورده است که بنی‌زهره پس از 
در گذشت پیب نزد سعد بن ابی وقاص وعبدالرحمن بن عوف گرد 
آمدند. وهمگی در مسجد پیامبر(ص) بودند که ابوبکر واہوعبیده نیز 
آمدند. عمر به آنها گفت: چرا می بینم که شما در حلقه های گوناگونی 
جمع شده اید؟ برخیزید وبا ابو بکر بیمت کنید که من وانصار با او بيعت 
کرده ایم. سعد وعبدالرحمن ودوستانشان از بنی زهره برخاستند ویمت 


کردند 0 





(۱) تاريخ الخلفاء / ابن قتيبه» ج ۰۱ ص۰۱۸ 


مت 





# اهل سنت واقعی * 





روایت شده که عمر بن خطاب اورا از فرمانروایی برکنار کرد ولی به 
خلیفة بمدی سفارش کرد که اگر او خلیفه نشد پست ومقامی به او بدهد؛ 
زیرا اورا بخاطر خیانتی برکنار نکرده است. عثمان این وصیت را عمل 
کرد واورا فرماندار کوفه ساخت. 

در خور توجه است که سعد بن ابی وقاص» نسبت به دیگر صحابه» 
ثروت فراانی از خود بر جای ننهاد. وچنانکه نوشته اند» دارایی او پس از 
مرگ میصد هزار برد. ونیز در قتل عشمان شرکت نکرد ومانند طلحه 
وزبیر نیز مردم را به این کار تشریق نتمود. 

ابن قتیبه در تاریخ خود می نویسد: عمرو بن عاص به سعد بن 
ابی‌وقاص نامه نوشت واز او پرسید گه کاستان قتل عثمان چه بود وچه 
کسی اورا کشت؟ 
تو از من پميدهاي چه کسی عثمان را کشت؟ من به تو 
خبر می دهم که او با شمشیری کشته شد که عايشه آن را از نیام برکشید 
وطلحه آن را صیقل داد وفرزند ابی طالب آن را مسموم کرد وزییر نیز در 
برابر آن خاموش ماند وبا دست اشاره کرد. وما نیز دست روی دست 
گذا 





سعد نو 











کرده بود. 

هم کار خوب داشت وهم کار بد. اگ ر کار خوبی کردیم که خوب بوده 
واگر بد کرده ایم» از خدامی خواهم که مارا بخشد. ومن به توم یگوی که 
زبیر شکست می خورد؛ زیرا خانواده اش بر او چیره هستند وطلحه نیز اگر 


اتی پدید آورده بود» وخود ن 





رت 








00 
ولی شگفت آور این است که سعد بن ابی وقاص از بیعت با امیر 
الممنین علی(ع) خودداری کرد واورا یاری نکرد. با اینکه حقانیت امام 
وفضیلت اورا می دانست. او خود چندین فضیلت را برای علی(ع) 

روایت کرده که نساثی ومسلم در صحاح خود آورده اند. 
سعد می گوید: من از رسول خدا(ص) شنیدم که دربارۀ علی(ع) سه 


هی توانست شکم خودرا برای ریاست پاره کنده پاره می کرد...» 


صفت را بیان می کرد که اگر یکی از آنهارا می داشتم از همۀ نعمتهای 
زردوسرخ؛ خوشتری داشتم. شنیدم می گوید: «او نسبت به من مانند هارون 
به موسی است» جز آنکه پیامبری بس از من نیست». 

وشنیدم که می گوید: فردااپرچم را به کردی می دهم که خدا وپیامبر را 








وشنیدم که می گوید: 
وناسه باراین سژال وجواب تکرار شد سپس دست علی راگرفت و اورا بلند 
کرد وسپس فرمود: هرکس خدا وپیامبر؛ رهبراویند؛ این رهبر اوست. خدایا! 
با دوستانش دوستی کن وبا دشمنانش دشمنی فرما (۳. 

در صحیح مسلم آمده است: سعد بن ابی وقاص گفت: شنیدم پیمبر 
خدا (ص) به علی می فرمود: آیا خشنود نیستی که نسبت به من مانند هارون 





(۱) تاریخ الخلفاء / ابن قتیبه» ج ۰۱ ص۴۸. 
(۲) خصائص / امام نسائی» ص۴۷ ر ۰۱۱۴ 


}د 





*#اهل سنت واقعی # 


به موسی باشی ج زآنکه پیامبری پس از من نیست». وشنیدم در جنگ خییر 
می گرید: «پرچم را به کسی هی دهم که خدا وپیامبر را دوست دارد وضدا 
وپیامبرش نیز اورا دوست دارند». 


گفت: ما همه گردن برافراشت 






ینیم چیه کسی را می گویده فرمود: 


تلو دع آب 





بن راید پر تون وی پسران شمارا بخوانیم» 
پیامبر ا وفاطمه وحسن وحسین را فرا خواند وگفت: خدایا 
اینان خانوادة من هستند(؟), 

سعدین ابی وقاص» چگونه هم این حقایق را می‌داند وسپس از بيست 
با او خودداری می‌کند؟! 

سعد چگونه سخن پیامبر(صی) رامل شنود که: هر کس خدا 
وپیابرش رهبر او هستند» علی هم رهبر اوسئټ» خدایا! با دوستانش 
دوستی کن وبا دشمنانش » دشمنی فرما) وکسی که خودش آن را روایت 
کرده چگونه خودش با او دوستی واورا یاری نمی کند؟! 

چگونه سعد بن ابی وقاص» این سخن پیامبر را فراموش می‌کند که: 
((ه رکس بمیردوبرگردنش بیعتی نباشد» به مرگ جاهلیت مرده است» که 
این را عبدالله بن عمر روایت کرده وبا این حال» سعد به مرگ جاهلیت 





(۱) آل عمران, ۶۱ 
(۲) صحیح مسلم؛ ج ۸۷ ص ۱۱۹ (باب فضایل علی بن ایی طالب). 


وء 








#سعدبن 





می میرد واز بیمت با امیر الممنین وسرور اوصیا وپیشوای دست ورو 
سفیدان خودداری می کند؟! 

تاریخ نویسان می گویند: سعد به نزد امام آمد وسعذرت خواست 
وگفت: به خدا سوگند ای امیر مؤمنان! من شکی ندارم که تو سزاوارترین 
مردم به خلافت هستی ویرکار دين و دنیا امین وسورد اعتمادی» ولی 
کسانی با تو دراین کار تیزه جویی می کئند پس | گر می خواهی که با تو 
بيعت کنم شمشیری به من بده که زبان داشته باشد وبگوید این را بگیر 
وآن را بگذار! 

علی(ع)به او فرمود:(آیا به نظر تو دیگران در سخن ورفتار خودبا 
قرآن مخالفت کرده‌اند؟ مهاجران وانعباز با من به این شرط بيعت کرده اند 
که کناب خدا وسنت پر هم کم پس گر می خواهیبیعت کن وگر 
کار واوار نم‌کنم۱(6 

آیا موضع سعد بن ابی وقاص؛ شگفت آور نیست؟ او شهادت می‌دهد 
که در علی شک وتردیدی نیست واو سزاوارترین کسی به خلافت است 
وبر کار دین ودنا امین است. سپس بازهم از او می‌خواهد که شمشیری 
زباندار به او بدهد وآن را شرط بیمت خویش می سازد تا با آن حق را از 
باطل باز شناسد؟! 

آیا این همان تداقض نیست که خردهندان آن را نمی پذیرند؟ آیا این 








نه درخانه بنشین که من تور[ باز وره 








(۱) تاریخ | ابن عنم ج ۲ ص ۲۵۸. 


كت 











# اهل سنت واقعی > 


محال نیست. تنها کشمکش بیهوده ای نیست که کسی آن را به کار می برد 
که حق را از پیامبر خدا(ص) در چندین حدیث که خود او بیش از 
تای آنهارا روایت می کند» شنیده است؟! 
آیا سعد در بیعت ابو بکر» عمر وعشمان حاضر نبوده که آنها دستور 
دادند به عنوان ترس از فته وآشوب» هر کس از آن پیمت خودداری کرد 
کشته شود؟ 

سعد با عثمان بیعت کرد وبی هیچ شرطی از او طرفداری نمود. وشنید 
که عبدالرحمان بن عوف» شمشیر بر فراز سر علی(ع) نگهداشته بود 
ومی گفت: دربار؛ خود بهانه ای پرای ما نگذار که جز شمشیره چیزی 
نخواهی دید!(۱ 

او همچنین در هنگام بیعت ایو بکر» حاضر بود که علی(ع) خودداری 
کرد وعمر بن خطاب اور تهدید کرد که: بیمت کن وگرنه به خدای یگانه 
سوگده گردت رامی زی ۴٩‏ 

چه چیز جز خودداری سعد بن ابی وقاص ودیگران؛ مانند عبداللهبن 
عم اسامة بن زید ومحمد بن سلمه را جرئت داد که از بیعت» خودداری 
ن پم گردنکٹی ند 


هی بینید که این پنج تن را که عمر بن خطاب آنهارابرای رقابت با 














(۱) الامامة والسياسة / اب 
(۲) همان مدرک» ص ۲۰ 








اج( ص۳۱ 


> 














علی تعیین کرده بود دقیقاً همان نقشی را ایا کردند که به آنها واگذار 
شده بود یمنی جلوگیری از رسیدن علی به خلافت. عبدالرحمن » داماد 
خود علمان را به خلافت برگزید وعلی را تهدید کرد که اگر نپذیرد کشته 
خواهد شد زیرا عم رکف ترازو را به سود عبدالرحمان وبه زیان دیگران 
سنگین کرده بود. پس از مرگ عبدالرحمان بن عوف وکشته شدن عثمان 
بن عفان» از رقبای علی(ع) در کار خلافت ؛ سه تن بیشتر زنده نمانده 


بودند: طلحه» زییر وسعد. 

اینان چون دیدند که مهاجران وانصار» همه به سوی امام علی(ع) 
شتافتند وبا او پیمت کردند وبه هیچیک از آنها توجهی نتمودند کین اورا 
در دل گرفتند وکوشیدند برای او ناراحتی وگوفتاری درست کنند؛ طلحه 
وزیر با او جنگیدند وسعد نیز اورا تنها گذاشت. 

فراموش نکنید که عثمان؛ پیش,از آنکه از دنیا بروده رقیب تازه ای 
برای علی درست کرد که از همه آنها طرنا کته فریبکارتر وزیرکتر بود. 
ونیرو وتوان بیشتری داشت. عثمان راه را برای دستیابی او به خلافت باز 
کرد. ومهمترین کشورهای جهان اسلام را به مدتی پیش از پیست سال در 
اختیار او نهد. ریش از دو سوم درآمد کشورهای اسلامی» از این منطقه 
بين می شد. 
این رقیب» معاویه بود که دین واخلاق نمی شناخت. وکاری جز 








رسیدن به خلافت به هر قیمت واز هر راه ممکن؛ نداشت. 
با این همه امیر الممنین علی(ع) مردم را با زور واجبار به بیعت وادار 


64) 





# اهل سنت واقعی ۶ 


نساخت» چنانکه خلفای پیشین کردند» بلکه آن حضرت (درود خدا بر 
او) پایبند احکام قرآن وسنت بود. وهیچ چیزرا دگرگون نکرد. آیا 
نخواندید که به سعد فرمود: (مهاجران وانصار با من به این شرط بيعت 
کرد اند که در میان آنها به کتاب خدا وسئت پیامبر عمل کنم. اگر 
هی خواهی پیمت کن وگر نه درخانه ات بنشین که من تورا بر این کار 
مجبور نمی کنم». 





گوارا باد بر تو ای فرزند ابو طالب! ای کسی که قرآن وسنت را پس از 
آنکه به دست دیگران از میان رفه بود؛ زنده کردی. این قرآن است که 





یعنی: «کسانی که با تو بیعت می کنن در واقع تنها با خدا بیمت 
کرده‌اند» دست خدا بالای دستهای آنهاست. ه رکه بیعت بشکند» بر زیان 
خودش پیمان شکنی کرده است. وه رکس به آنچه برس ر آن با خداپیمان 
بسته وفاکند» خداوند به او پاداش بزرگی خواهد داد». 

وخداوند متعال می فرماید: لت تسه الاش خی بو 








() فتح» ۱۰. 


۰ 








* سعد بن ابي وقاص < 





یعنی: «آبا تو مردم را مجبور م یکن یکه با ایمان باشند؟». 

در دین» اجبار واکراه» راهی ندارد. و در اسلام کسی را به پیم ت کردن» 
مجیور نمی کنند وخداوند به پیامبر فرمان نداده که با مردم بجنگد تابا او 
بیعت کنند. ولی خلفا وصحابه» این بدعت را پدید آوردند ومردم را تهدید 
کردند که اگر با آنها پیمت نکنند کشته می‌شوندا 

اگر خود حضرت فاطمه(س) را تهدید کنند که اگر آنها راکه از بيعت 
خودداری کرده‌اند از خانه ببرون نکند» او را آتش خواهند زدا واگر علی 
را که پیامبر برای خلافت تعیین کرده - با شمشیر تهدید کنند وبه خدا 
سوگند بخورند که اگر بیمت نکنده اوزا خواهند کشت دیگر دربارۂ بقیة 
صحابه وستضعفانی چون عتال سلماث, بللال ودیگران چیزی نباید 












بپرسید. 

مهم آن است که سعد بن وقاص آز بیعت با علی خودداری کرد 
وهمچنین حاضر نشد اورا دشنام دهد» با اینکه معاویه اورا به این کاره 
فرمان داده بود. واین مطلب در صحیح مسلم آمده است. ولی این برای 
سعد کافی نیست واورا بهشتی نمی سازد؛ زیر او مذهبی را درست کرد که 
مذهب «(بی طرفی (اعتزال)/"»نامیده می شود. وشعار آن این است: 








(۱) بونس» ۹٩‏ 
(۲) این اعتزال» غیر از مذهب اعتزال در اعتقادات است که پیروان آن «معتزله» 
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# اهل سنت واقعی # 


«من با تو نیستم ودر برابر تو نیز نخواهم ایستاد». اسلام» این مذهب را 
نمی پذیرد» زیر می گرید: «پس از حق؛ چیزی جز گمراهی نخواهد بود». 

ونیز کتاب خدا وسئت پیامبر(ص) نشانه های این فته را داده بودند. 
وآن را پیشگویی کرده ومرزهای آن را روشن ساخته بودند؛ تا هرکس 

اه می شود یا هدایت می یابد» از روی دلیل روشنی باشد. 

پیامبر اکرم هر چیزرا دربار علی با این سخن بیان فرمود که: «خدایا 
دوستانش را دوست بدار وبا دشمنانش دشمنی کن ویاورانش را یاری کن که 
هر که اورا تنها گذارد تو نیز هایش بگذار. وحق را همیشه همراه او ساز هر 
جاکه برود». 

اما علی(ع) علل وانگیزه ای بارکارندة سعد را از پبوستن به خود 
وبیعت کردن باوی را در جطبۀ شقشقیه بر شمرده ومی‌گوید: (مردی از 
میان آنها به دلیل کینه ان به دیگری متمایل شد). 

شیخ محمد عبده در شرح این عبارت می گوید: سعد بن ابی وقاص» 
بخاطر داراییهایش » از علی(ع) دلگیر بود» زیرا مادرش (حمنه» دختر اپو 
سفیان بن امية بن عبد شمس بود. وعلی(ع) در کشتن بزرگان این خانودهه 





نامیده شدند؟ زیرا این اعتزال سیاسی است . واز زمان امیر المؤمنین علی(ع) 
آغاز شد. وآ اعتزال اعتقادی در جنگ ميان مرجثه وخوارج دربارۀ مرتکب 
گناه کیره است که در زمان حمن بصری و در حدود سال صد هجری آغاز 
شد.(مترجم) 
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# سعد بن ابي وقاص * 

نقش معروف ومشهوری مارد( 
اپرینه وحسد» پینش سعدرا کور کرده بود. وحاضر نبود همان 
حقوقی را که برای دشمنان علی شناخته بود» برای او هم بشناسد. از او 
تقل کرده اند که چون اورا به فرمانروایی کوفه گماشت در آنجا برای 
مردم سخنرنی کرد وگفت: (از بهترین انسان» نی عشمان فرمانبرداری 
کنیداا. 

سعد بن ابی وقاص در زمان زندگی عثمان حتی پس از مرگ او» 
طرفدار او بود. واز اینجا می فهمیم که چرا در نام خود به عمرو عاص 
اینگونه علی را تهم میکند که: ((عشمان با شمشیری کشته شد که عایشه 
آن را برکشید وفرزند ابی طالب آن زا زهرآ گین ساخت!). 

این اتهام» دروغ است. وتاریخ نیزگواه آن است که عشمان» در 
گرفتاری خود هیچکس را خیر خواهتر وا گذشت تر از علی(ع) نیافت» 
ولی کسی از او فرمان نمی‌برد. 

آنچه از این مواضع بی وفاگون؟ سعد درمی باییم این است که: دقیقاً 
همانگونه که امام علی(ع) او را توصیف کرده» اوکینه توز بود وبا آنکه 
حق علی را می شناخت» کینه نگذاشت او به حق برسد. واو همچنان 
سرگردان وگمگشته باقی ماند؛ از یک سو وجدانش اورا سرزنش می کرد 
وفروغ ایمان را در دلش روشن نگه می داشت» واز سوی دیگر دل 











(۱) شرح نهج الانه | محمد بده (مصری) ج ۱ص ۲۴ 
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٭ اهل سنت واقعی « 


بیمارش به دلیل کینه های زمان جاهلیت» اورا زمینگیر ساخته بود. 
وسرانجام نفس اقاره‌اش بر وجدان» چیره شد واورا به پستی کشاند واز 
یاری حقٌ» بازداشت. 

دلیل آن» نوشته تاریخ نویسان است که موضمگیری مردد گو اورا 
آورده اند. ابن کثیر در تاریخ خود می آورد: (سعد بن ایی وقاص به نزد 
معاوية بن ابی سفیان آمد. معاوية از او پرسید: چرا با علی نجنگیدی؟! 

سعد گفت: بادی سیاه از سر من گفتم: | وشترم را 
خواباندم تا آن باد از سر من گذشت. آنگاه راه را شناختم وبه مسیر خود 





ادامه ددم 
معاویه گفت: در کتاب خلا () وجود نداره بلکه خداوند 

می فرماید: وإ طافتان مل اموم 1 

إخدامما علی خر ماو اتی تبغی خن تھیء إلى نر الد 

خدا سوگند! تو همراه گروه عدالت پیشه نبودی ویزضد ستمکار 
٤‏ 










جنگیدی. 
سعد گفت: من حاضر نبودم باکسی بجنگم که پیامبر به او فرمود: «تو 
برای من مانند هارون برای موسی هستی» با این تفاوت که پس از من پیامبری 





(۱) یعنی: «اگر دوگروه از مؤمنان به نبرد پرداختند» میان آن دوسازش دهید. 
واگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن ستمگر بجنگید تا به فرمان خدا 


باز آید» (حجرات» .)٩‏ 





eé 








* سعد بن ابي وقاص « 


نخواهد بود». 

معاویه گفت: همراه تو دیگر چه کسی این حدیث را شنیده است؟ 

گفت: فلان وفلان وام سلمه. معاویه برخاست واز ام سلمه در این باره 
پرسید. ام سلمه نیز آن را مانند سعد روایت کرد. معاویه گفت: گر پش 
از این این حدیث را دربارۀ علی شنیده بودم» تا زمان مرگ او يا خودم » 
اورا خدمت می‌کردم!(()). 

مسعودی در تاریخ خود مانند این گفتگو را میان معاویه وسعد بن ابی 
وقاص» آورده است ومی گوید: معاویه پس از آنکه سعد» این حدیث را 
تقل کرد به اوگفت: هیچگاه بیش زاین لحظه تورا ملامت نمی کردم. 
چرا اورا یاری نکردی؟ وچرابا اوپیمت تبمودی؟ من اگر مانند این 
حدیث را از پیمبر(ص) دربار او شنیده بودم» تا زنده بودم» خدمتکاری 
علی را نجام می دادم 

حدیشی که سعد بن ابی وقاص در فضیلت علی(ع) برای معاویه 
روایت کرد» یکی از صدها حدیشی است که همه در یک راستا قرار 
دارند. ویک هدف را بیان می کنند وآن اینکه علی بن ابی طالب(ع) تنها 
شخصیتی است که پس از پیامبر خدا(ص) نمایند رسالت اسلام است. 














(۱) تاریخ | ابن کثی ج ۸ ص ۷۷ 
(۲) تاریخ | مسعودی ؛ معروف به مروج الذهب (در شرح حال سعد بن ابی 
وقاص). 


Go} 








# اهل سنت واقعی # 


وکسی دیگر جز او هم نمی تواند ایر بن کار انجامدهد. وتا زمانی که چنین 
باشده بايد همۀ مومنان شایسته» در سراسر زندگی خویش به او خدمت 
کنند. 

سخن معاویه که گفت: («اگر پیش از آن › این حدیث را شنیده بود؟ 
سراسر عمر خودرا به علی خدمت می کرد)» حقیقتی است که هر مرد 
وزن مزمنی به آن افتخار می کنند. 

ولی معاویه این سخن را تنها از این روگفت که می خواست سعد بن 





ابی وقاص را مسخره کند» واورا سرزنش نماید وپست وخوار شمارد؛ زیرا 
حاضر نشده بود علی را دشنام بدهرد وخواستهٌ معاویه را در این زمینه 


عملی سازد. 
وگر نهمعاویهخود بیش اژ حدیث منزل؛ دربارۀ فضیلت علی بن ابی 
طالب» اطلاع داشت بز می دانست که او پش از پیامبر» شایسته ترین 





مردم به رهبری است؛ زیرا در نم خود به محمد بن ابی‌بکر - که بزودی 
خواهیم آورد - نیز این مطلب را یادآوری کرده بود. 

آیا معاویه پس از شنیدن این حدیث» از سعد وپرسش از ام سلمه 
ومطمتن شدن از درستی آن» دست از دشنام ولعن علی برداشت؟! هرگزا 
بلکه بیش از پیش به گمراهی خود ادامه داد وب گناهان خویش افتخار می 
کرد. وعلی وهمٌ خاود اورا لشت هی کرد.ومردم را بر این کار وادار 
می کرد تا خردسالان بر این شیوه بزرگ شدند وبزرگسالان بر آ 
شدند. واین کاررا هشتاد سال یا بیشتر ادامه داد. 











۰ 























یعنی: ده رکس پس از دانشی که برای تو آمده» در این باره با تو بحث 
کند بگر بیایید پسران ما وپسران شما و زنان ما و زنان شما وخودمان 
وخودتا گردهم آییم ولعنت خدارا بر دروغگویان قرار دهیم». 


(۱) آل عمرانء ۶۱ 
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# اهل سنت واقعی * 


۷ - عبدالرحمان بن عوف 


نام او در جاهلیت (عبدعمرو) بود. پیامبر(ص) اورا عبدالرحمان 
نامید. او از بنی زهره وپسر عموی سعد بن ابی وقاص بود. از بزرگان 
صحابه واز مهاجران نخستین است. وهمراءپیمبر در هم جنگها بوده 
است. واو نیز از شش نفری است که عمر بن خطاب برای خلافت نامزد 
کرده بود. بلکه اورا رئیس مجلس شورا وسرپرست همه آنها سااحت.او 
گفت: هرگاه اختلاف کردید؛ پین در گروهی باشید که عبدالرحمان بن 
عوف در آن است! او نیزااز دم نقوی؛است که در نظر اهل ستّت 
وجماعت» مود؛ بهشت گر فه اند: 

عبدالرحمان بن عو 2 چتانکه مشهوراست - از بازرگانان بزرگ در 





است که پس از خود ثروت بزرگ ودارایی فراوانی برجای نهاد که 
هزار شتر وصد اسب وده هزار گوسفند» وزمینی بوده که 
پیست شتر آبکش » در آنجا کشاورزی می‌شده است وهر یک از چهار 
زن او به مقدار ۸۶ هزار سهم ارث خود را بردند۱7 

عبدالرحمان بن عوف؛ همان داماد عشمان بن عفان است؛ زیرا 






قر 
به 
با 


(۱) طبری ومسعودی» ج ۰۳ ص ۳۳۳ مسمودی وابن سعد ج۳ ص۸۹ طه حسین 
در الفتنة الکبری» ص۱۳۸ ودیگران. 
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* عبدالرحمان بن عوف * 


ام کلشوم» دختر عقبة بن ابی معیط را به همسری گرفت که خواهر مادری 
علمان است. 

از کتابهای تاریخی دانستیم که او نقش مهمی در دور نمودن علی از 
خلافت داشت؟ زیرا شرط کرد که بايد سنّت دو خلیفه؛یمنی ابو بکر وعمر 
استوار بماند؛ چون از پیش می دانست که علی هیچگاه این شرط را 
نمی‌پذیرد؛ زیرا شیو؛ آن دو بر خلاف کتاب وسنت بوده است. 

این به تتهایی برای ما ثابت می کند که عبدالرحمان برای حفظ 
بدعتهای جاهلیت» تعصّب می ورزید. واز سنّت پیامبر(ص) به دور بود. 
ومشارکت فقالی در توطئۀ بزرگ بررفید خاندان پاک پیمر ونگهداشتن 
خلافت در قریش داشت» تا آنها هرچه مي خواهند با خلافت انجام دهند. 

بخاری در صحیح خوده دز کتاب احکام در فضل مربوط به اینکه امام 
ومردم چگون 

مسور گفت: عبدالرحمن؛ در شب» پس از یک خواب» به سراغ من 
آمد ودرخانه را زد تا اینکه من بیدار شدم. گفت: هی بینم خوایده‌ای. به 





بیعت می کنند» آورده است: 









خدا سوگند! امشب خواب به چشمانم راه نیافت. برو وزییر وسعد را بیاور 
تا با آنها مشورت کنم. من آن دو را صدا زدم؛ پس با آن دو مشورت کرد. 

سپس گفت: علی را نیز صدا بزن» اورا نیز خواندم » با او نیز در گوشی 
پاسی از شب گذشت. سپس علی | 
حالی که او هنوز می خواست علی را نگهدارده عبدالرحمانه بخاطر 
چیزی از علی می ترسید. سپس گفت: عثمان را برای من صدا بزن. اورا 








نزد او برخاست» در 
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٭ اهل سنت واقعی # 





صدا زدم» وبا او نیز در گوشی بسیار سخن گفت, 
مون آن دو از هم جدا شدند. 





هنگامی که مردم نماز صبح را خواندنده آن گروه نزدیک منبر ججمع 
شدند. او به دنبال مهاجر وانصاری که در شهر بودند؛ فرستاد. وفرماندهان 
سپاه را نیز فراخواند. آن سال آنها نیز همراه عمر به حج آهده بودند. 
هنگامی که همه جمع شدنده عبدالرحمان با گفتن شهادتین؛ گفت: ای 
علی! من درکار مردم نگریستم ودیدم که جز علمان کسی را نمی پذیرند» 
پس بهانه ای بر ضد خودت به دست کسی نده 

سپس روبه عثمان کرد وگفت: من با تو برپایة سنت خدا وپیامیر 
می گی عبدالرحمان ومردم از مهار 
وانصار وفرماندهان سپاه وملسلمانان نیز لیعت کردند(۱. 

پژوهشگی از این روایت دربم یاب که بناپه نقل بخاری» این توطه 
افت که عبدالرحمان بن 








وشیوۀ دو خلیفة پس از اوه ب 


در یک شب» طرح ریزی شد 





نیز می توان در 
عوف تا چه اندازه زیرک بوده وانتخاب عمربیهوده نبوده است. 

به سخن راوی؛ یعنی مسور دقت کنید که می گوید: علی را برای او 
صدا زدم» پس با او مناجات کرد» وعلی از نزد او برخاست که برود» واو 
هنوز امید داشت که علی بماند. 

این به ما نشان می دهد که عبدالرحمان بن عوف» همان کسی است که 





(۱) صعیح بخاری: ج۸ ص ۱۲۳. 
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*# عبدالرحمان بن عوف # 





علی را برای رسیدن به خلافت امیدوار ساخت» تا از شورای پوشالی 
بیرون نرود وباعث دودستگی اقت نشود. چنانکه در سقیفه نیز چنین 
کردند. وآنچه درستی این احتمال را تقویت می کند اینکه ((مسور» گفت: 
(عبدالرحمان از علی می ترسید که مبادا کاری را انجام دهد), 

به همین دلیل عبدالرحمن تقش فرییکار حیلهگری را اجام داد و علی 
را شبانه اطمینان داد وبخاطر خلافت به او تبریک گفت و چون صبح شد 
وفرماندهان سپاه ورژسای قبایل ورهبران قریش آمدند؛ ناگهان 
عبدالرحمان تفییر موضع داد وگفت: مردم کسی را به جای عشمان 
نمی‌پذیرند. واو نیز باید قبول کند,وگرنه راه وبهانه برای مقابلٌ با او باز 
خواهد شد (یعنی اگر با خليفه یی آئان» عشمان بن عفان بيعت 
اورا خواهند کگشت!). 

محقق» همچنین می تواند یگامی که بخش آخر روایت را می‌خواند» 
این نکته را دریابد که مسور گفت: (هنگامی که جمع شدنده عبدالرحمن 
شهادتین را گفت. وسپس ادامه داد: ای علی! من در کار مردم نگریستم 
ودیدم که کسی را به جای عثمان نمی پذیرند» پس راه وبهانه‌ای بر ضد 
خودت باقی نگذار». 

چرا عبدالرحمن در میان اینهمه جمیعت؛ تنها روبه علی می کند واورا 
مخاطب می سازد؟! وچرا مثلاً نگفت: ای علی وای طلحه وای زییر؟! 
اینجا می فهمیم که این کار یک شبه طرح ریزی شد. وای ن گروه از 
آغاز برای روی کار آوردن عثمان» وبرکناری علی» همدست شده بودند. 














(} 








واقعی ٭# 


ما می توانیم بق کنیم که همه آنها از علی می ترسیدند که اگر به 
خلافت برسده آنهارا به عدالت وبرابری بازگرداند وستت پیامبررا زنده 





کند. وبدعتهای عمر بن خطاب را در زمینهٌ بمیضی از ميان ببرد. بویژه که 
عمر پیش از مرگ خو به این نکته اشاره کرد وآنهارا از خطر علی آگاه 
ساخته بود. او گفت: گر این کاررا به پیشانی بلند بسپارنه آنها را به راه 
درست خواهد برد». و راه درست همان سنت پیامبر است که عمر 
وا کتریت قریش» آن را نمی پسندند. واگر سنت پیامبر را می خواستنده 
علی را بر سر کار می آوردند تا آنها را به این راه ببرد وبه سوی آن 
بازگرداند؟ زیرا نمایند؛ آن وعهده دار آن است. چنانکه در بحث طلحه 
وزییر وسعدی گفتیمه آنها خارکشتند وژیان وپشیمانی دروکردند. 
شۀ او به کجا انجامید. 
تاریخ نویسان می‌گوبند که:عبذالرحمان ین عرف چون دید عشمان از 
خین کناره گرفت» وپستهارًبهنزدیکان وخویشاوندان خود داده 
وبه آنها ثروتهای بسیار بخشیده» بسختی پشیمان شد.» ونزد او آمد ووی را 
سرزنش کرد وگفت: من تورا روی کار آوردم() تا به شیوه ابو بکر 
وعمر بر ما حکومت کنی؛ پس تو با آن دو مخالفت کردی وبه خاندان 





عبدالرحمان بن عرف چه شد وا 





(۱) اینکه می گوید: ((من تورا روی کار آوردم» نشانة خودکامگی اوست. واینکه 
کارش با مشورت وانتخاب مردم - چنانکه پندار عه ای از سردم است - 


نبوده. 


($ 





# عبدالرحمان بن عوف * 


خود بخششهای فراوان کردی وآنهارابرگردن مسلمانان سوار نمودی». 
عشمان گفت: عم در راه خدا از خونشاوندان خود می بريد ومن در 

راہ خدا با آنھا پیوند برقرار می کنم. عبدالرحمن گفت: با خدا پیمان می 

بندم که هرگز با تو سخن نگویم. وهرگز با او سخن نگفت تا درگذشت. 

ودر زمان مرگش هم با عشمان قهر بود. عشمان در حال پیماری به عیاتش 

آمده او رو به سوی دیوار کرد وباوی سخن نگفت(). 

ترتیب» خداوند دعای امام را دربارة سعد نیز مستجاب کرد, 





به | 
و چنانکهگفتيم - ودعای آن حضرت دربارۀ طلحه وزیبر نیز مستجاب شد 
وهر دو» همان رو زکشته شدند. 

ابن ابی الحدید معتزلی در شرج تهج اللاغه می گوید: على ( )درروز 
شورا خشمگین شد. ودانست که عبدالرحمن بن عوف چه بر به کار 
برده وبه او گفت: «به خدا سوگند! این کاررا نکردی؛ جز آنکه همان امیدی 
را از او داشتی که دوستت از دوستش داشت. خدا میانۀ شما دوتن را به هم 
بزنده(۲ 

امام علی(ع) می خواهد بگوید که عبدالرحمن» امیدوار بود که عشمان 
پس از خود اورا به خلافت برساند» چنانکه ابو بکر برای عمر انجام داد. 





(۱) تاریخ/ آبوالفداءه ج۱ ص۱۶۶ آنساب الاشراف / بلاذری؛ ج ۵ ص۵۷ 
العقد الفرید / ابن عبد ریه (مالکی)؛ ج ؟ ص ۲۸۰ 
(۲) شرح نیج البلاغه / ابن ابی الحدید ج ۱ء ص۱۸۸: 


(r) 











* اهل سنت واقعی + 


علی(ع) به او گفت: (شیری را بدو ش که خودت هم از آن هره ای داشته 
باشی. واین پرچم را امروز برای او بیند تا فردا همان را به تو برگرداند), 
مثلی که امام برای به هم خوردن میا آن دو په کار برد این پود که «قی 
الله ینکما عطرمنشم» دگاهمیگوین: : اشام من صطر منشم» که نشانة 
دشمنی وجنگ است. 
خدا دعای امام را شنید وچند سالی نگذشت که خداوند ميان آن دو 
دشمنی وکینه پدید آورد. وعبدالرحمان با داماد خویش به دشمنی 
پرداخت. وتا دم مرگ با او سخن نگفت واجازه هم نداد که او بر جنازه 
اش نماز بخواند! 
برای ما روشن هی شود گهرامام علی(علیهالسلام) تنها کسی 
است که خلافت را فدا کرد تا سنت محمدی را که پسر عمویش وبرادرش 











محمد بن عبدالله(ص) آورده بود؛ حفظ کند. 

ای خوانندۂ گرامی! بی گمان شما تا کنون حقیقت اهل ستت 
وجماعت» را دریافتی ودانستی که آنها چه کسانی هستند. مؤمن» ساده 
ویزرگواراست ولی از یک سوراخ دوبارگزیده نمی شود. 


۰ 











۸- عايشه دختر ابو بکر(أم المؤمنین!) 


او همسر پیامبر(ص) وام المزمنین است. پیامبر(ص) در سال دوم یا 
موم پس از هجرت با و ازدوج کرد. . وزمانی که آن حضرت درگذشت - 
بنابه مشهورترین قول - او هیجده ساله بود. گفتنی است که همۀ همسران 
رسول خدا(ص) این لقب را دارند؛ ما گفته می‌شود ام المزمنین خدیجه؛ 
ام المژمنین حفصه وام المزمنین ماریه و.. 

یادآوری این نکته از آن روست کهمن در گفتگوی خود با بسیاری از 
مردم؛ می بینم که آنها ممنای ام لمژفتین(قادر مسلمانان) را که به هم 
زنان پیامبر(ص) داده شده نمی دانند. واز آنجا که روایات اهل ست» 
همه از عایشه است. وهرگاه تیار دیگر زنان پیمبرهچیزی را بگویند از 
عايشه نقل می کنند ونیمی از دین خودرا آز عايشه وحمیراء (سرخ روی) 
می‌گیرند؛ گویا چنین فهمیدهاند که لقب ((مالممنین» تنها از ميان هم 
زنان پیامبر(ص) په عايشه داده شده است. در حالی که خداوند متعال» 
ازدواج با همه زنان پیامبر را پس از درگذشت آن حضرت» بر مؤمنان » 
حرام کردهاست؛ومی فرماید: 

ماکان اکم أن ت ذوا زشول اله ولان تنکحو اواج ین بغ 








¢} 











* اهل سنت واقعی » 


إن یم کانمن الله مضي( 

یعنی: «شما نمی توانیدپیامپر خدا را آزار بدهید ونه با زنانش پس از او 
ازدوا جکنید. ای کار نزد خدا بسیار بزرگ (زشت)است؛ 
ونیز می فرماید: لشب آزلی بالق 
تانب( 

یعنی: «پیامبر از همه مومنان نسبت به خودشان سزاوارتر(صاحب 
اختیار)است وهمسرانش مادرانآنها به شمار می آیند» 

ودرگذشته نیز شنیدیم که پیامبر(ص) از سخن طلحه آزرده شد که 
گفت: هرگاه محمد(ص) بمیرد, پا عايشه دختر عمه ام ازدواج می‌کنم! 
وخداوند سبحان خواست به موعدان بگوید که ازدواج با زنان پیامبر بر 





شما حرا است! همانطوهماران شم بشما حرام هد 

با توجه به اینکه عایځه عقیم بود وباردار شد وفرزندی نداد شت» یکی 
از بزرگترین شخصیتهایی است که تاریخ مسلمانان به خود دیده است؛ 
زیرا در رساندل برخی افراد به خلافت ویرکنار کردن برخی دیگره نقش 
بسزایی داشت. وبرخی را شخصیت داد وبرخی را از چشمها انداخت! 

او در جنگهایی چند شرکت کرد وجنگهایی را رهبری کرد وبر مردان 
فرماندهی نمود. او با فرستادن نامه برای رهبران قبایل» امر ونهی می کرد. 











(۱) احزاب. ۵۳. 
(۲) احزاب, ۶ 


۰ 








* عایشه دختر ابو بکر (م لمژمنین) * 


وفرماندهان سپاه را برکنار می ساخت. وبرخی را به فرماندهی می رساند؛ 
ودر جنگ جمل» محور اصلی فرماندهی بود وطلحه وزیس تحت فرمان 
او عمل می کردند. 

۳ نمی خواهیم سخن را در دوره های مختلف زندگی او به درازا 
بکشانیم » زیرا در کتاب داز آگاهان بپرسید» به تفصیل از آن سخن 
گفته ايم و 

دراینجا می خواهیم دربارة اجتهاد او وتفیبر دادن سنت پیامبر(ص) به 
دست او سخن بگوییم.باید در اینجا چند نمونه بیاوریم تا 
بزرگان را که مایۀ افتخار اهل سنت وچماعت» هستند وآنان را از ماما 
پاک عترت» برتر می شمارنده بشنانیم! 

در واقع» این چیزی ج زگرایش قبیله ائ نیست که سنت پیامبر را ثابود 
کرده ونشانه های آن را از میان رده وفروغ آن را خاموش ساخته است. 
واگر علی وامامان اهل بیت (علیهم السلام) از فرزندان او در برابر آنان 
نایستاده بودند؛ امروز چیز مهمی از سنت پیامبر باقی نمی‌ماند. 

ما همچنین دانستیم که عایشه پیروسّت پیمبر(ص) نبودهوبرای آن 
ارزشی نمی شناخته وبا آنکه از همسرش دربارة علی(ع) روایات بسیاری 
را شنیدہ بود ولی آنھارا نادیدہ گرفت وبر عکس آنها عمل کرد. 

اوفرمان خدا وبویژه فرمان پیامبررا ادیده گرفت؛ واز خانه پیرون آمد 
وجنگ بد فرجام جمل را رهبری کرد که در آنء کارهای ناروایی انجا 
گرفت وییگناهانی کشته شدند. وپیمنی را هم که با مان بن حنیف 





هی توانند به آن مراجعه کنند. 


رشته از 





مین 








٭ اهل سنت واقعی « 


نوشته بوده زیرپا نهاد. وقتی مردان اورا دست بسته به نزدش آوردند 
دستور کشتن آنهارا داد. گویا تشنیده بود که پیامبر(ص) فرموده است: 
«دشنام دادن مسلمان» بی تقوایی وکشتن او یا جنگیدن با وکفراست»(۱). 

ما جنگهایی رکه ام المؤمنین با که نادیده می گیریم واز خسارات 
جانی ومالی آن چشم می پوشیم. وتنها به تأویل وتوجیه او واظهار 
نفلرهای خود سرانۀ او در دین خدا می پردازيم که خود از یک صحابی که 
مردم به او مراجعه می کنند ودارای نظر وسخن او حجت است» بسیار 
شگفت آوراست, تا چه رسد به کسی که نیمی از دین را باید از او 
فراگرفت؟! 

بخاری در صحیح خود درپابهای تقصیر (شکسته خواندن نماز) از 
زهری از عروه از عايشه (رضی الله عنها) آورده است که گفت: نمازه در 
آغاز که واجب شد دورکعت بود. ونماز دررسفر همین دو رکمت ماند 








ونماز در حضس به چهار رکمت آفزایش یافت. زهری می‌گوید: به عروه 
گفتم: پس چرا عایشه در سفره نماز خود را تمام (چهار رکمتی) 
می خواند. گفت: او هم ماد علمان تأویل کرده است(8۳. 

برای شما شگفت آور نیست که چگونه ام المزمین وهسر 
پیابر(ص) سنت رسول خدارا - که خودش هم آن را روایت کرده 





)0 صحیح بخاری. ج۸ ص ۰٩۱‏ وصحیح مسلم (در کتاب ایمان). 
(1) صحیح بخاری: ج ۱۲ ص ۲۶ 


۰" 








۶ عايشه دختر ابو بكر (م المؤمنين) ۶ 


وصحیح دانسته - رها می کند. وسپس از بدعت عثمان بن عفان پیروی 
ن او فرا می خواند؛ زیرا هنوز پیراهن 
پیامہر کهنه نشده واو ستّت آن حضرت را کهنه کرده وبه فراموشی 
سپرده است؟! 





هی کند که خود؛ مردم را 


آری» او این کاررا در زمان عثمان انجام داد ولی در زمان معاوية بن 
ایی سفیان؛ نظر خودرا تیر داد وهمین که رای خود را عوض کرد مردم 
را به کشتن عشمان فرمان داد. ولی همین که شنید مردم عثمان را کشته اند 
وبا علی بیمت کرده اند» نظر خودرا تغیبر داد وبه سختی برای عشمان 
گریست. واین بار برای گرفتن انتقام خون او شورش کردا 
از این روایت دانسته می شود که او در زمان معاویه» نمازرا در سفر 
تمام وچهار رکتی خواند؛ چون معاویه ميشه شیفتۀ زنده ساختن 
بدعتهای پسر عمو وسرپرست و ولي نعمت خود عثمان بن عفان بود که 
آن را دو رکعتی می خواند. 

مردم نیز بر دین فرمانروایان وپادشاهان خود هستند» وعایشه از آن 








مردمی بود که پس از دشمنی با معاویه» با او سازش کردند. معاویه همان 
کسی بود که برادر عایشه؛ یعنی محمد بن ابی کر را کشت وبه بدترین 
صورت اورا مثله وبدنش را پاره پاره کرد. 

با این همه منافع دنیوی مشترک» دشمنان راگردهم می آورد. 
واضدادرا باهم متحد می سازد. وبه همین دلیل» معاویه خودرا به او 
نزدیک ساخت. واو نیز به معاویه نزدیک شد. وپیوسته معاویه برای او 


(4 











* اهل سنت واقعی و 


هدایا وبخششهایی می فرستاد وبولهای فراوانی به او می داد. 

تاریخ نویسان می گویند: هنگامی که معاویه به مدینه آمد نزد عایشه 
رفت تا با او دیداری داشته باشد. چون نشست» عايشه به او گفت: ای 
معاویه! از کجا اطمینان یافتی که من کسی را در خا پنهان نکرده ام تا 
تورا به انتقام خون برادرم محمد بن ابی بکر بکشد؟ 

معاویه گفت: من به خانه ای آمده ام که مردم به آن پناه می آورند 
وجای امنی است. 

عایشه گفت: از خدا نترسیدی که حجر بن عدی ویارانش راکشتی؟ 

گفت: کسی آنھارا کشت که به زیان آنهاگواهی داد( 

ونیزگفتهاند که مماویه» هی اها وچیزهایی برای او می فرستادکه 
در صندوق خویش می نھاد! وتتها یک پر برای او یکصد هزارفرستاد (1) 

یکبار دیگر نیز هنگامي که او در مکه بود؛ گردنبندی برای او فرستاد 
که یکصد هزار ارزش داشت 

وهمچنین معاویه همۀ فرضهای عايشه را که هجده هزار دینار بون 
پرداخت وهمه چیزهایی را که به مردم می بخشید برایش تأمین کرد(۳/. 








() تاریخ / ابن کیره ج ۸ ص ۵۵ وابن عبدالبز در الاستیعاب ج ۰۱ ص ۳۳۱ در 
شرح حال حجر بن عدی. 

(0) تاریخ / ابن کلب ج ۸ ص۱۳۶ - ۱۳۷ ومستدرک حاکم؛ ج ۴» ص ۱۳. 

(۳) تاریخ / ابن کثی ج ۸ ص۱۳۶ 


4} 








٭ عايشه دختر ابو بكر (أمٌ لممنین) « 


ما در کتاب «از آ گاهان بپرسید» آورده ابوک او در یک روز چهل 
غلام را برای کقاره سوگند خود آزاد مات( 

فرمانروایان واستانداران بنی امیه نیز به او بخششهایی می کردند 
وهدایا وپولهایی برایش می فرستادند". 

چون سخن از نزدیکی میان عایشه ومعاویه به میان آمد» بهتراست 
بگوییم که چه هنگامی ميان آن دو دشمنی ودوری بوده است تا بگویم 
نزدیکی پیش آمده است. ابو بکر بود که معاویه را در حکومت شریک 
ساخت واورا پس از مرگ برادرش» بر شام فرمانروا ساخت. ومعاویه 
پیوسته از نیکی ابو بکر به خود یادم ی کرد. وا گرا بوده معاویه در خواب 
هم نمی دید که روزی به خلافت پرسد؛ 

سپس معاویه با این گروه ذر توطته های بزرگشان برای نابودی ستّت 
واز میان برداشتن عترت شریک بوده اسبت. وآنها این مأموریت را میان 
خود تقسیم کرده بودند. سنت را آتش زدند؛ ونابردی عترت را بر جا 
گذاشتند که معاویه آن را به پایان برد. مماویه ز برایانجامکارخود؛ مردم 
راتا گزیر ساخت تا عترت را لعنت کنند. با توطئۀ او بو د که خوارج» بر امام 
علی(ع) شوریدند وبا همین توطله ها بود که امام علی را کشتند. وامام 
حسن بن علی راشهید ساختند. هم او بود که کسی را فرستاد تا به او زهر 





(۱) صحیح بخاری» ج ۸۷ ص ٩۰‏ کتاب ادب» باب هجرت. 
(۲) مسند امام احمد بن حتبل؛ ج ۶ ص۱۷۷ 


4} 








* اهل سنت واقعی * 


زماندگان عترت را از میان برداشت. 





بدهند.پس از او پسرش يزيد 

معاویه وعایشه باهم دشمنی نداشته‌اند. وهمین سخن او نیز که می 
گوید: چگونه اطمینان بافتی که من کسی را در خانه پنهان نکرده 
به انتقام خون برادرم محمد بن ابی بکر بکشد؟ چیزی جز شوخی نیست. 
وگرنه او فرزند زن خشعمی» محمد بن ابی بکر رکه در رکاب علی بر ضد 
خود او می جنگیده وریختن خونش را حلال می‌دانسته؛ دوست 





م تاتورا 


نداشته است. 

او در دشمنی با بوتراب علی(ع) تا اندازه بسیار زیاد وبه گونه‌ای باور 
نکردنی» توافق دارده ونمی دانم کدامیک در این کاردست بالا داشتند. آیا 
او (معاویه) که باوی بنگید زوا« داد ولمنت کرد وکوشید تا تور 
اورا خاموش کند؟ ویا آنکه (عایشه):اورا از خلافت برکنار کرد وبا او 
جنگید وکوشید نام اور رابود ,وا او نمی نمی‌برد وچون شنید که 
او کشته شده» سجد؛ شکر به جا آورد؟! 

پس از علی(ع) نیز با فرزندانش دشمنی می کرد تا آنجاکه نگذاشت 
ام حسن را در کنار جدش به خاک مپارند. وفریادکنان از خان پیرون 








آمد وبر قاطری سوارشد واز نی امیه خواست که پپاخیزند واورا در برابر 
نی هاشم» یاری کنند ومی گفت: کسی را که دوست تدارې په امن 
نباورید. ومی خواست جنگی دیگر بپا کند؛ تا جایی که برخی از 
نزدیکانش به او گفتند: (آیا روز شتر سرخ برای ما بس نبود تا روز قاطر 
خاکستری را هم به آن بیفزایند؟!), 





a 











بی گمان او تا میزان بسیار زیادی در زمان حکومت بنی امیه» زنده 
بوده ومی شنیده که آنها علی واهل بیت(ع) را بر بالای منبرها لمنت 
می‌کنند. واین کاررابد ندانست واز آن جلوگیری نکرد. وشاید هم پنهانی 
آن را تشویق می کرد. 

احمد بن حنبل در مسند خود آورده است: مردی نزد عايشه آمد وبه 
بدگویی از علی وعمار پرداخت. او گفت: من دربارۂ علی با تو چیزی 
نمی گویم» ولی دربارۀ عمار شنیدم که پار یر او می‌فرمود: اگر اورا 





تخاب میان دوکار وادار سازند؛ سخت ترین آن دو را انتخاب خواهد 
کر 

بنابر این » از عایشه شگفبت آورنینت که سنت پیامبررا از میان پبرد 
وبدعت عثمان را در زمینۀ تعام خواندن نماز در سفر» زنده کند تا معاویه 
وفرمانروایان بنی اميه را خشنود سازد که در متفر و حضراز او پیروی 
می کردند واورا بزرگ می شمردند ودین خودرا از او می‌گرفتند. 
همچنین عایشه برای آنان وا می داد که مردان بزرگ را هم می توان 


شیر داد» وآنها می توانند از پستان زنان شیر بخورند تا با آنها محرم 
شرند( !1 


(۱) مسند احمد بن حنبل؛ جی ص ۰۱۱۳ 
(۲) مادر بار؛ این کمدی خنده آور در کتاب «همراه با راستگویان» در فصل 
اختلاف عايشه با دیگر همسران رسول خداء به طو ر کامل سخن گفته ایم. 


موب 





#اهل سنت واتعی * 


آنچه که امام مالک در کتاب موطه آورده مورا برتن مردان وزنان 
مؤمن سیخ می کند؛ زیر می گوید: عایشه مردان را نزد خواهرش امکلشوم 
ودختران برادرش می فرستاد تا از آنها شیر بخورند وآنگاه امالممنین 
عایشه» پس از این شیر خوردن» روبروشدن با انها بدون حجاب را بر خود 
حلال می دانست !۱ ؟! زیرا به نظر او با نها محرم شده بودا! 

چه می شودا گر تصو رکنیم که یکی از مسلمانن نا گهان پیند همسرش 
با یکی از مردان است وآن مرد با پستان او بازی می کند واز او شیر 
می خورد وهمسرش بگوید به او شیر می دهم تا فرزند من گردد. ویدون 
مشکل به نزد ما بایدامرد بیچاره بباید تسلیم شود وبدعت عايشه را 
بپذیرد. هر چند این کار بر او سخت باشد. چاره ای جز تسلیم 








وفرمانبرداری ندارد. 

من توجه همه محققال وپژوهشگران را یه این مصیبت بزرگ جلب 
می کنم که خود به تنهایی می تواند پرده از حقیقت بردارد وحق را از 
باطل جدا سازد. 


با این بحث؛ بر ما روشن می شود که اهل سنت وجماعت» خدارا بر 
پایۂ متونی می پرستند که خدا آنها را نفرستاده. وهیچگونه تحقیق 
وبازشناسی هم انجام نمی دهند. وا گربه این بدعتها پیببرند» از آنها مقر 
وبیزار می شوند وبه میل خود آنهارا رها می کنند. 


(۱) موطأً مالک ج۰۲ ص ۶۰۶ (باب رضاعة الکییر). 


مق 





* عايشه دختر ابو بكر (مالمژمنین) * 


من خود شخصاً دیدهام که برشی از علمای آزاد اهل سنت» هنگامی 
که حدیث شیر خوردن مردان بزرگ را شنیدند» تعجب کردند ویکه 
خورند وگفتند که تا به حال آن را نمی داز 
این پدید فراگیری در میان» اهل سنت وجماعت» است. بسیاری از 
روایاتی راکه شیعه به نها استدلال می کند» در کتابهای صحاح آز 
. وهرکس آنهارا بخواند کافر می‌شمارندا. 








وجود 





وضرب الله سل را مرت وح واترأت لوط کا تخت 





الا از مغ ال( 

یعنی: «خداوند برا یکافران ڈو نموت آژرده است: زن نوح وزن لوط که 
زیر نظر دو بندءُ شایسته بودند ویهآنها خیانت کردند. وآن دو نتوانستند به 
آنها سودی برسانند وگفتة ند که هموام دیگران یه دوزخ بروید». 


(۱) تحريم ۱۰. 


و 





* اهل سنت واقعی * 


٩‏ - خالد بن ولید 


خالد بن ولید بن مغیره از بنی مخزوم است که اهل سنت وجماعت؛ 
اورا سیف الله (شمشیر خدا) می نامند ! پدرش یکی از بزرگترین 
ثروتمندان بود که ثروت آنها به شماره درنمی آمد. عباس محمود عقاد 
می گوید: از همه مردم زمان خود ٹروتمند تر بود. وهمةٌ نواعثروت را از 
طلا ونقره وباغ ودرختان انگور وخرید وفروش وکالاها وخدمتگزار و 
غلام وکنیز» بیش از دیگران داشت, وپه همین علّت اورا ((وحید» (یگانة 
روزگار) می تامیدند:(۱ 





پدر او همان ولید بن مغیره است که قرآن اورا به آتش دوزخ تهدید 


می کند. ویدترین بایگاء را را او پیش پینی می کند. 
خدای بزرگ درباره اش می گوید: «ذزنی من فك وحیدا لك 





(۱) عبقرية خالد / عباس عقاد ص ۲۴. 
(۲) مدش ۱۱ - ۲۶ 


و 








* خالد بن ولید # 


یعنی: «مرا با آنکه یگانه آفریده ام تنها گذا که برای او دارایی گسترده 
ای قرار داد وفرزندان یکه در پیش او حاضرند. من برای او زمینه را فراهم 
آوردم» باهم آرزودارد که برآن بیفزايم. هرگز » او با نشانه‌های ما دشمنی 
می ورزید. من اورا به رنج می افکنم. او اندیشید ویرنامه ریز ی کرد. پس 
مرگ بر او چه برنامه ای ریخت. بازهم مرگ بر او چه برنامه‌ای ریخت» 
سپس نگریست. سپس رو دره مکشید وترشروی یکرد. وسپس پشت نمود 
وگردنکشی نمود. وگفت: این جادوبی است که به آنها رسیده است. این جز 
سخن مردم چیزی نیست. من اورا به دوزخ خواهم برد» 

می گویند: ولید نزد پیامبر(ص) آمد تا اورا با مال وثروت» بفریبد تا 
دین تازه را رهاکند در این دا ین یات شریفه رد 





یعنی: «از هر سوگند خورندءٌ پستی» فرمان مب رکه ریشخند کننده است 
ودرپی سخن چینی بسیار می رود. وراه را بر نیک وکاری می بندد وتجاوزگر 





وگنهکاراست. وید خر وبی‌پدراست. از آنجا که دارای ثروت وفرزنداست. 
چون آیات ما بر او خوانده شود» م یگوید: اینها افسانه های پیشینیان است. 


ما بر دماغ او نشانه وداغی خواهیم نهاده. 


(۱) قلې ۱۶-۱۰ 


4 











* اهل سنت واقمی # 


ولید معتقد بود که او برای پیامبری شایسته تر از حضرت 
یا قران ونبۆت بر محمد تهیدست فرود 
می آید ومن که بزرگ قریش وسرور آن هستم؛ از آن بی بهره می‌مانم؟! 
خالد بن ولید با این عقیده» بر دشمنی با اسلام وپیامبر اسلام پرورش 
یافت. اسلامی که عقل پدرش را نارسا خواند وتاج وتخت اورا درهم 
شکست . خالد نیز در همه جنگها در برابر پیامیر خدا (ص) ایستاد. 
بی گمان» خالد نیز با پدر خود در این عقیده شریک بود که اواز محمد 





محمد(ص) است! ومی گفت: 





تهیدست ویتیم» برای نبوت وپیامبری شایسته تراست! وخالد نیز مائند 
پدرش از بزرگان قریش بود. اگرنگوییم که او بزرگترین شخصیت قریش 
بوده است. اگر قرآن وپیامبرک بز پذآو/فرود می‌آمد, خالد هم بهرة 
فراوانی از آن می برد. ووارث پیامبری وپادشاهی می شد » چنانکه 
حضرت سلیمان» وارث داوود شد, خداوند متمال اعتقاد آنان را با این 
آیات ثبت کرده است: 











وولا جام اَی توا هذا خر وناب وکفرون لوالا یرل هذا 
رن عل جل من تین ی( 


یعنی: «هنگام ی که حق به سوی آنان آمد»گفتند این جادوست وما به آن 
ایمان نداریم. وگفتند: چرا این قرآن بر مردی بزرگ از یکی از د وآبادی فرود 
نیامد؟». 





(۱) زخرف» ۳۰ -۳۱. 


>» 





* خالد بن ولید * 





شگفت آور نیست اگر هر چه می تواند برای از مین برد محمد و 
تبلیغات او بکوشد. می ینیم که او با ثروت خوده سپاهی بزرگ در جنگ 
احد فراهم می آورد؛ در کمین پیامبر(ص) می نشیند ومی کوشد اورا از 
میان بردرد. او همچنین در سال صلح حدیبیه» پیامبر(ص) را ترور می 
کند» ولی خداوند سبحا نقشه های اورا یک سره نقش بر آب ساخت و 
او نا کام ماند وخداوند پیامبرش را یاری فرمود. 

چون خالد ودیگر بزرگان قریش» دانستند که نمی توانند پیامبر خدا را 
شکست بدهند ومردم؛ دسته دسته به دین خدا در می‌آیند» دراین هنگام 
خود را در برابر عمل انجام شده دید» وهمواره افسوس می‌خورد» وبسیار 
دیر؛ نی در سال هشتم هجری وچهارعه پیش از فتح مکه» مسلمان شدا 

خالد,اسلام خودرا با نافرمانی ی مبر(ضی) آغازکرد. وبا اینکه پیامبر 
در روز قن مکه» سپاهین زا از جنگ بازداشتهبوده او بیش از سی تن را 
- که اغلب آنها از قریش بودند کشت با اینکه پیامبر به نها سفارش 


کرده بود که کسی را نکشند. 
هرچند» عذر تراشان برای خالد عذر بیاورند که نگذاشته اند او به مکه 
بیاید وبر او اسلحه کشیده اند» این نیز دلیل جنگ نمی شود؟ زیر پیامبر از 








ار جلوگیری کرده بود. واو می توانست از دروازۀ دیگری به مکه 
بیاید» ودست به جنگ نزند؛ چنانکه دیگران کردند. یا کسی را نزد پیامپر 
بفرستد وب ایشان دربارۂ جنگ با کسانی که اورا راه نداده‌نده مشورت 
کند. ولی هیچ یک از این کارها را نکرد. وخود در برابر نص فرمان 


>» 





# اهل سنت داتعی * 


پیامیر(ص) اجتهاد کردا 

هرگه از اجتهاد در برابر نص سن می گرییم - که یاورانی یافت 
وخود مکتبی شد که بزرگان صحابه وقانونگذاران از آن برخاستنده وپس 
از آن؛ مکتب خلفا نام گرفت - بای اشاره کنیم که اجتهاد به این معنی» نا 
فرمانی خدا وپیامبر وسرپیچی از فرمان آنهاست. واز آنجا که ما با 
اصطلاح (اتهاد در باب نص) خود گرفه ایم » فکر می کنیم که این کار 
مشروح است. در اقع باید بگو که خالد با نظر شخصی خود در برابر 
نص» اجتهاد کرد» چنانکه قرآن به ما گوید: «عصی آَم ر وی (()» 
یعنی: آدم از فرمان پرورگارش سرپیچ یکرد وگمراه شد. 

زیرا خدا اورا از خوردن درخت باژداشته بوه دآدم از آن خورد. ما 
نمی گوییم که آدم در بربر نص اجتهاد کزد. 

بر هر مسلمان وابخپ است که مرز خودرا بشناسد وبا نظر شخصی 
خود در هیچ مسأله ای که آمرونهیی از خدا وپیامبر رسیده» چیزی نگوید؟ 
زیرا این کار کفر آشکاری است. 

خداوند به ملانکه فرمود:«اشجد ول ؛یعنی برای آدم سجده کنید». 
این یک فرمان بود: «فسجدژا؛ ۱" یعنی: پس سجده کردند» این 
فرمانیرداری وپاسخ مثبت است. بجز ابلیس که با نظر شخصی خود 








(۱) طه ۱۲۱ 
(۲) ط ۱۱۶. 


۰ 








* خالد بن ولد * 


اجتهاد کرد وگفت: من از او بهترم » پس چگونه برای او سجدء کنم؟! 
واینجا سر پیچی ونافرمانی است» خواه آدم بهتر باشد یا ابلیس به همین 
دلیل» خداوند سبحان فره 








قرشو | 

یعنی: «هیچ مردوزن مژمنی 
را می دهند؛ از خود انتخاب وتصمیمی بگیرند». 

وامام جعفر صادق(ع) نیزبه ابوحنیفه فرمود: «قیاس مکن؛ زرا دین ا گر 
با قیاس سروکار بیدا کند؛ نابود می شود. ونخستین کسی که قیاس کرده شبطان 
بود که گفت: من از او بهترم؛ مرا از آنش آفریدی واورا از خاک». 

امام صادق(ع) در این سخن با همین تطلب اشاره دارد. واین که 
می فرماید: دین اگر قاس شود تابود می گردد بهترین بیان برای نشان 
دادن نادرستی قیاس است اگر ردم نظریات گونا گون خود را در بربر 
نصوص وفرمانهای صریح دین به کار گیرند» دیگر از دین چیزی باقی 
نمی ماند. وقرآن می فرماید: ولو اع لح أَوامُم ت الشماواڭ 
لار ۳ 
واارص 

بعنی: «واگر حق از هوی وهوسهای آنان پیروی می کرد آسمانها 
وزمین» ویران می شدند». 











(۱) احزاب, ۲۶. 


(۲) مومنون؛ ۰۷۱ 


۰ 














٭ اهل سنت واقعی « 


با این بررسی کوتاہ از اجتهاه پر می گردیم بر سر داستان خالد که 
یکبار دیگر تیز از فرمان رسول خدل(ص) سرپیچی نمود. وآن در هنگام 
اعزام وی به سوی بنی جذیمه بود که او مأموریت داشت آنهارا به اسلام 
دعوت کند. ودستوری برای جنگ نداشت. 

او به سوی آنان رفت وپس از آنکه مسلمان شدند به آنها نیرنگ زد 
وشمشیر در میان آنان نهادء تا آنجا که عبدالرحمن بن عوف -که پا اودر 
آن حادثه همراه د -اورا متهم ساخت که آنهاراکشته تا انتقام دو عموی 
خود را که به دست آنان کشته شده بودند بگیرو(۱ 

پیامبر خدا(ص) چون خبر این کار زشت را شنید سه بار از کار خالد» 
نزد خدا بیزاری جست. سپا علیَُّ یی طالب را با پول فراوانی نرد 


(۱) یمقویی در تاریخ خود ص۶۱ آورده است که : عبدالرحمان بن عوف به 
به خدا سوگند! خالد آنهارا در حالی کشت که مسلمان شده بودند. 
آنهارا به تلافی پدرت عوف بن عبد عوف کشتم. عبدالرحمن به او 
نه» آنهارا بخاطر پدر من نکشتی بلکه بخاطر عمویت فا 











8 بن صفیره 





شمارا به خدا بنگرید که به کشتن مسلمانان اعتراض نمی کند. بلکه 
اعتراف می گند که پخاطر عوف پدر عبدالرحمن, آنهارا کشت است. آیا در دین 
خدا جایزاست که گروهی را بخاطر یک نفر ویا سلمانانی را به تلاقی یک 
مرد کافر بکشند؟ 


4» 














* خالد بن ولید « 


آنان فرستاد تا دیۀ همۀ آنان را که خالد کشته بود بپردازد. 

هرچه عذر تراشان از اهل سنت وجماعت» بکوشند برای خالد بن 
ولید عذری بیاورند» صفحات تاریخ زندگی او پر از داستانهای اندوهبار 
ونافرمانی کتاب خدا وسنت پیامبر اوست وبرای محقق همین بس که 
کارهای او را با مردم یمامه در زمان اویکره بخواندوبیند که چگونه 
مالک بن نویره وعشیره‌اش را فریب داد. وآنهارا که مسلمان بودنده دست 
بسته کشت ودر همان شب به نزد زن مالک رفت وبا او ازدواج کرد 
ونزدیکی نمود! ودر این کار نه قانون اسلام را در نظرگرفت ونه 
جوانمردی عرب رات آنجا که عمر بن خطاب - با سهل انگاری اش در 
احکام -نتوانست از زشت شمازدث کار خودداری کند واورا دشمن 
خدا نامید وتهدید کرد که سنگسارش می‌کند. 

محققان» می توانن با :درت به تا ریخ بتگرند. وبا انقاد سازنده 
آن را بررسی کنند تا به حقیقت برسند وآن را برهنه وبی هیچ جاتبداری 
بینند وتعصب مذهبی» آنان را نگیرد. وشخصیتها را به وسیلۀ روایات 
دروغ که از زیان پیامبر(ص) ساخته شد» ارزیابی نکنند» زیرا اهل سنت 
وجماعت» - که همان بنی امیه باشند - حوادث تاریخ را با یک حدیث 
تک وتتها که ساختگی هم هست: نظر دور می‌دارند» تا راه را بر 











چه آسان می گویند: پیامبر خدا به خالد بن ولید فرمود: خوش آمدی 
ای شمشیر خدا)! واین حدیث دروغ در دل مسلمانان سادهدله جای 


r} 








# اهل سنت واتمی * 


می‌گیرد. وآنان با خوشیینی» مسائل پنهان ونبرنگهای بنی امیه را 
نمی دانند. وبا این حدیث دروغین هر حقیقتی را درباره خالد گفته شوه 
توجیه می کنند وبرای او عذر می‌تراشند. 

این همان چیزی است که آن را تأثیر روانی بر افراد می نامند. واین 





درد یی درمانی است که انسان را از حق دور نگه می دارد وواقعیت را 


زیرو رو می سازد. 
مثلا گفت‌اند که ابو طالب عموی پیامبر(ص) در حال کفر مرده است 
وپیامبر(ص) دیا او فرموده است: و طالب در کناره های کم عمق 
دوزخ است که مفزش از آن به جوش می آیدا. 





نمی پذیرند تا به حقيقت برسند, با این حدپث» همه زندگی ابوطالب 
وجهاد اورا در راه اسلام» برای پیروزی تبیغ برادر زاده‌اش را نمی پینند که 
چگونه قبیله اش با او دشمنی ورزیدند واو با نان دشمنی کری 
حاضر شد سه سال همراه برادر زاده اش در یک دره» زندانی شود. واز 
برگ درختان بخورد. و همه موضمگیریهای قهرمانانه واشعار اعتقادی 
اورا در یباری دین پیامبر(ص) نادیده می‌گیرند. وهمة کارهای 
پیامبر(ص) در حق عمویش را نیز می پوشانند که چگونه اورا غسل داد 
وکفن اورا از پیراهن خویش تهیه فرمود و به درون قبر او رفت وآن سال را 
سال اندوه (عام الحزن) نامید وفرمود: «به خدا سوگند! قریش نتوانستند با 





مقلی 








* خالد بن ولید « 


م نکاری بکنند مگر پس از مرگ ابو طالب: وخداوند به من وحی فرمودکه از 
این شهر بیرون بروه زیرا یاور تو مرد» وپس از آن به مکه مهاجرت فرمود. 
ونمونه دیگر از این قبیل؛ ابوسفیان بن حرب؛ پدر معاویه است که 
پس از فتح مکه» مسلمان شد. وپیامبر(ص) دربار؛ اوفرمود: ((هرکس به 
خانة ابوسفیان برو در امان است». 
بخاطر این حدیث - که در آن فضیلتی و ارزشی برای او نیست -اهل 
سنت وجماعت» نشانه آن یافته اند که او مسلمان شده واسلامش نیکو 
گشته واکنون در بهشت است ؛ زیرا اسلام» پیش از خود را می پوشدا! 
وبازهم در اینجا تحلیل عقلی را نمی پذیرند تا به حقیقت برسند. وبا 
این حدیث همه کارهای گذشټۀ ابو 
نادیده می گیرند. وجنگهایی را که او رهبزی کرد وهزينة آنهارا تا 
کرد تا محمد (ص) را از میا برداره فراموش مې کنند. کي اورا نیز با 
پیمبر از یاد می برند هنگامی که اور به نزد پیامبر آوردند و 
شو وگرنه گردنت را می زز : «اشهد ان لا اله إلا الّه» گفتند: بگو: 
«اشهد ان محمداً رسول اللّه» گفت: دربار؛ این یکی هنوز اشکال دارم! 
وپس از تسلیم شدن» هرگاه به نزد پیامبر می آمد» با خود می گفت: 
این مرد با چه چیز بر من پیروز شد؟ پیامبر به او فرمود: به کمک خدا پر تو 
پیروز شدم ای ابو سفیان! 


















من این دو نمونه را آوردم تا به واقعیت اسلامی خودمان پی ببریم. 
ومحققین در یابند که تأثیر روانی بر مردم تا چه اندازه است » وچگونه 


مر 











٭ اهل سنت واتمی « 


آنهارا از رسیدن به حق باز می دارد. واهل سنت وجماعت» چگونه 
صحابه را در لفافه ای از روایات دروغین پوشیده اند وبه آنان در دل نا 
آگاهان» مصونیت وقداستی بخشیده اند که دیگر انتقاد هیچکس 
وسرزنش هیچ ملامتگری را دربارۂ آنھا را نمی پذیرند! 

اگر انسان معتقد باشد که ینان از پیمبر مژدۂ بهشت گرفنهاند» دیگر 
هیچ سخنی را دریارۂ آنها نمی پذیرد. وهر کاری انجام دهند» در نظرش 
آسان می آید. وبرای آنها دستاویزها وگریزگاههایی درست می‌کند. وتازه 








این در صورتی است که از آغازء راه اتقاد را بر آنان نبندد. 

به همین دلیل» برای هر یک از بزرگان خود لقبی درست کرده اند 
وآن را به پیامبر(ص) نسبت عن دهندء این یکی صیق!» وآن دیگری 
را (فاروق!» وسومی را «ذواللورین!) ویکی را فرد مورد علاقة پیاب 
ودیگری را حواری آن بیضریت می خوانن. و (محبوبة رسول خدا» و 
«أمين الامه» و «راوية الاسلام» و کاتب وحی» و «صاحب النعلین» و 
«حجامپیمبر» و (اسیف الله مسلول) ودیگر لقبها را نیز دارند! 

این لقبهاء در واقع هیچ سودی ندارد» ودر ترازوی حق نزد خداء تنها 
نامهایی است که شما وپدرانتان نامیده اید. خداوند آنهارا نفرستاده وآنچه 
که سود وزیان دارد» همان اعمال است. 





تاریخ بهترین گواه برای اعمال است. وبا آن شخصیت انسان 
وارزش‌او به دست می آید. وباهمان نیز دروغهایی که دربارۀ او گفته‌اند 
از پرده برون می افتد. 


Gs} 








۶ خالد بن ولد » 


واین دقیقاً همان سخن امام علی(ع) است که فرمود: «حق ابشاس تا 
پیروان آن را بشنامی» واز آنجا که ما تاریخ را خوانده ایم وکار خالد بن 
ولید را دید ایم وحق وباطل را نیز می شناسیم» پس نمی توانیم اورا 
شمشیر خدا سیف الله» بخوانیم. ومی توانیم بپرسیم که پیامبر خدا درچه 
زمانی اورا به این لقب نامیده است؟ آیا هنگامی که در روز فتح مکه» 
مردم این شهررا کشت با اینکه می دانیم پیامبر(ص) اورا از جنگ 
بازداشته بود؟ یا هنگامی که همراه زید بن حارثه به موته اعزام شد 
وفرمود: هرگاه زید کشته شد» جعفر بن ابی طالب واگر او هم کشته شده 
فرماندهی از آن عبدالله بن رواحه است» وحتی در رتبه چهارم نیز از او 
یاد نکرد. ووقتی این سه تن کشثه شدند» اد به همراه بازماندگان سپاه از 
میدان نبرد گریخت؟! 

یا هنگامی که همراهآنا حضرت په جنگ نین رفت این لقب را به 
او داد؟ آنجا که دوازده هزار تفر رزمنده در اختیار او بو ولی او پا به فرار 
ناد يار را در محا ره همراه دوازده تن که 





ای م ی ب ای نت شا خسم 


(۱) انفال ۱۶. 


Gv} 





#اهل سنت واقعی * 


خدارا با خود آورده وجایگاهش جهنم است وید سرنوشتی است». 

چگونه به شمشیر خود اجازه می دهد که بگریزد؟ به راستی که 
شگفت 

من معتقدم که خالد در زمان پیمر؛ اصلاً ان لقب را نمی‌شناخت 
وپیامبر هم آن را به کار نبرده بود بلکه ابو بکر این نشان را به خالد داد تا 
او شورشیان بر خلافتش را خاموش سازد. وبا آنها هر چه می خواهد بکند. 
وعمر بن خطاب از او انتقام گرفت وگفت: «شمشیر خالد اندکی تند خو 
وستمکاراست!». عمر آشناترین مردم به او ونزدیکترین آنهاست. 

در این هنگام ابو بکر به عمر گفت: خالد» شمشیری از شمشیرهای 
خداست که بر روی دشمنان خود کشتید»است! او تأویل وتوجیه کرد 
واشتباه نمود (این لقب از اي لجا برخامث)! 








طبری در ریاض نضره آوردهاسټ: بنی سلیم مرتد شده بودند 
وابوبکر» خالد بن ولید را به سوی آنان فرستاد. او گروهی از آنان را در 
طویله ای جمع کرد وآنهارا آتش زد. این خبر به عمر بن خطاب رسید. او 
به نزد ابو بکر آمد وگفت: اجازه می دهی که مردی همانند خدا شکنجه 
کند؟ 

ابو بکر گفت: به خدا سوگندا شمشیری را که خدا بردشمنش کشیده 
درنیام فرو نمی برم تا خدا خودش فروبرد. سپس به او مأموریت داد که به 


€} 








# خالد بن ولید * 





جنگ مسیلمه برود(۱), 

اهل سنّت» از همین روی» خالدرا شمشیر آختۀ خدا نامیده اندا خالد از 
فرمان رسول خدا سرپیچی کرده باشد وسنت را زیر پاگذاشته ومردم رابا 
آتش سوزانده باشد. 

بخاری در صحیح خود آورده است که پیامبر خدا(ص) فرمود: «کسی 





جز خدا با آتش شکنجه نمی کند» ونیز فرموده است: «با آتش جز خدای آن» 
کسی عذاب نمی گند(" ». 

در گذشته نیز آوردیم که ابو بکر پیش از مرگ می گفت: ای کاش! 
فجائۂ سلمی را با آتش نسوزاندهپودم! 


ما می گوییم:کاش! کسی از عمرین تخاب می پرسید: گر می دانستی 
که کسی جز خدا حق نداره با تین بسوزاند» پس چرا روزپس از 
درگذشت پیامبر(ص) سوگند ودی که ار کسانی که در خان زهرا 
هستند برای پیمت بیرون نیایند» خانه را با افراد درون آن» به آتش 
می‌کشی؟! واگر علی تسلیم نشده بود وهمراهان خودرا بهبیرون رفتن 
برای بیعت وادار نکرده بود؛ مقصود خودرا عملی می‌کردی. 

من گاهی دچار شک وتردید می شوم که چگونه مر با ابو بکر 
مخالفت می کند واو توجهی به عمر ومخالفت وی نمی کند. این شگفت 


(۱) الریاض النضرة / طبری؛ ج ۱ ص ۰۱3۹ 
(۲) صحیح بخاری؛ ج۰۱ ص ۵۱. 


(4) 





# اهل سنت واقعی # 





انگیزاست؛ زیرا دیده‌ایم که ابو بکر در برابر عمر نمی ایستد. ودر برابر 
مخالفت او توان ایستادگی ندارد. وخودش بارها می گفته است: من به تو 
گفتم که تو برای این کار از من نیرومندتری . تو بر من چپره شدی. 

ویکبار دیگر چون پیمانی را که با «مؤلفة قلوبهم» بسته بود گرفت 
وبر آن» آب دهان افکند وآن را پاره کر از او به ابو بکر شکایت پردند 
وگفتند: آیا تو خلیفه ای یا عمر؟ گفت: بلکه اوست اگر خدا بخواهد. 

به همین دلیل می گویم: شاید مخالف کارهای زشت خالد» علی بن 
ابی طالب بوده است. ولی تاریخ نویسان وراویان نخست» چون بردن نام 
اورا خوش نداشتند آن را به (عمر6؛تبدیل کرده اند. وگاهی در برخی 
روایات در سند نام (ابو زین پا یک مردرا می آورند» ومقصود آنها 
«علی»است ولی نمی خواهند به گونه آشکار بگویند. 

این تنها یک احتمال »گر آنکه سخن برخی تاریخ نویسان را 
بپذيريم که عمر بن خطاب با خالد» دشمن بود. تاب دیدن اورا نداشت؛ 





زرا بر او رشک می برد؛ چون با پیروزیهای خود در جنگهاء دل مردم را 
ربوده بود. ومی گویند: در زمان جاهلیت» خالد با عم ر کشتی گرفته وپای 
عمررا شکسته است. 

مهم این که: عمر چون به خلافت رسید؛ خالد را برکنار کرد ولی 
تهدید خودرا در زمینۀ سنگسار کردن او عملی نساخت. به همین دلیل» 
خالد بن ولید وعمر بن خطاب در تندخویی وخود پسندی» در یک ردیف 
بودند. وهر دو تندخو وسنگدل بودند. وهر دو چه در زمان پیامبر(ص) 


۰ 





# خالد بن ولید * 








وچه پس از او با ّت پیامبر مخالفت کردند. وبرای محو آن کوشيدند. 
خالد با عمرو ابویکر همدست شد تا پس از درگذشت پیامبر(ص)» 
علی(ع) را ترور کند.(۱؟ ولی خدای سبحان اورا نجات دان تا آنچه را 
می خواست به انجام رساند. 
یکبار دیگر با بررسی کوتاه 
اهل سنت وجماعت است - روشن می شود که آنها از همه» نسبت به 
سنت پیامبر» بیگانهترند. وپیرو کسانی هستند که با آن مخالفت کرده 
وآن را پشت سرافکنده اند. وهیج احترامی برای آن وقرآن نگذاشه‌اند. 


خالد بن ولید - که ورد زبان 











(۱) در این زمینه مراجعه شود به کتاب احتجاج طبرسی؛ ج ۱» ص ۰۲۳۱ حدیث 
f‏ 


(1) 


* اهل سنت واقمی ٭ 





۰ -ابو هریرۀ دوسی 


او یکی از صحابه ای است که در اواخر عمر پیامبر(ص) مسلمان شد 
وبر پا طبقات ابن سعده از طبقه نهم يا دهم خواهد بود. در اواخر سال 
هفتم هجری» نزد رسول الله (ص) آمد وبه ای 
گویند: همراهی او با پیامبر(ص) از سه سال فراتر نمی رود۱7؟ وبرخی از 
آنان این مدت را به کمتر از دوسال تقلیل می‌دهند؛ زیرا پیامبر(ص) اورا 
همراه با ابن الحضرمی به بحرین فرستاد وهنگامی که پیامبر(ص) 
درگذشت او در بحرین بود. 

ابو هریره از کسانی نبود که به چهاد ودلاوری مشهور شده باشند. ونیز 
از سیاستمداران واندیشمتدان پا از فقهای خوش حافظه نبود. وحتی 
خواندن ونوشتن را نمی دانست. به نزد پیمبر(ص) آمد تا شکمش را سیر 
کند» چنانکه خودش گفته است. وپیامبر نیز همین گونه فهمید واورا در 
میان اهل صفه جای داد. وهرگاه صدقه ای خورا کی برای پیامبر می 
آوردند آن را برای ایشان می فرستاد. واو خود دربارة خویش روایت کرده 


تاریخ نویسان می 





است که بسیا رگرسنه می ماند. ودر راه صحابه می نشست وخودرا به فش 





(۱) صحیح بخاری؛ ج ۴» ص ۱۷۵ (در بخش آنچه ابوهریره دربارة خود روایت 


کرده است» باب علامات النبوه), 


۰, 





# ابو هريره دوسی * 





وبی حالی می زد به این امید که اورا به خانه ببرند وغذایی بدهند. 

ولی او بخاطر روایات فراوانی که از رسول خدا(ص) نقل کرده» 
شهرت یافته است. روایات او از شش هزار حدیث فراتر رفته وهمین 
سپب شده که توجه محققان را به خود جلب کند؛ زیرا گذشته از کوتاه 
بودن دوران صحبت خود با پیامبر(ص)» دربارهُ حوادثی روایت دارد که 
هرگز در آنها حضور نداشته است. 

برخی از محققان همه احادیث خلفای راشدین و((عشر مبشره» (ده 
نفری که مژده بهشت دارند) وهمسران رسول خدال(ص) واهل بیت راگرد 
آوری کرده اند» مجموع آنها به یک دهم یا حتی یک صدم روایات ابو 
هریره به تنهابی نشده است) پا اینکه می کانیم از جملۀ این افراده علی بن 
ابی طالب(ع)است که بیش از سی سال» پیامبر را همراهی کرده است). 

از همین جاء انگشت اتهام زوی ابو هريره نهاده شده و او را به درو 
وجعل حدیث وتدلیس» متهم کرده آند وگفته اند که نخستین راوی است 
که در اتهام به دروفگویی متهم شد. 

ولی اهل سنت وجماعت» اورا (راوية الاسلاما))می خوانند وبسیار 
گرامی می دارند. وهمواره به سخن او استدلال می کنند. وشاید برخی هم 
عقیده داشته باشند که از علی نیز داناتر بودا!؛ زیرا خودش دربارۀ خویش 
روایت کرده است که: گفتم: یا رسول الله! من از تو روایات فراوانی را 
می شنوم وفراموش هی کنم. . 

فرمود: عبایت را پهن کن. پس مشت خودرا پرکرد وفرمود: آن راجمع 


رف 





٭ اهل سنت واقعی « 


کن من آن را جمع کردم» ودیگر چیزی را فراموش نکردم(. 

ابو هریره به اندازه ای حدیث از پیامبر(ص) روایت کرد که عمر بن 
خطاب با تازیانه خود اورا زد وبه او گفت: بسیار روایت نقل می کنی 
وسزاوار آن هستی که بر رسول خدا دروغ ببندی؛ زیرا روایتی نقل کرده 
بود که خدا آسمان وزمین را آفرید وشمرد دید هفت روز شده است. 








چون عمر شنید اورا خواند وگفت که آن حدیث را دوباره برایش بخواند. 
وقتی دوباره خواند عمر نیز دوباره اورا زد وگفت: خدا می گوید در شش 
روز وتو می گویی در هفت روز؟ 

ابو هریره گفت شاید آن را از کیب الاحبار شنیده باشم. عمر ۳ 
وقتی که نتوانسته‌ای میان روایات پیأمبر واحادیث کعب الاحبار فرق 
بگذاری» پس حدیث نقل نکن 2 , 

ازامام علی(ع) نیز روایت شد که فرمود: بدانید دروفگ ترین مردم بر 
رسول خدا - که اکنون زنده‌اند - آبوهریرة دوسی است(۳ 

عایشه امّلمزمنین نیز بارها اورا دروغگو دانسته ویسیاری از احادیشی 
را که از رسول خدل(ص) نقل کرد رد نموده است ویکبار با زشت 


7 





(۱) صحیح بخاری» ج۱» ص۲۸ (از کتاب العلم» باب حفظ السلم) ونیزه ج ۳» 
ص٣‏ 

(۲) بنگرید به کناب: ابوهریره» نوشته محمود ابوریه (مصری) ص ۰۱۰۳ 

(۳) شرح نهج البلاغه / ابن ابی الحدید ج ۴» ص۶۸ 


(i 





٭ ابو هريره دوسی # 


شمردن کار اوگفت: کی شنیدی که پیامبر اینگونه سخن بگوید ؟ به او 
گفت: تو به جای شنیدن حدیث رسول الله(ص) سرگرم آینه وسرمه دان 
وحنابودی. هنگامی که عایشه بر دروغگو دانستن او پافشاری کرد واورا 
رسوا نمود؛ ومروان بن حکم پا در میانی کرد وصعت ودرستی حدیث را 
مورد ارزیابی قرار داد» در این هنگام »ابو هریره اعتراف کرد وگفت: من 
آن را ازپیامبر خدا(ص) نشنیده ام» بلکه از فضل بن عباس شنیده 0 

ابن قتیبه در خصوص این روایت اورا متهم ساخته ومی گوید: ابو 
هریره پای فضل بن عباس را پیش کشید» با آنکه او مرده بود. وحدیث را 
به او نسبت داد تا به مردم وانمود کند که از او شنیده است(۲, 

ابن قنیبه همچنین در کناب خود به تم (تأویل مختلف الحدیث» 
می گوید: ابو هریره می گفت: پیامبر(ص) چتین فرموده است ولی من آن 
را از دیگری شنیدهام. 

همچنین ذهبی درکتاب خود «اعلام لام(" آورده اس ت که: يزيد 
بن ابراهیم از شعبه بن حجّاج شنید که می گوید: ابو هريره مدل( بود 

















(۱) صحیح بخاری »۱۲ ص۲۳۲ (باب الصائم بصبح جنباً) وموطا | مالک 
ج۱ ص ۰۲۹۰ حد ي 
(۲) سیر اعلام النبلاء / ذهبی. 

(۳) تام کامل این کتاب «سیر اعلام النبلاء»است (مترجم). 

(۴) «مدلس» کسی است که حدیث را به کسی نسبت می دهد که از او نشنیده 





(0) 








* اهل سنت واقعی * 


د رکتاب «البداية والنهاية) نوش این کثیر آمده است: يزيد بن هارون 
از شعبه شنید که دربارۂ او همان را می گوید یعنی او تدلیس (ظاهرسازی) 
می‌کند. وچیزی را که از کعب الاحبار ویا از پیمبر(ص) شنیده» روایت 
می کند ومیان آنھا فرق نمی گذارد. 

همچنین ابو عفر اسکافی می‌گوید: ابو هریره نزد استادان ما نا خالص 
وروایات او ناپسند است(۱ 

ابو هريره در زمان زندگی خوده میان صحابه به دروغگویی وتدلیس 
وداشتن روایات دروغین فراوان» معروف بود؛ تا آنجا که برخی از آنان 
اورا مسخره می کردند واز او می خواستند که مطابق میل آنها حدیث 
درست کند. 

روایت شده که یکی از افراد بیله قریش» پوستین تازه ای خریده بود 
وبا پوشیدن آن به خود نیمایی می پرداخت, روزی از نار ابوهریره 
می گذشت به اوگفت: ای ابو هریره! تواز رسول خدا(ص) بسیار حدیث 
تقل می‌کنی, آیا از پیامبر دربارۀ پوستین من چیزی نشنیدی؟! 

ابو هريره گفت: از ابوالقاسم شنیدم که می گفت: یکی از پیشینیان در 
لباسی نوه خودنمایی می کرد که خدا اورا به کام زمین فرو برد. واو پیوسته 
در آنجا فرو می رود تا قبامت پپاشود. به خدا سوگندا نمی دانم اواز قبیله یا 








است. واین اصطلاح علم درایه است (مترجم). 
(۱) شرح نهج البلاغه / ابن ابی الحدید معتزلی» ج ٠۴‏ ص ۶۷ 


۰ 











*# ابو هریره دوسی * 

خانود؛ تو بوده است یا نه(۳)۱!. 

چرا مردم در حدیث ابو هریره شک نکنند با آنکه او احادیث 
متناقض وناسازگار با یکدیگر را روایت می کند. او یک حدیث روایت 
می کند واگر با او مخالفت کنند یاهمان را برایش شاهد بیاورند» حدیشی 
بر خلاف آن می آورد. یا به زبان حبشی وبا لهجه ای نا سفهوم سخن 
میگوید(۳) 

چگونه اورا به دروغ وحدیث سازی متهم نکنند با اینکه او خود 
گواهی می دهد که از قوطی خود حدیشی درمی آورده وآن را به 
پیامبر(ص) نسبت می دهد! 

۳ ۶ 

بخاری در صحیح خود آورده است که؛ ابو هریره گفت: پیامبر(ص) 
فرمود: بهترین صدقه آن است که روتی بای بگذارد ودست بالا بهتر 
از دست پایین است. وبید زارد زیر ظرخود آغا زکنی. زن می گوید: 
ی په من نان بده یا مرا طلاق گوی. وبرده می گوید: مرا نان بده وب کارگیر 
وفرزند می گوید: به من غذا بده مرا به که وامی‌گذاری؟ گفتند: ای ابو 
هریره! این را از پیامبر(ص) شنیدی؟! گفت: نه این از کیسۀ ابو هريره 

۳ 


بود 





(۱) البداية و 





ترجه ص۱۰۸ 
(۲) صحیح بخاری؛ ج ۷ ص۳۱ (باب الامامة). 
(۲) صحیح بخاری ج ص ۱۱۰ (باب وجوب النفقه على الأهل والبال). 


dv} 








* اهل سنت واقعی « 


نگاه کنید چگونه حدیث را ب: «(پیامبر(ص) فرمود» آغاز می کنند 
ووقتی به او اعتراض می کنند واز او می‌پرسند: از پیامبر شنیدی؟» 
اعتراف می کند که حدیث» ساختگی است» ومی گوید: از کیسةابوهریره 
بر آمده است! 

خوش به حال ابو هريره که ن کیسه ای پر از دروغ وافسانه دارد 
ومی تواند کار وکسب او را نزد معاویه وبنی ام رونق دهد. واز این راه په 





آبرو» قدرت» ثروت وکاخهایی دست یابد. 

معاویه اورا به فرمانداری مدینة منوره گمارد. وبرای او کاخ عقیق را 
ساخت. واورا به ازدواج همان زن اشراف زاده ای در آورد که در گذشته 
ابو هریره خدمتگزار او بو 

اگر می بینید که ابو هریره وزیر نزژیک به معاویه است» این به خاطر 
دانش وشرف ویا برتری او نود پلکه معاویم می دید او احادیشی دارد که 
او آنهارا می خواهد ورواج می دهد. واگر برخی از صحابه در لمن ابو 
تراب دو دل بودند وبرایشان دشوار بود؛ ابو هریره علی را در ژرفای 
خانه اش ودر برابر شیمیانش» لعنت می کرد! 
ابن ابی الحدید روایت کرده است که : ابو هریره هنگامی که ((در سال 
جماعت» با معاویه به مسجد کوفه آمد» چون دید که مردم بسیاری به 
پیشواز آمدهانده بردو زانو نشست ودستش را به پیشانی شود کویید 
وگفت: ای مردم عراق! آیا گمان می کنید من بر پیامبر دروغ می بندم. 
وخودم را به آتش می سوزانم؟ به خدا سوگند! شنیدم که پیامبر خدا(ص) 


(A) 











٭ ابو هریره دوسی * 


می فرمود: هر پیامبری حرمی دارد وحرم من در مدینه از عیرتاثوراست» 
وه رکس در آنجا حادثه ای پا کنده منت خدا وهمة فرشتگان ومردم بر او 
باد. ومن گراهی می دهم که علی در آن» حادثه‌ای به وجود آورد! 

چون این سخن به معاویه رسید» اورا پاداش داد وگرامی داشت واو را 
فرماندار سات( 

همین گواه برای ما بس است که او از سوی معاویه فرماندار مدینه 
شد. وبی‌گمان محققان وپژوهشگران آزاده» دربارۂ کسی که با دشمن خدا 
دوست باشد وبا دوست خدا وپبامب دشمنی ورزد شک می‌کنند. 





بی گمان ابو هریره» به این پست بالاء یعنی فرمانداری مدینه» پایتخت 
اسلام نرسید» مگر به پاس خدماتن که رای مماویه ودیگر فرمانروایان 
بنی اميه انجام داده بود. پاک است دای که حال مردم را دگرگون 
می سازد. 

ابو هریره» برهنه به مدینه آمد وتتها یگ لنگ داشت که با آن عورت 
خودرا می پوشاند. واز رهگذران» گدایی می کرد تا لقمه تانی به او بدهند 
وبتواند با آن نیمه جان خودرا نگهدارد. وشپش از سر تا پای او بالا می 
رفت» ناگهان فرماندار مدینمنزره شد ود رکاخ عقیق می‌نشست وثروت 
وخدمتکار وغلام داشت. ومردم بی اجازه نمی توانستند به نزد او بیایندا 

همه اینه از برکات کیسة او بود. تعجب نکنید اگر امروز هم همین 





)0 شرح تهج البلاغه / ابن ابی الحدید ج ۰۴ ص۶۷ 


۰ 

















# اهل سنت واقعى # 


صحنه ها به نمایش در آید وتاریخ تکرار شود. چه بسا مستمندان نادانی 
که خودرا به فرمانروایان نزدیک می کنند. وبه مقام وشخصیت می‌رسند. 
ودنیا به آنها احترام می گذارد. وهر کار بخواهند می کنند وثروتهای 
بی شمار واتوموبیلهای گونا گوذ» در اختیار آنهاست. وکسی از 
آنهابازخواست نمی کند. خوراکیهایی دارند که دربازار پیدا نمی‌شود. با 
این همه نمی توانند به زبان مادری خود درست حرف بزنند. واز مقاهیم 
زندگی چیزی جز شکم وزیر شکم نمی دانند. تنهاکیسه ای مانند کیسۀ ابو 
هریره دارند. البته اندکی تفاوت در کاراست» ولی هدف یکی است. وآن 
راضی کردن حاکم وتبلیغ اوست تا بتواند پایه های حکومت خودرا 
استوار سازد. وتاج وتخت خردرا محکم نگهدارد ودشمنانش را از ميان 


بردارد. 














ابو هريره هوادار بتی امه نیزراز زمان عثمان بن عفان و 
رهبر خود» اورا دوست داشتند. نظر او دربارة عثمان با نظر هم صحابه از 
مهاجر وانصار مخالف بود.او صحابه ای را که در قتل عشمان شرکت 
داشتند» یا در این کار تحریک کرده بودند» کافر می دانست. 

یی گمانه او علی بن ایی طالب را متهم به قتل عشمان می ساخت» 
واین را از سخن او در مسجد کوفه می فهمیم که گفت: علی در مدینه 
حادثه ای پدید آورده واورا از زبان پیامبر وملانکه وهمۀ مردم؛ لنت 
می کندا 

به همین دلیل» ابن سعد در طبقات خود آورده است که ابو هريره در 


0} 











* ابو هريره دوسی * 





سال ۵٩‏ درگذشت وفرزندان عثمان» زیر تابوت اور گرفتند واورا تا بقیع 
بر دوش کشیدند» تا پاس نظر او دربا عفمان را داشته باشند() 

خداوند با آفریدگان خویش چه کارها که می کند؛ زیرا عثمان بن عفان» 
سرور وبزرگ قری شکشته می شود ومانندگوسفندگلویش را می‌برنده با اینکه 
او خلیفة مسلمانان است که اورا «ذوالتورین» نامیدهاند که ملائکه از او شرم 
دارند - چنانکه عقید؛ عذه ای است - ولورا غسل نمی دهند وکفن نمی کنند 
ودفن اورا سه روز عقب می‌اندازند. وسپس در قبرستان بهودیان دفن می‌کنند. 

ابو هریرۀ دوسی در میان عزت واحترام می مبرد. او تهیدست بود 
وهیچکس خانواده وقبیلة اورا نمی شناخت. وبا قریش» خویشاوندی 
ندارد. فرزندان خلیفه که در زمان معاویه به پست ومقام رسیده بودنده 
اورا به دوش می گبرند ودر بقیع پیابر خداءاورا دفن می کند! 

اکنون بیایید به سراغ ابو یره پرویم وموضع اورا در برابر سنت نبوی 





بخاری در صحیح خود از ابو هریره روایت کرده است که گفت: من 
از پیامیر خدا دو ظرف را نگاهداشته ا یکی را پخش کردم واگر 
دیگری را پخش می کردم؛ این گلو را می بریدند ۲٩‏ 

واگر در بحٹهای گذشته گفتیم که ابو بکر وعمره ستّت مدون پیامبر را 





(۱) طبقات / ابن سعد ج ۲: ص ۶۳ 
(۲) صحیح بخاری؛ ج ۱ ص۳۸ (باب حفظ العلم). 


dn} 





* اهل سنت واقعی هد 


به آتش کشیدند ونگذاشتند اهل حدیه آن را روایت کنند» ابو هريره 





پرده از راز آن برمی دارد. وسخن مارا تأیید می کند واعتراف می کند که 
جز آنچه خوشایند خلفا بوده» چیزی را روایت نمی کرده است. 

بنابراین» پس ابو هريره دو کیسه یا دو ظرف داشته» که یکی را پخش 
می کرده وآن همان چیزی است که خوشایند خلفا بوده است. 

تا ظرف دوم که اپو هر » آن را پنهان کرده وبازگو نساخته است 
ومی ترسیده با آنء گلویش را بنده همان است که پر از احادیث صحیح 
پیامبر(ص) بوده است! 

اگر ابو هربر» راستگو وامین بو نباید حدیشهای راست ودرست را 
پنهان کند وپندار ودروغ را پرای ب انی از ستمکاران پرا کنده سازد. با 
اینکه می داند خداوند کسأنی را که یات روشن اورا پنهان کننده لمت 








فرموده است. 

بخاری این حدیث را با مند؛ از آو آورده است: ره ی 
هريره بسیار می گفت: اگر دو ی در کناب خدات 
روایت نمی کردم سپس می خواث 
ابات دی من بعد سا باه ی 
یلم لایلوت ۳۹ 


برادران ما از مهاجرین» بیشتر در بازار سرگرم معامله بودند. وبرادران 









il 








اه 





1۵٩ بتر»‎ )۱( 


dir) 








# ابو هریره دوسی * 





ما از انصارء بیشتر سرگرم پرداختن به اموال ودارایی خویش بودند. وابو 
هريره همیشه برای سیر کردن شکم خود» همراه پیامبر بود. ودر صحنه 
هایی حاضر می شد که آنھا نبودند وچیزهایی را حفظ می کرد که آنها 
حفظ نمی کردند(۱), 

پس چگونه ابو هريره می گوید: اگر دو آیه در کناب خدا نبوده من 
اصلاً حدیث نقل نمی کردم. ودوبره در اینجا می گوید: من دو ظرف از 
پیامبر خدا نگهداشته ام ... واگر ظرف دوم را پخش کنم» این گلورا 
می برند! آیا در اینجا خودش گواهی می دهد که با وجود دو آیه در کناب 
خداء بازهم حق را کتمان کرده است؟! 

واگر پیابر(ص) به اصحابا خود رمرم است:«به سوی خانوادۀ خود 
برگردید ونان را آموزش دهید (")». 

وفرموده است: «چه بسا پیام وساني که خود هتر از شنونده مطلب را 
دریابد», 

وبسخاری با سند» آورده است که پیامبر(ص) هیأت نمایندگی 
عبد قیس را تشویق فرمود که ایمان وعلم را حفظ کنند وبه آنان که در 
قبیله مانه اندهبرسانند( 


(۱) صحیح بخاری» ج۰۱ ص۳۸ (باب حفظ العلم). 
(۲) صحیح بخاری» ج۰۱ ص ۳۷- ۳۸ (باب حفظ العلم). 
(۳) صحیح بخاری: ج ۱ ص ۳۰. 
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٭ اهل سنت واقعی * 





آیا ما حق داریم مزال کنیم که چرا وقتی یک صحایی؛ حدیث 
پیامبر(ص) را تقل کنده اورا می کشند وگلویش را می برند؟1 
شاید در اینجا رازی بوده که خلفا نمی خواسته اند از پرده برون افند. 






ما در بحٹهای گذشتۀ خویش ود رکتاب وا زآگاهان بپرسید» این راز را 
افش کرده ایم. ودر اینجا بگونة فشردهمی گوییم: مربوط به نص پیامیر بر 


خلافت علی بوده است. 

نباید ابو هریره را سرزنش کرد؛ زیرا خود» ارزش خویش را 
می شناسد. ودربارة خود گواهی داده است که خدا پیامبر ولعنت کنندگان 
بخاطر پنهان کردن حدیث پیامبر» اورا لنت می کنند. بلکه باید اهل 
سنت وجماعت را سرزنش کنزه که ایو هریره را «راویۀ اهل سنت» 
می خوانند با اینکه که خود او گواهی می دهد که روایات را پنهان کرده 
وتدلیس ودروغ به کار برنةاست. ومسال را باهم مخلوط کرده وحدیث 
پیامبر را از حدیث دیگران بازنمی شناسد. اينها همه از احادیث 
واعترافات صحیحی است که در صحیح بخاری ودیگر کتب صحاح اهل 
سنت وجماعت» آمده است. 

چگونه به مردی اعتماد می کنند که امیر المؤمنین علی بن ابی طالب 
در عدالت او شک دارد واو را به دروغ متهم می سازد. ومی فرماید: 
«دروغگوترین زندگان بر پیامبراست». وعمر بن خطاب اورا متهم 
می شمارد وکتک می زند وتهدید به تبعید می نماید. وعایشه نیز بر او 
طعنه می زند وبارها اورا دروغگو می شمارد. ویسیاری از صحابه نیز بر او 
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* ابو هریره دوسی # 





عیب گرفته اند وروایات متتاقض او را رد کرده اند. او نیز گاهی اعتراف 
کرده وگاهی با زبان حبشی پاسخ داد است. وبسیاری از علمای اسلام نیز 
بر او طعنه زده واورا دروفگو واهل تدلیس وشکم پرستی بر سر سفرۀ 
معاویه وطلا ونقرة او دانسته اند. 

پس از همه این سخنانه چگونه ابو هریره «راوی اسلام» می شود 
واحکام اسلام را از و فا می گیرند؟ 

برخی از علمای محقق» تأکید می کنند که ابو هریره همان کسی است 
که عقاید بهود واسرائیلیات را به اسلام راه داد. وکتابهای حدیث را از آنها 
پر کرد. ویا به زیان دیگره کمپ الاحبار بهودی به دست او وه وسیله او 
این کار را انجام داد. وروایات فربوط به تشبیه وتجسیم ونظریۀ حلول» 
وسخنان زشت دربارُ پیامبرانه همه از ره ابو هريره به اسلام آمده است. 

آیا اهل سنت وجماعثةتوبهبی کنند وبه زام درست باز می گردند 
تا بدانند که سنّت راستین پیامبر را از چه کسی باید آموخت. وهرگاه 
بپرسند به نها می گوییم: به سوی درواز؛ شهر علم وامامان از فرزندان او 
بياید که نگهبانان سنت وامان مت وکشتی نجات وپیشوایان هدایت 
وچراغهای تاریکی ودستاویز محکم ورشته استوار خداوند هستند. 


di} 





۶ اهل سنت واقعی » 


۱ -عبدالّه ين عمر 


او یکی از صحابۂ نام آوراست که نقش مهمی در حوادث دوران 
خلفای سه گانه روزگار بنی اميه داشت. همین که پدرش عمر بن خطاب 
است کافی است تا نزد اهل سّت وجماعت» گرامی ومحبوب باشد. اورا 
از بزرگترین ققها واز حافظان احادیث نبری می داننده تا آنجا که امام 
مالک در پیشتر احکام خود به او اعتماد کرده وکتاب خود موطا را از 
روایات او پر ساخته است. 

هرگاہ کتابهای اهل سنت وماع را ورق بزنیم» می ینیم که همه جا 
نام او وبزرگداشت اوست. ولی هنگامی که با چشم بصیرت واز روی 
این کتابهارا بخائی؛ رون می شود که او از عدالت وراستگویی 
واز سنت نبوی واز فقه وعلوم دینی» به دور بوده است. 

نخستین چیزی که نظر ما را جلب می کند» دشمنی سخت او با سرور 
خاندان پیامبر «علی بن ابی طالب»است. واورا تا حی پایین می آورد که 








یی اعتبار وبا مردم عادی وبی سواد برابرمی سازد!! 

در گذشته یاد آورشدیم که او روایات دروغی پخش کرد که 
می رساند: آنها در زمان پیامپر(ص) ودر حضور او برتری صحابه را 
مطرح می کردند. ومی گفتند که برترین انسانها ابو بکره سپس عمر وسپس 
عشمان است. وپس از او دیگر مردم یکسان هستند. وپیامبر می شنیده 
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*# عبدالله بن عمر * 


وچیزی نمی گفته است(۱ 

این حدیث دروغی بیش نیست» ورسواتر از آن است که نیاز به پاسخ 
داشته باشد. ما درب زندگی عبدالله بن عمر در زمان پیمبر(ص) سخن 
گفتیم. ودیدیم که او جوانی کم سن وسال بیش نبود که هنوز به سن بلوغ 
نرمیده بود. وبا اهل حل وعقد کاری نداشت ونظر او راگسی 
نمی پذیرفت. وهنگامی که پیامبر(ص) درگذشت» عبدالله بن فس 
نوزده سال داشت. بالاترین محاسبات» این را می گوید. 

با این حال» چگونه می گوید: ما در زمان پیامبر(ص) برتری مردم را 
مطرح می کردیم! مگر آنکه این سخنان را در جمع کودکان گفته باشد که 
در میان آنها فرزندان ابو یک شمان رکرادران حودش باشند. بازهم 
درست در نمی آید که بگوینا:پیامبر(ص) آن را می شنیده ورد نمی کرده 
است! این مطلب دروغ بودن حدیث ویدخواهی اورا نشان می دهد. 








از این گذشته» پیامبر(ص) اجازه ندآد عبدالله بن عمر در غزوه خندق 
وجنگهای بعدی با او بایدهزیا تازه به پانزده سالگی رسیده ود( 
بی شک او در غزوهۀ خیبر» در سال هفتم هجری» حضور داشته وبه چشم 





(۱) این حدیث را بخاری درج ؟ ص۱٩۱‏ ومسلم در ج ۰۷ ص ۱۱۴ وسالک 
ودیگران آورده اند. 

(۲) صحیح بخاری» ج ۷ ص۱۵۸ (کتاب الشهادات» باب بلوغ الصبیان) ونيز 
صحح مسل ج ۶ ص ۰۳۰ (کتاب الاماره» باب: سن البلوغ) 
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* اهل سنت واقمی * 





خود فرار ابو بکر ونیز فرار پدرش عمر را دیده است. وبی گمان سخن 
پیامبر(ص) را شنیده که فرمود: 

(فردا پرچم را به دست مردی می دهم که خدا وپیامبر اورا دوست دارند 
واو نیز خدا وپیامبر را دوست دارد: بسیار بورش هی آورد وفرار نمی کند. 
خداوند دل اورا برای ایمان آزموده است». 

وفردا صبح این پرچم را به دست کسی داد که خوشی کافران را به هم 
زد وانبوه آنان را پراکنده ساخحت. ودارای کرامت وبزرگ وشیر پیروز خدا 
بود؛ یعنی آن را به «علی بن ابی طالب »(۱ 

حدیث «رایت» » برتری علي وکمالات او را در مقایسه با دیگر 
صحابه می رساند. ونشان می دهد کّه,چه جایگاه والای نزد خدا 


داد. 


وپیامبر(ص) دارد. واین افتخار را دارد که خدا وپیامبرش اورا دوست 
دارند» ولی دشمنی ونفرتعبلاللهبن عمره می خواهد علی را با مردم 
عادی یکسان سا 

گفتیم که اهل سنت وجماعت» به این حدیث که رهبرشان عبدالله بن 
عمر به آنان آموخته» عمل کرده اند. وعلی بن ابی طالب را در شمار 
خلفای راشدین نیاوردند. وهرگز حاضر نشدند خلافت اورا بپذیرند. تنها 
در زماتن احمد بن حنبل - چنانکه آوردیم -به این امر تن دادند. در این 








)0 بخاری؛ ج۵ ص ۰۷۶ مسلم؛ ج ۰۵ ص ۰۱۹۵ ترمذی» نسائی » امام احمد ابو 


داوود وهمة محدثان» در «حدیث رایه». 
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# عبدالله بن عمر + 





هنگام با رسوایی آنهاه حدیث ومحدثان در فضیلت علی فراوان شدند. 
وآن گروه پیشین را با انگشت انهام؛ به همه نشان دادند. ولکن نصب 
وعداوت اهل بیت را برایشان چسپانیدند. در این زمان» همه مسلمانان 
دریافتند که دشمنی علی؛ یکی از بزرگترین نشانه های نفاق است. 

در این هنگامه ناچار شدند خلافت علی را بپذیرند واورا به کاروان 
«راشدین» رسانیدند. وبه دروغ ونارواء اذعای دوستی اهل بیت نمودند. 

آیاکسی هست از ابن عمر پپرسد که چرا همه مسلمانان یا بیشتر آنها 
پس از درگذشت پیامبر(ص) دربار؛ شایسته ترین فرد برای خلافت» 
اختلاف کردند؛ وتنها ميان دو نفر مردد بودند علی وابر بکر فقط ونه 
پدرش عمر ونه عثمان بن عفان درآ مان رواجی نداشتند؟ 

آیاکسی هست که از اب عمر پپرسد؛ ار پیامبر(ص) سخن تور تأیید 
می کند؛ ودر درچ اول کسبی زا برایر با ابو بر نمی شناسد وسپس عمر 
وپس از او عشمان را قرار می دهذ؛ پس چرا دو روز پیش از درگذشت 
خود» جوانی را که هنوز ريش بر چهره اش نروییده واز خود تو 
کوچکنراست» فرمانده سپاه اسلام می سازد ودستور می دهد که هم آنها 
زیر پرچم او بروند؟ یا همانگونه که پدرت گفت: 
می گفته است؟! 

آیا کسی از ابن عمر می پرسد: چرا مهاجران وانصارء در روز بیعت با 
ابو بکر به فاطمۀ زهراء(س) گفتند: اگر شوهر وپسر عموی تو پیش از ابو 
بکر نزد ما آمده بوده کسی دیگر را به جای او نمی پذيرفتيم. واین 














(4) 





* اهل سنت واقعی * 


اعترافی است از سوی بزرگان صحابه که کسی را با علی برابر نمی دانند. 
وتنها یک بیمت شتابزده وحساب نشده مانع عملی شدن این نظراست. 
در این هنگام» نظر عبدالله بن عمر این نوجوان مغرور که نمی داند 
چگونه همسرش راطلاق دهد.دربرابرنظربزرگان صحابه چه ارزشی دارد؟ 

ودر پایان» آیا کسی هست که از عبدالله بن عمر پپرسد: چرا بیشتر 
صحابه پس از کشته شدن عم «علی بن ابی طالب» را برای خلافت 
برگزیدند. واورا برتر از عشمان دانستند وتنها چون راضی نشد شرط 
عبدالرحمن بن عوف را بپذیرد وبه شیوه شیخین عمل کند» اورا کنار 
گذاشتند(؟ 
ولی عبدالله بن عمر از پددرشآگر پذیرفته ودر زمان خلافت 
بکر وخلافت عمر وخلاقت عثمان ژیه ودیده است که علی بن 
ابی طالب را کنار گذاشته ند. ودر.میان آنها شورایی ندارد ودر دولت؛ 
پستی در اختیار او نیست وشخصیتهای عرب پس از درگذشت پسر 
عمریش(ص) وهمسرش؛ سرور زنان؛ از او روی گردانده اند. وچیزی 
دردست ندارد که مردم در آن طمع کنند. 

بی شک عبدالله بن عمر نزدیکترین مرد» به پدرش بود. ونظریات 
اورا می شنید ودوستان ودشمنانش را می شناخت. وبر این دشمتی 

















(۱) تاریخ / طبری؛ ج ۴ ۰۲۳۸ تاریخ الخلقاء | سیوطی؛ ص ۰۱۵۲ تاريخ / 
ابن قتیبه ج۱ ص ۳۰ ومسند احمد. ج ۰۱ ص ۷۵ 
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* عبدالّه بن عمر * 


وکینه توزی» پرورش یافت وبا کینه ونفرت از علی(ع) وهمۀ اهل بیت» 
رشد کرد وبزرگ شد تا آنکه دید روزی مهاجران وانصار پس از کشته 
شدن عشمان» به علی بیعت کرد اند. این بر او دشوار آمد ونتوانست آن را 
پپذیرد. وکین نهفتٌ خودرا آشکار سا با پیشرای 
پرهیزکاران ورهبر مومنان» بیعت کند. وماندن در مدینه را تاب نیاورد وبه 








وحاضر 


نک رت واذعا کرد که رای مره مئ رودا 

عبدالله بن عمرء از آن پس هرچه می توانست برای کند کردن حرکت 
مردم وسست کردن اراد آناث» به کار برده تا از یاری حق دست بردارند 
وبا دارو دستهٌ شورشی .. وآنان را به بازگشت به فرمان خدا وادار 
نسازند. او از نخستین کسانی بلود که امیام زمان خود را با -آنکه 
فرمانبرداریش واجب بود نها گذاشّت. 

پس ا زکشته شدن امام علي وچیره شدن معاویه بر امام حسن بن علی 
وگرفتن قدرت از آن حضرت معاویهبرای مردم سخنرانی کرد وگفت: 
«من با شما نجنگیدم تا نماز بخوانید وروزه بگیرید» بلکه با شما جنگیدم تابر 
شما فرمان برانم وخدا این خواستۀ را به من دادا». 








عبدالله بن عمر در این هنگام » شتابان برای پیمت با معاویه» رهسپار 
می شود واذعا می کند که مردم پس از اختلاف دربارۂ او بر او اجتماع 
کزده اند وحدت واتفاق نظر دارند. 

من ممتقدم او همان کسی است که این سال را «سال جماعت» نمید. 
واو وپیروانش از بنی اميه به این ترتیب» اهل ستّت وجماعت» شدند. واز 
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*# اهل سنت واقعی # 


آن روز تا قیامت» این نام را به خود گرفند. 

آیا کسی هست که از ابن عمر وهمفکران او از اهل سنت وجماعت» 
بپرسد: در طول تاریخ» چه هنگام دربارۀ یک خلیفه مانند «امیر المؤمنین 
علی بن ابی طالب» اجماع شده است؟ 

خلافت ابو بک رکه حساب نشده وعجولانه (فلته) بود وباید خدا موش 
را دور گردند؛ زیر بسیاری از صحابه از آن خودداری کردند. وخلافت 
عمر هم بدون مشورت بود؛ بلکه با وصیّت یت ابو بکرانجام گرفت ودیگر 
صحابه دربار؛ آن نظریه وسخن وعملی نداشتند. 

وخلافت عثمان با رای سه تن که همه انتخاب شدۀ عمر بودند» 
انجام گرفت؛ بلکه با حردگامگی عبالوجمن بن عوف» سروسامان یافت. 

ولی خلافت علی(ع) با پیمت مهاجران وانصار» صورت گرفت. وهیچ 
اجبار واکراهی در کار نبود: واو پیمت آنها پا خود را به همۀ کشورهای 
جهان اسلام نوشت وهمه آل را پذیرند. وتنها معاویه در شام بود که زیر 
بار نرفت(. 

بر ابن عمر واهل سنت وجماعت. لازم بود که معاوية بن ابی سفیان را 
بکشند که وحدت امت را به خطر افکنده وخود درپی خلافت؛ بپاخاسته 
است. واین حکم بر حسب روایاتی که با سند در صحاح خود از پیامبر 
خدا(ص) آورده اند» واجب است؛ زیرا در آنجا آسده است که 





(۱) قتح الباری / ابن حجر ج ۰۷ ص۵۸. 


dr} 








*# عبداللّه بن عمر * 


پیامبر(ص) فرمود: «اگر برای دو خلیفه بیعت گرفته شد دومی را 
بکنید(ا)». 

ونیز۔ همانطو رکه در صحیح مسلم وغیره آمده است ۔ آآن 
حضرت(ص) فرمود:«هرکس باامامی پیعت کرد ودست خود ومیوۂ دلش را 
به او داد باید آن را به او بدهد (یعنی فرمانبردار او باشد) واگر کسی 
دیگر آمد وب او به ستیز برخاست» گردن دوّمی را بزنید "», 

ولی عبدالله بن عمر؛ درست بر خلاف آیۀ قرآن عمل کرد. وبه ای 
پیروی از حدیث پیامبر وفرمانهای او وجنگیدن با معاویه وکشتن اوه با 
خلیفه مسلمانان به ستیزه پرداخت وآتش فتنه را بر افرو< 

ما می بینم که او از بیعتی که همه ملمانان بر آن تواقق کرده اند» 








خودداری می کند. وبا معاویه .که از فرمان امام خود سربر تافتة» وبا امام 
جنگیده وییگناهان را کشته ومایةُ فتنه ای شده که آثار آن تا به امروز 
باقی است -بیعت می کند. 

به همین دلیل من مستقدم که عبدالله بن عمر» در هم جنایات 
وگناهان وخیانهای معاویه شریک است؛ زیرا او بود که پادشاهی اورا 
استوار ساخت وبه او کمک کرد تا بر خلافتی که خدا وپیامبر بر آزاد 








(۱) صحیح مسلم» ج ص ۲۳. مستدرک حا کم ج۲ ص ۱۵۶. سنن Ag:‏ 


ص۱۳۴ 
(۲) صحیح مسلم» سنن | هقی ج ۵ ص۰۱۶۹ وسنن | ابن ماچه» ج ۳ ص۹۵۸ 


dirr} 








* اهل سنت واقعی # 


شدگان وفرزندان آنها حرام کرده بودند» دست یابد. چنانکه در حدیث 


شریف آمده است که این خلافت بر آنها حرام است. 





عبدالله بن عمر به این کار بسنده نکرد بلکه با شتاب فراوانی به بيست 
با پزید بن معاویه» آن مرد شرابخوار وبی ایمان وتبهکار وآزاد شد 
آزاد شده ولنت شد؛ فرزند لنت شده» پرداخت. 

اگر عمر بن سعد» جنانکه ابن سعد در طبقات شود می گوید: معتقد بود 
که: «خلافت شایستة هیچ آزاد شده ای نیست وبه فرزندان ومسلمانان 
پس از فتح فیز نمی رسد ) پس چگونه عبدالله در این اصل» با پدرش 
مخالفت می کند؟ اگر عبدالله بن عمر درکار خلافت با قرآن وسنت 
پیامبره مخالفت ورزد؛ شگفٹ آور بیت که بر خلاف نظر پدرش 
عمل کندا 


ند 











از عبداله بن عمر بپرسیم که: چه اجماعی بر بيعت 
یزید بن معاویه انجام شد در حالی که پاکان اقت» آن را نپذیرفتند وهمۀ 
مهاجران وانصار واز جمله سرور جوانان اهل بهشت امام حسین بن علی 
وعبدالله بن زبیر وعبدالله بن عباس وهمفکران آنهاء از آن خود داری 
کردند. 

معروف است که او حودش در آغاز از 
معاویه می دانست چگونه باید دل ار ه دست آورد. ویکصد هزار درهم 








الفان بیعت با یزید بود؛ ولی 





(۱) الطبقات الکبری / ابن سعد ج ۳ ص۲۶۸ 


(irf) 








٭ عبدالّه بن عمر « 








برای او فرستاد واو قبول کرد. وقتی از بیمت با پسرش يزيد سخن 
این عم رگفت: این همان چیزی است که از من می خواست؟ بنابر این» 
دین من بايد خیلیارزانباشد(۱) آری» عبدالله بن عمر؛ دین خودرا به 
بهای ارزانی فروخت چنانکه خود نیز گواهی داده است. واز بیعت با 
پیشوای پرهیزکاران گریخت. 

ویرای بیعت با امام سرکشان» معاویه ورهبر بی بندوباران یزیده شتاب 
کرد. واه همه جنایات معاوية ستمگررا به دوش گرفت» بی شک او 
گناه همۀ کارهای یزید را نیز به دوش می گیرید که بالاتر از همذء زیرپا 
نهادن حرمت پیامبر خدا(ص) وکشتن گل بوستان پیامبر وسرور جوانان 
بهشت وخاندان پیامبر(ص) وپا کان امت کا رکربلا ودر وقعۀ حزه را نیز به 
عهده میگیرد. 

عبدالله بن عمر به این اندازه از بيعت با یزید بسنده نکر بلکه 
مردم را نیز بر آن وادار می کرد وبه سوی آو روانه می ساخت. وهرکس که 
می خواست بر او بشورد» او را می ترسانید. 

بخاری در صحیح خود ومحدثان دیگر آورده اند که: عبدالله بن عم 
فرزندان واطرافیان وغلامان خودراگرد آورد واین هنگامی بود که مردم 











(۱) انساب الاشراف / بلاذری ج۴؛ ص۲۸ واستیعاب | ابن عبدالیر؛ ج ۲+ 
ص ۰۳۹۶ اسد الغابه» ج ۳» ص ۰۲۸۹ وستن | هقی + ج ۰۸ ص ۱۵۹ وطبقات 


ابن سعده ج ۴. ص ۰۱۸۲ 


dra} 





# اهل سنت واقعی *. 
مدینه یزید را برکنا رکرده بودند -وبه آنهاگفت: ما با این مرد به بيعت خدا 
وپیامبر او یمت کرده یم من از پیامبر شنیدم که فرمود: روز قیامت» 
پرچمی برای خیانتکار بر می افرازند ومی گویند: این خیانت فلانی است. 
وبالاترین خیانت» پس از شرک به خدا این است که: مرد با کسی بنابه 
بيعت خدا وپیامبر او بیعت کند وسپس ت خودرا بشکند(" مباداکسی 
از شما یزید را برکنار کند وکسی از شما نیز بر این کار نظارت ودر آن 
حضور نداشته باشد که میانۀ من واو به هم می خورو(" 

یزید با هواداری عبدالله بن عمر وتشویق مردم به بيعت او نیرو گرفت 








(۱) آیا خدا وپیامبر او به یعت با اسقان وجنایتکاران فرمان داده اند 
دوستان خدا وبا کان؟ وفرمودهآند: تما لیم له شوه وین 
اذ پقیمون الملا نارکا وَهُمْ راکمون»؟ (مائده» ۵۵). 

(۲) ای کاش! ابن عمر این را به طلحه وزیر می گفت که پیمت خودرا با علی 
شکستند وبا او جنگیدند وکاش اهل سنت وجماعت» در دسته بندی 
شخصینهابه این حدیث. عمل می کردند. اگر شکستن بیعت» بزرگترینگناه 
کبیره پس از شرک بع خدا باشد» پس سرنوشت طلحه وزير که ن 8 
شکستند بلکه بیگناهان راکشتند وپرده را در یدند واموال را غارت کردند وبه 
یمان خود 

















انت کردند» چه خواهد بود؟! 
(۳) صحیح بخاری؛ ج۱ + ص ۱۶۶. مسند احمد. ج ۰۲ ص۴۸ سنن بیهقی ۰ ج 
ص٩۱۵‏ الطبقات الکبری / این سعد ج ۴ ؛ ص ۱۸۳. 


(rs) 











٭ عبدالّه بن عمر ۶ 


وسپاهی به فرماندهی مسلم بن عقبه ۔از بزرگان فاسقان -آماده کرد وبه او 
دستور داد که به سوی مدینۀ پیامېر برود وبه او اجازه داد که هر کار 
می خواهد در آنجا انجام دهد. او در آنجا ده هزارتن از صحابه رکشت 
وزنان آنان را به کنیزی گرفت واموالشان را غارت کرد وهفتصد نفر از 
حافظان قرآن را به شهادت بلاذری کشت وبه ناموس زنان آزاده تجاوز 
کرد تا آنجا که بیش از هزار بچه از زنا به دنا آمد واز آنهابیمت گرفت که 
همه غلام زید هستند!! 

آیا عبدالله بن عمر در همه این کارها با او شریک نبود؟ زیرا او را 
پشتیبانی وتأیید کرده بود؟ من نتيجه کی را به محققان وامی گذارم! 

عبدالله بن عمر به این هم ببنندة نکرد) پلک تا آنجا پیش رفت که با 
مروان بن حکم «وزخ» (مارمولک) ملعو وآزاد شده وتبهکار نامیده 
شده بود بیعت کرد. مروان گی است که باعل بتنگید وطلحه را کشت 
وجنایاتی کرد که از آنها عرق شرم بر پیشانی انسان می 

ابن عمر از این مرحله نیز چند گام فراتر می نهد وبهپیمت حجاج بن 














بزرگترین کافر زمان خوده می رود که قرآن را مسخره می کرد 
ومی گفت: رجز خوانی اعراب است!» وآقای خود عبدالملک بن 
مروان را از پیامبر بالاتر می دانست» حجاج کسی است که تبهکاریهای او 
را خاض وعام می دنه تا جایی که تاریخ نویسان آورده اند: او همه پایه 


dry} 














#اهل سنت واقعی * 


های اسلام را ویران کرد. 

حافظ ابن عساکر در تاریخ خود می نویسد: دو تفر در پارة حجاج 
اختلاف کردند ویکی گفت: او کافراست» دومی گفت: بلکه ممن گمراه 
است. وبر سر این مسأله به ست 





جویی پرداختند وداوری را نرد شبی 
بردند. اوگفت: او به جبت وطاغوت ایمان دارد ویه خدای بزرگ کفر 
می ورزر() 

این همان حجاج خیاثتکار بی پروایی است که هم حرامهای خدارا 
زیر پاگذاشت وتاریخ نویسان می گویند او در کشتار وشکنجه وشیله 
کردن پاکان ومزمنان مخلص بویژه شیمیان آل محمد(ص) زیاده روی 
کرد. وآنها از دست او بلایی کشيدند که غیر از او نکشیده بودند. 

ابن قتیبه در تاریخ خود می گوید:/حجاج در یک روز هفتاد وچند 
هزار تفر را کشت تا آنجا که جون از در مسجد تاکوچه روان شر () 

ترمذی در صحیح خود می نویسد:گروهی را که حجاج دست وبا بسته 
کشته بود شمارش کردند» از یکصد وییست هزار فرترمی‌رفت ( اب 
عسا کر در تاریخ خود پس از برشمردن آنان که حجاج کشته بود 
هی نویسد: پس از مرگ او در زندان او هشتاد هزارتن یافتند که 








(۱) تاریخ ابن عساکره 
() تاریخ الخلقاء / ابن قبیه.ج ۰۲ ص ۲۶. 
(۴) صحیح ترمذی» ج ۴» ص ۶۳۳ 





(A) 











حجاج رده روگ که مانند کرده بود! وهرگاه از کنار 
زندان می گذشت وفریادهای زندانیان وناله های آنان را می شنیده به آنان 
هی گفت: بروید گم شوید وبا من سخن نگوید), 

این حجاج» همان کسی است که پیامبر خدا(ص) پیش از درگذشت 
خود پیدایش اورا پیش بینی فرمود وگفت: «در قلا ثقیف یک 


دروغگوی ویرانگر وجود دارد» شگفتا! که راوی این حدیث» خود 


آری» عبدالله بن عمر پس از پیامبر بیعت بهترین مرد روی زمین را 
رها کرد واورا یارینتمود.وپثذت سر و تماز نخواند. خدا نیز اورا خوار 
ساخت» واو به سوی حجاج رفت وگفت: از پیامبر خدل(ص) شنیدم که 
می فرمود: هر کس بمیرد وبرگردنش پیمتی نباشده به مرگ جحاهلیت 
مرده است» حجاج ملمون؛ او را خوار شمرد» وپای خودرا په دست او داد 
وگفت: دست من سرگرم کاری است؛ پس با پای من بيعت کن» واو پشت 
سر حجاج کافر وفرماندار او نجدة ین عامر؛ رهبر خوارج» نماز 


(۱) تاریخ ابن عساکر ج ؟ ص ۰۲۲۹ 
(۲) صحیح ترمذی؛ ج ؟ ص ۱۴۳۲ ومسند احمد بن حنبل؛ ج ۰۲ ص ۰۲۶ ص ٩۱‏ 
Ay‏ 


(r4) 





*اهل سنت واتعی * 





می خخواند!() 

بی شک عبدالله بن عمر» نماز پشت سر اینان را برگزید زیرا مشهور 
بود که اینان پس از هر نمازه علی را لعنت می کنند» واو آن را می شنید 
ودلش آرام می گرفت وخاطرش آسوده می شد! 

به همین روی؛ می پینیم که در مذهب اهل سنت وجماعت» فتوا 
می دهند که نماز پشت سر نیکوکار وتبهکار ومزمن وفاسق» 
درست است!!! وبه کار رهبرشان وفقیه مذهبشان» عبدالله بن عمر در 
نماز خواندن پشت سر حجاج کافر ونجدة بن عامر خارجی» استدلال 
می کنا 

اما سخن پیامبر را که می فزماند: دبای کسی امامت جماعت مردم را به 
عهده گیرد که آ 
یکسان هستندء آشناتر ب بشت؛ واگ در سنت هم یکسان باشنده آنکه در 
هجرت پیشگاءتر است. وا گر در هجرت برابرند آن کس که در اسلامپیشترگام 
نهاده است( "اه آری؛ این سخن را به چیزی نمی گیرند. 

هیچ یک از این چهار صفت: حفظ قرآن» حفظ سنت پیشگامی در 





اتر از همه بهقرانت قرآن وکتاب خدا باشد» واگر در قرائت 





(۱) الطبقات الکبری / ابن سعد ج ؟ ص٩۱8‏ المحلی / ابن حزم ج۴ 

ص ۲۱۳ 

(۲) صحیح مسلم: ج۲ ص ۱۳۳. وصحیح ترمذی؛ ج ۱۱ ص٩۴۵‏ سنن 
داوود ج ۱: ص ۰۱۵۹ 





(r) 





* مخالفت عبدالله بن عمر با کتاب وسنت * 





هجرت وپیشینه بیشتر در اسلام وحتی یکی از آنها در آن کسانی که ابن 
عمر با آنها بیعت کرد وپشت سر آنها نماز می خواند؛ وجود نداشت. نه 
معاویه نه يزيد » نه مروان» نه حجاج ونه نجدهٌ خارجی» هیچکدام این 
صفات را نداشتند. 

این یکی از سنتهای پیامبر است که عبدالله بن عمر با آنها مخالفت 
کرده وآن را به کناری انداخته است. ودرست بر خلاف آن عمل کرده؛ 
زیرا رهبر عترت پاک پیامبر؛ نی علی(ع) راکه همه این صفات در او 
گرد آمده بوده وصفات کمال دیگری را نیز داشت» رها کرده وبه او پشت 
نموده وروبه سوی فاسقان وخوارج ويي دینان ودشمنان خدا وپیامبر نهاده 
وبه نماز آنها اقتدا کرده است! 

وعبدالله بن عمر - فقیه اهل سنت وجماعت - مخالفتهای بسیاری با 
کتاب خدا وسنت پیمبر او(ص) دارد که گر بخواهيم همه را جم کنیم» 
کتابی جدا گانه می شود ولی ما در اینجا به چند نمونه بسنده می کن م که از 
کتابھا وصحاح خود آنهابرگرفته شدء تا دلیل کافی وگویایی در اختیار 
نهاده باشم. 


مخالفت عبدالله بن عمر با کتاب وسئت 





خدای بزرگ در کتاب ارجمند خود می فرماید 


dn} 





* اهل سنت واقعی * 


سی ھی إلى اغرال( 0 

یعنی: «با آنکه سرکشی م ی کند» بجنگید تا به فرمان خدا با زآید». 

وپیامبر(ص) فرمود: «ای علی! تو پس از من با پیمان شکنان (ناکیین) 
وستمکاران (قاسطین) وشورشیان (مارقین) می جنگی». 

عبدالله بن عمر با فرمانهای آشکار قرآن وسنت نبوی مخالفت می 
کند. وهمچنین اجماع امت از مهاجران وانصا رکه د رکنار امیر المؤمنین 
چنگیده مخافت کر ونر شخمی خود می گوید: (امن در فتنه 
نی نگ وید پشت سرکسی که پیروز شدهباشد»نماز می خوانم»(). 
ابن حجر نیز آورده است که عپدالله بن عمر معتقد بود: در فته نباید 
جنگید هر چند یکی از دو گروه بز حق ودیگری بر باطل باشد ش 

به خدا سرگندا کار مدای تیب است که میداد یک 
گروه بر حق وگروهدیگر ال است؛,بازهم از جا نمی نبد تا حق را 
یاری کند وباطل را به جای خود بنشاند تا فرمان خدا را بپذیرد. پشت 
سرآنکه پیروز شده باشد؛ نماز می خواند هر چند بر باطل باشدا وعملا 
هم همین کاررا انجام دد. 

معاویه پیروز شد وبر اقت اسلامی چیره شد وفرمانروایی آن را به 











(۱) حجرات» .٩‏ 
(۲) الطبقات الکیری؛ ج ؟: ص ۱۱۰ 
(۳) فتح الباری: ج ۱۳ ص ۱۳٩‏ 





dirr) 








* مخالفت عبدالله بن عمر با کتاب وسّت * 





دست گرفت وبینی آنهارابه خاک مالید. با وجود این» این عمر آمد وبا او 
بیمت کرد وپشت سرش نماز خوانده با آنکه معاویه» جنایات وگناهان 
بزرگی انجام داد بود که در تصرر نمی گنجید» وابن عمر نیز از آنها نا گاه 
نبود. 

آهل باطل از پیشوایان ستم بر اهل حق» یعنی امامان اهل بیت» پیروز 
شدند» وآنهاراکتار زدند وآزاد شدگان در جنگ با اسلام وتبهکاران 
ویزهکاران گمراه» با ستم وسرکوب, به فرمانروایی پرداختند. 

ابن عمر؛ حق را بکلی رها کرد وتاریخ» هیچگونه همنشینی وهواداری 
اهل بیت را برای او ثبت نکرده است. امام آنان» همزمان 
بوده است. او پشت سر هیچ یک از [ز اند واز هیچ کدام 
حدیشی روایت نکرد وبه نیکی وففیلتی دربار؛ آنان اعتراف وآن را 
روایت نکردا. 

ما در فصل دوازده اما از این کتاب ‏ نظر او را دربارۀ دوازده خلیفه 
که به گمان او خلافت ابو بکر» عمر؛ عشمان» مماویه» یزید» سفاح» 
سلام» منصورء جابر مهدیء امین وامیر العصب» صحیح است واین دوازده 
تفر همه از بنی کمب بن لؤی هستند وهمه شایسته هستند ومانند آنها پیدا 













نمی شودا(۱ 





(۱) تاریخ / سیوطی. کنز العمال» تاریخ / ابن عساکر وذهبی» برای شناسایی 
مصادر وشمارة صفحات» به فصل غلفای دوازده گانه» از این کتاب مراجعه شود. 


(r) 





٭ اهل سنت واقعی * 


آیا در میان اینانء حتی یکی از امامان اهل بیت(ع) وعترت پیا 
هی بینید که پیاهبر(ص) آنان را کشتی نجات وهمتای 
شمرده است؟! 

به همین دلیل شما نمی بینید که آنها نزد اهل ستّت وجماعت؛ 
موجودیتی داشته باشند» ودر فهرست امامان وخلفای آنها که به ایشان 
اقتدا می کنند حتی یکی از امامان اهل بیت (علیهم السلام) دیده 
نمی شود. 

این حال عبدالله بن عمر در مخالفت با کتاب وسنت بوده است. اما در 





نادانی ونا آ گاهی او سخن بسیاراست: 

از جمله اینکه نمی دانست که پیامبرٌ(ص) به زنان ابجازه داده است که 
در حال ارم کفش دوخته . وابن عمر فتوا می داد که این کار 
حرام اس( 

از جمله اینکه او کشتزارهای خوذرا در زمان پیامبر خدل(ص)» 
ابو بکره عمر» عثمان ومعاویه کرایه می داد تا اینکه یک از صحابه برای 
او حدیث کرد که پیامبر خدا(ص) آن را حرام کرده است(؟), 

آری؛ این همان فقیه اهل سنت وجماعت است که نمی دانست کرایه 











(۱) ستن ایی داوود ج آ. ص ۱۶۶ - ۱۶۷ ؛ سنن بیهقی؛ ج ۵ ص ۵۱. مسند احمد, 
ج ص .۲٩‏ 
(۲) صحیح بخاری» وصحیح مسلم؛ ج ۵ ص ۲۱ 


۳ 








# مخالفت عبدالله بن عمر با کتاب وسئت * 





دادن مزرعه حرام است. وبی گمان» در این مدت طرلانی به جواز آن کار 
فتوا می داد واین مدت از زمان پیامبر(ص) تا زمان معاویه» یمنی پنجاه 
سال په درازاکشیده است. 

یکی دیگر از این مسائل این بود که عایشه در این فتوا با او مخالفت 
کرد که بوسه» وضو را باطل می کند. 

ویا فتوای دیگر او که مرده را بخاطر گریۀ خانواده اش بر او عذاب 
می کنند. وهمچنین در اذان صبح ودر اينکه ماه» بیست ونه روز است 
ومسائل فراوان دیگر با او مخالفت ونظر او را باطل کرد. 

ودیگر آن چیزی است که اری ومسلم در صحیح خود 
با سند آورده اند که: به عبدالله ن عم گفته شد: ابو هریره می گوید: از 
پیامبر خدا(ص) شنیدم که می فرمود: ه رکس از پی جنازه ای برود» یکی 
قیراط پاداش دارد. 

ابن عم رگفت: ابو هريره زیاد حرف می زند. عایشه سخن ابو هريره 
را تأیید کرد وگفت: من از پیامبر خدا(ص) شنیدم که این را می فرمود. 

این عمرگفت: پس ما قیراطهای بسیاری را از دست داده ا 

گواهی عمر بن خطاب دربار؛ پسرش برای او کافی است که چون 
یکی از چاپلوسان به هنگامی که او در بستر مرگ بوده گفت: عبدالله بن 
عمر را ج 

















نشین خود ساز. 


(۱) صحیح بخاری» ج کناب جنائز باب فضل اتباع الجناثز ص ۸۹ 


dira} 





٭ اهل سنت واقعی # 


عمر به او گفت: چگونه کسی را جانشین خود سازم که نمی داند 
باید همسرش را طلاق گوید؟ 

این همان ابن عمر است وکسی بهتر از پدرش او را نمی شناسد. 

روایات دروغینی که با آنها به سرور خود معاویه خدمت کرده» بسیار 
فراوان است. وبه عنوان نمونه» ما این حدیث را می آوریم: پیامبر(ص) 
فرمود: یکی از بهشتیان به سوی شما می آید. پس از این» معاویه پیدا شد 
وفردای آن روز نیز فرمود: مردی از بهشتیان به سوی شما می آید ودوباره 
معاویه پیدا شد وپس فردای آن هم چنین چیزی فرمود ومماویه پا شدا 
هنگامی که آية الکرسی نازل شد» پیامبر خدا(ص) به 
معاویه فرمود: آن را بنویس, 

معاویه گفت: اگربنویسم چه پاداشی دارم 

حضرت فرمود: هیچکس نمی خواند مگر آنکه ثوابش به تو هم 








ون 





بدانید معاویه در روز قيامت برانگیخته می شوده در حالی 
که پوستی از نور ایمان در بردارد! 

من نمی دانم اهل سنت وجماعت چرا رهیر خود معاویه را به ده نفری 
پیوند داده اند که مد بهشت گرفته اند. درب دیگر نان فجن تا 
ودر سه روز پیاپی تأکید می کند که معاویه اهل بهشت است. واگر مردمه 
در روز قيامت پا برهنه وتن برهنه بر انگیخته می شوند» معاویه از همه 
آنها بالاتراست؛ زیرا با پوششی از نور ایمان بر انگیخته می شودا بخوان 


drs} 








* مخالفت عبدالله بن عمر با کتاب وسئّت * 


وتمجب کن!. 

این عبدالله بن عمر وجایگاه علمی اوست. واین فقه او ومخالفت او با 
کتاب خدا وسنت پیامبراست. واین هم دشمنی او با امیر المزمنین وامامان 
پاک عترت پیامبر(ص) واین هم دوستی ونزدیکی او با دشمنان خدا 
وپیامبر ودشمنان انسانیت. 

آیا اهل سنت وجماعت امروز پی به این حقایق می برند ومی دائند 
که سنت محمدی» جز نزد پیروان عترت پاک پیامبر؛ یعنی شیعة امامیه 


وجود ندارد؟: 





ری أضحاب انار عَضحَابٍ اج شاب اجه هم 
اناوت( 


یمنی: «دوزخیان وبهشتیان» یکسا نیند؛ تنها بهشتیان,کامیابند», 





(۱) حشر ۲۰. 


(rv) 








* اهل سنت واقعی «. 








۲-عبدالله بن زبیر 

پدرش زییر بن عوام است که در جنگ جمل کشته شد. جنگ جمل 
در سنت نبوی به (اجنگ نا کثان» نام گرفته است. مادرش اسما دشتر ابو 
بکر بن ابی قحافه وخاله اش عابشه ام المژمنین دختر ابو بکر وهمسر 
پیامبر(ص)است. واو یکی از بزرگترین مخالفان امام علی(ع) ودشمنان 
اوست. 

شاید به خلافت جدش ابو بکر وخاله اش عایشه» افتخار می کرد. واز 
آن دوتن» کینه را به ارثا برد ویر آن پرورش یافت. امام علی 
(علیه السلام) به زییر می فزمود: لما تورا همیشه از فرزندان عبدالمطلب 
می دانستیم» تا وقتی که پمر نابگارت بزرگ شد ومیان ما وتو جدایی 
افکند). 

مشهوراست که او در جنگ جمل از عناصر برجسته ورهبران مستقیم 
جنگ بوده» تا آنجا که عايشه او را فرستاد تا به امامت با مردم نماز 
بخواند. واین در زمانی بود که طلحه وزییر راکنا رگذاشته بود؛ زیر باهم به 
ستیزه جویی پرداختند. وهر یک از آن دو در این کاره طمع داشتند. 

ونیز می گویند: او همان کسی است که پنجاه تن را آورد تا برای خاله 
اش عایشه شهادت دهند که این جا «آب حوأب» نیست واو به راه شود 


برای جنگ ادامه دادا 


dra} 








٭ عبدالله بن زییر « 





عبدالله همان کسی است که پدرش را به ترس متهم ساخت وسرزنش 
کرد که چرا پس از آنکه علی(ع) او را به یاد حدیث پیامبر(ص) انداخته» 
از جنگ کناره گرفته است. وچون شنیده که او با علی می جنگد در حالی 
آنجا که وقتی 
سرزنش او زیاد شد؛ پدرش گفت: تورا چه می شود چه فرزند بدشکون 
ونامیارکی هستی(۱) 

وگفته می شود که او همواره پدرش را سرزنش می کرد وتحریک 
می نمود تا آنجا که او ناگزیر شد به سپاه علی(ع) حمله کند وکشته شد. 
ب (چه فرزند بدشگون ونامبارکی هستی» دربارْ او درست 





که بر او ستم کرده است» دست ا زکار خود کشیده است. 








انتخاب کردیم! زبرا با وج کینه تزا زبیر وفرزند 
تابکارش عبدالله درست تز در می آید. امکان ندارد که زییر به آسانی از 
صحنهةً نبرد عقب تشینی کرده باشد» وپشت سر خود طلحه ویاران 
وغلامان وخدمتگزاران ودرا که از بصره آورده» تنها بگذارد. وا 
لمزمنین» خواهر زن خودرا در چنگال مرگ رها کند. حتی اگر بپذيريم 
که آنهارا رها کرده باشد» آنها بویژه فرزندش عبدالله که اراده ودور 
اندیشی اورا می دانیم -اورا رها نمی کردند. 





(۱) تاریخ / (ابن) اعلم. ج ۷ ص۳۱۱ ونیز شرح تهج البلاغه / ابن ابى الحدید؛ 
ج۲ ص ۱۶۶ 


(r4) 





٭ اهل سنت واقمی # 


تاریخ نویسان آورده اند که عبدالله بن زیی علی(ع) را دشنام می داد 
ولست می کرد ومی گفت: آن مرد پست فرومایه ۔ مقصودش سل 
د شما آمد. او در ميان مردم بصره سخنرانی کرد وآنهارا به رفتن 
به جبهۀ نبرد» تشویق کرد وگفت: ای مردم! علی» خلیفه بحق؛ عشمان را 
مظلومانه کشته است. وسپس سپاهیانی فراهم آورده تا بر شما پیروز شود 
وشهر شمارا گر . پس مرد باشید وخونخواهی خلیفه خویش را بکنید. 
واز حریم خانواده وزنان وفرزندانتان وشرف ونسب خود دفاع کنید. 


بدانید که به علی کسی جز خود» در این کار معتقد نیست. واگر بر شما 
9 









پیروز شود» دین ودنیای شمارا از میان می برد 
دشمنی او با همۀ بنی هاشم بویژه حلي (علیه السلام) به جایی رسیده 
بود که چهل جمعه از فرستادن صلوات بر حضرت محمد(ص) خودداری 
کرد ومی :یز دیگری مان زاین یت که تام اورا یرم جز آنکه 
برخی مردان» با این کار ار باد به دماغ خود می اندازند۲1 
اگرکاردشمنی اوه ای برس که صلوات بر پا ر(م) راهان 
پس دیگر ای سرزنش بر او نیست وشگفت آور نیست اگر به مردمه 








(۱) شرح تهج البلاغه / ابن ابی الحدیده ج ۰٩‏ ص ۰۲۲ تاریخ | مسعودی: ج ۱۳ 
ص ۸ 

0( تاریخ | يقو ج ۷ ص ۲۶۱. شرح تهج البلاغه / ابن ابی الحدید جک 
ی 


r} 











٭ عبداللّه بن زییر # 


دروغ بگوید وهمۀ زشتیهارا به امام علی (علیه السلام) نسبت دهد, 
شنیدید که در خطبۀ خود برای بسیج مردم بصره گفت: به خدا سوگند اگر 
علی بر شما پیروز شود دین ودنیایتان را نابود می کندا 

این دروغی رسوا وتهمتی بزرگ از سوی عبدالله بن زبیر است که حق 
به دل او راهی ندارد. شاهد بر این سخن آنکه؛ چون علی(ع) بر آنها پیروز 
شد وا کثریت آنهارا اسي ر کرد» واز جمله خود عبدالله بن زبیر نیز در ميان 
آنها بو حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) همه آنهارا بخشید وآزاد 
کرد. وعایشه را گرامی داشت وپوشانید. واو را به خانه اش در مدینه 
بازگرداند. ونگذاشت یارانش غنیمت,وکنیز وبرده از میان زنان وکودکان 
بگیرند. ویا زخمیهارا بکشند تا آنجا که کار مایا 
وشک در رهبری او گشت. 

على (علیه السلام) که رت پا ینت پیامبر وآشنای به کتاب خداست 
وکسی جز او آن را نمی شناسد ما خشم برخی از منافقان -که در سپاه او 
بودند ۔ شد وآنها بر ضد او تحریک می کردند وگفتند: چگونه جنگ با 
آنها رواست ولی زنان آنها بر ما حرام است؟ تا آنجا که بسیاری از 
أثیر قرا رگرفتند» ولی حضرت (سلام الله علیه) با قرآن 
برای آنان استدلال کرد وفرمود: قرعه بیندازید بینیم کدامتان حاضرید 
مادر خود عايشه را بگیرد! در این هنگام فهمیدند که حضرت راست 
می گوید. گفتند:خدا مارا پبخشد ما اشتباه می کردیم وتو درست می‌گفتی 
سخن عبدالله بن زیبر دروغ وتهمت آشکاری بود؛ زیرا دشمنی با علی 








شورش در سپاه او 








۳ 
رزمندگان» تحت 








din} 








# اهل سنت واقمی # 


(علیه السلام) چشم ودل اورا کور کرده بود. واورا از ایمان» به دربردهبود. 
وابن زبیر پس از آن هم توبه نکرد واز این جنگ درسها وعبرتهای 
لازم را نگرفت! 

ھرگزا بلکہ نیکی را با بدی پاداش داد وکین ودشمنی او با نی هاشم 
بویژه رهبر عترت پاک افزایش یافت» وهرکار می توانست برای 
خاموش کردن نور آنها ونابودی آنها به کاربرد. 

موزخان نوشته اند که پس از کشته شدن امام علی (عليه السلام) او 
بپاخاست ومردم را به سوی خویش دعوت می کرد. وخودرا امیر المؤمنین 
خواند ومردم دور او جمع شدند وقدرتی به هم رساند. در این هنگام 
محمد بن حنفیه پسر امام علن(علیهآلام)وامام حسن بن علی وهفده 
تن دیگر از بنی هاشم را زنڈانی گرد ومی بخواست آنھارا با آتش بسوزاند. 
بر در زندان» هیزم فراواتی گرد آورد وآنهارا آتش زد. واگر سپاه مختار در 
زمان مناسب نرسیده بود وآتش را خأموش نکرده بود» ابن زبیر به آروزی 
خود می رسید۱1), 

مروان بن حکم سپاهی به فرمانداهی حجاج فرستاد تا اورا محاصره 
کردند وکشتند واورا در حرم (مکه) به دار آویختند. 

زندگی ابن زبیر» به اینگونه به پایان رسید. چنانکه زندگی پدرش: 














)0 تاریخ /سمودیج ۳ ص ۷۷-۷۶ شرح نهج البلاغه / ابن ایی الحدید ج ٠۲١‏ 
ص ۱۲۸-۱۲۷ 


dr} 











* عبدالهبن زیر * 


همین گونه پایان یافت. هر دو درپی دنیا ودر آروزی ریاست بودند. 
وبرای خویش» بیعت می گرفنند وبرای همین کار جنگیدند. کشتند وکشته 
شدند وآخرهم به مقصود خویش نرسیدند. 

عبدالله بن زبیر در فقه نیز نظریاتی دارد که همه عکس العملی ودر 
مخالفت با نظریات ققهی اهل بیت(ع) است که با آنها دشمن بود. از 
جمله معتقد بود که ازدواج متعه (موقت) حرام است. یک بار به عبدالله 
بن عباس گفت: ای کور چشم! این کارا انجام بدهی تورا سنگسار 
می‌کنم. 

این عباس به او پاسخ داد من کور چشم هستم اما توکور دل هستی. تی. اگر 
می خواهی حلال بودن متعه را پدای» از مادرت بپرس۱7 

نمی خواهیم در این موضوع سخن را به درازا بکشانیمه تنها 
می خواستیم لجبازی ابن زیر ومخالفت او را در همه چیز حتی در مسائل 
فقهی که از آنها اطلاع زیادی هم نداشت -روشن سازیم. 

اینها نیک وبدشال همه رفته اند واقت تو سری خورده را در دریای 











آن روکه ابن عباس در پیری ایینا شده بو اقا اینکه گفت: 





(۱) کور چشم 
مادرت پرس: 
وخود عبدالله از متعه به دنا آمده بود. می گویند: عبدالله به مادرش مراجعه 
کرد وا وگفت: نگفتم با عبدالله بن عباس درگیر مشو. او بهتر از هرکس 


عیبهای عرب را می داند. 


رو بود که زیر با اسماه به صورت متمه» ازدواج کرد 
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# اهل سنت واقمی « 


خون واقیانوس گمراهی سرگردان ساختند. اکتریت آنان حق وباطل را از 
هم نمی شناسند. وطلحه وزبیر وسعد بن ابی وقاص خودشان به این مطلب 
اعتراف کرده اند. 

ولی تنهاکسی که با نشنه های خدایی راه را یافته» در حق برای یک 
لحظه هم شک نکرده «علی بن ابی طالب (سلام الله علیه)»است که 
همیشه پا پپای حق حرکت می کرد؛ بلکه حق همیشه همراه او بود. 

«خوش به حال کسی که از او پیروی کند واورا پیشوای خود سازد. پیامبر 
خدا(ص) فرمود: توای علی! وشیعیانت در روز قیامت کامیاب هستید(». 
۳ 1 یب آئن لا بهي الا أن بهدی فا 





یعنی: «آیا کسی که به سوی حق راهثمایی می کند» سزاوارتر به پیروی 
است یا کسی که خود زاء تمییابد, مگ رآنکهاورا راهنمایی کنند» شمارا 
چه شده چگونه داوری م ی کنید؟» 





() الدر المتشور فی التفسیر بالمأئور / جلال الدین سیوطی؛ جا ص٩۵۸‏ 
(تقسیر سورب 
(۲) یونس ۳۵. 








(rf) 








پس از جستجو وریشه یابی در عقاید شیعه واهل سنت وجماعت» 
دريافتیم که شيعه در تمام احکام فقهی خود به قرآن کریم وسنت نبوی 
مراجمه می کنندهنه چیز دیگر. وقرآن را در رتب نخست وسنت پیمبر را 
در رتب دوم» جای می دهند؛ به این ممني که سّت را زیر نظر قرآن قرار 
می دهند وآن را با قرآن روبرومی مازند. هر چه با قران برابر بود» 
می پذیرند وهرچه مخالف بود رهبا هی کنند وبرای آن ارزشی 
نمی عاسو 

(شیعه) در این زمیئه» به فرمان امامان اه بيت (علیهم السلام) ویتابه 
روایتی که آنها از جد خود پیامبر(ص) آورده اند» عمل می کنند که فرمود: 
«هرگاه حدیثی از من به شما رسید. آن را بر کتاب خدا عرضه کنید» هرچه که 
با آن راست آمد» به آن همل کنید وهرچه باکتاب خدا ناسازگار آمدء آن را به 





(۱) به ان خودم سوگند که این منطق درستی است که راه را بر همه محد نی که 
به تدلیس حدیث مشهورند ‏ می بندد ونمی گذارد چیزهایی را به پیامبر(ص) 
نسبت دهند که از آنهابیزاراست. 


dira} 


* اهل سنت داقعی * 


دیواربزنید (به کناری افکنید)». 

امام جعفر صادق(علیه السلام) بارها فرموده است: ((هر حدیثی که با 
قرآن موافق نباشد» سخنی یاوه است (سخن پیامبر(ص) نیست)). 

در اصول کافی آمده‌است: پیامبر(ص) در ینی برای مردم سخنرانی 
کرد وفرمود: ای مردم! هرچه از من گوش شما رسید که با کناب خدا 
موافق است من آن را گغته ام» وهر چه از سوی من به شما رسید که با 
کتاب خدا موافق نیست؛ من آن را نگفته ام). 

شیع امامیه» بر این پایٌ استوار» فقه وعقاید خودرا استوار کرده اند. هر 
حدیثی هر چند هم دارای سندی صحیح باشد نا گزیر باید با | 
سنجش ارزیابی شود؛ وبه کتاب ندا که پاطل از هیچ سو به آن راه ندارد 
راب ر گردد. 

شیع امامیه» تنها فرقه ای اشت که در میا فرقه های اسلامی 
این شرط را گذاشته بویژه در هنگام تعارض وناسازگاری روایات با 
یکدیگرء آن را به کار می برد. 

شیخ مفید د رکتاب خود به نام (تصحیح الاعتقاد) می گوید: (وکتاب 
خدای بزرگ» بر همهٌ احادیث وروایات مقڌم است. وبرای شناخت خبر 
صحیح ونادرست بر آن مراجعه می شود. وهر چه قرآن حکم کند» همان 
حق است» نه چیزهای دیگر». 

بثابر این شرطء روبرو کردن حدیث با کناب خدای بزرگ» ویژگی 
شیعه است که آنهارا از اهل سنت وجماعت؛ در بسیاری از احکام فقهی 





بزار 








(Irs) 











واعتقادی جدا می سازد. 

پژوهشگر در همه احکام وعقاید شیعهء گواهی از کتاب خدا می یاید» 
بر خلاف اهل سنت وجماعت» که جستجوگر در میان آنها عقاید 
واحکامی می یابد که با سخنان صریح قرآن کریم ناسازگاراست. وشما به 
زودی خواهید دانست. وما ادله ونشانه هایی برای شما خواهیم آورد. 

بنابر این» جستجوگر» همچنین می تواند در یابد که شیمه هیچیک از 
کتابهای حدیث خودرا (صحیح» به تمام معنای کلمه ندانسته اند وآن را 
تقسی نبخشیده اند که با قرآن برابر یا نزدیک به آن گردد. در حالی که 
اهل سنت وجماعت که همه احاديث بخاری ومسلم را صحیح می دانند 
-صدها حدیث در میان آنهامنت که با کتاپ خدا تناقض دارند. 

همین بس که بدانید که کتاب کافی با همه عظمتی که نویسنده اش 
محمد بن یمقوب کلینی برک شيعه دارد» ودر علم حدیث دارای 
مهارت است» هرگز علمای شیعه ادعا نکردند که هر چه او جمع کردهه 
صحیح است» بلکه برخی از علما نیمی از آن راکنار نهاده اند وصحیح 
نمی دانند بلکه نویسند؛ (کافی) خود نیز نگفته است که آنچه در این 
کناب آورده» همه صحیح است. 

شاید این برخاسته از روش خلفا در نزد هرگروه از این مذاهب باشد. 
پساهل 
وسنت آشنا نبودند» یا می دانستنده ولی اجتهاد ونظریات شخصی خودرا 
که بر خلاف آنها بود به دلایلی که تا اندازه ای از بحنهای گذشته 





وجماعت» به پیروی از امامانی پرداختندکه با احکام قرآن 


dry} 








٭ اهل سنت واقمی ۶ 





روشن شد -برآنها حاکم می ساختند. 
ولی شیعه از امامان عترت پاک پیامبر پیروی می کنند که همتای قرآن 
وبازگ و کنند؛ آن هستند. وبا آن مخالفت ودر آن اختلا 





مه هل من ربک ون | 
یعنی: «آیاکس یکه دارای دلیلی روشن از خدای خویش است وشاهدی 
از پی او می آید (بهتراست با دیگران) وپیش از او نب زکتاب موسی را به 


عنوان رهبر ورحمتی فرستادی که نان بهآن امان می آورند وهرکس از این 
احزاب به آن کافر شود آنش» معادگاه اسب ود ر آن شک نداشته با که 





حق واز جانب خداست ولی بیشتر مردم ایمان نم یآورند». 





(۱) هود ۱۷. 
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سنت وقرآن نزد اهل سنت وجماعت 


پس از آنکه دا 
وآن را حاکم وپاسدار سنت می شناسده باید بدانیم که اهل سنت 
وجماعت» درست به عکس» سنّت را بر قرآن مقدم می دارند. وآن را 
حاکم وپاسدار قرآن می شناسند!! 

ما از اینجا نتیجه می گیریم کهانامگذاری خویش به «اهل سنت» از 
سوی آنها به دلیل همین اصال اس که په آن عقیده دارند. وگر نه چرا 
خودرا «اهل قرآن وسنت» نمی نامند. بویژه آنکه در کتابهای خود 
آورده اند که پیامہر فرمود :لام رما شم کناب خدا وسنت خویش را 
می گذارم). 

علّت آن است که آنهاقرآن را نادیده گرفته اند ودر رتبۀ دوم قرار 


«(شيعة اماميه) قرآن را بر سنت مقّم می دارده 








دادند وستّت ادعایی خودرا چسبیدند وآن را در درجۀ اول جای دادند. وما 
از اینجا به علت اصلی این گفتار پی می بریم که ستت» حاکم بر 
قرآن است. این به راستی شگفت آوراست. به نظر من چون آنها مې 
مرها خر کت ره الات ا ات ی را 
وحاکمان آنها این کارها را برایشان تحمیل کرده اند» برای توجیه این 
کارهاء احادیشی درست کرده اند» وآنهارا به دروغ به پیامبر(ص) نسبت 
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# اهل سنت واقعی # 


داده اند. وچون این احادیث با احکام قرآن مخالفت داردء گفته اند که 
سنت پر رآن حاکم است؛ یا قرآن را نسخ می کندا 

نمونة روشنی می آورم که هر مسلمانی روزی چند بار آن را انجام 
می دهد وآن هم وضوست که پیش از هر نماز باید انجام شود. ودر قرآن 


کریم آمده است: 
ویا ها الذي وا( إلى الملا 7 





ات اق اف BH‏ ۳ ۱ 
القرافي وانشخوا بر إلى الختبي ر( 
یعنی: دا ی کسان یکه ایمان آورده اید! هرگاه برای نماز 





پا 


پپااستید؛ پس 
چهره های خود ودستهایتان را تا آرنج بشویید وسرها وپاهایتان را 
استخوان پشت پا مس حکنید» 

هرچه بگویند» وبا صرف نظرآژ قرات نصب وجزه ما پیش از این نیز 
آوردیم که فخر رازی که خود از مشهورترین علمای اهل ستت 
وجماعت» در زبان عربی اسب می گوید: بابر هر دو قرائت» مسح 
ف نت( 
ابن حزم نیز می گوید: چه به کسر لام ویا به فتح آن (در ارجل) 


بخوانیمه در هر دو صورت» عطف به «رؤوس»است که یا بر لفظ آن 


(۱) ماندی ع 
(۲) تفسیر کبیر /فغر رازی؛ ج ۸۱۱ ص۱۶۱ 


۰" 








* سنّت وقرآن نزد اهل سنت وجماعت * 

است یا بر موضع آن» وچیز دیگری جایزنیست(۱). 

ولی فخر رازی پس از اعتراف به اب ان به وجوب مسح در هر دو 
قرائت نازل شده است» می بینیم که برای مذهب ستّی خوده تعصب 
می ورزده ومی گوید: اقا ستت» غسل (شستن) پا آورده وناسخ 
قرآن است(۲ 

این نمونه ای از سنت خیالی آنان است که بر قرآن» حکومت یا آن را 
نسخ می کند. ونمونه های فراوانی نزد اهل سنت وجماعت دارد. 
ویسیاری از روایات جعلی را دلیل برای باطل کردن یکی از احکام خدا 
می دانند. وادعا می کنند که پیامبر(ص) آن را نسخ کرده است. 

ما اگردر آي وضو که در سور ماد نازل شده -دقت کنیم»می بيم 
اثدةء آخرین بخش فرآن آست که نازل شده ومی گویند:تنها دو 
ماه پیش از درگذشت پیامبرفرودآمده. پس چگونه ودر چه زمانیپیامبر 
! پیامبر ۲۳ سال را با مسح گذارند. وهر 
به عقل می گنجد که تنها دو ماه 
«وانشخوا بر 
خلاف قرآن به شستن پای خود بپردازد؟ این سخن راکسی باور نمی کند. 











که وود 









پیش از درگذشت خود با نزول آي 


(۱) محلی / این حزم ج ۷ ص ۵۶. 
(۲) تسیر کبیر | فخر رازی» ج۱۱ ۰ ص۱۶۱ (در متن عربی اشتباهاً سح 
آمده است. مترجم). 
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٭ اهل سنت واقعی * 
از این گذشته» مردم چگونه این پیامبر را تصدیق می کنند وسخن اورا 
می پذیرند در حالی که خودش می فرماید:(| به استوار ترین راه 
دعوت می کند» وبازهم پیابر به عکس آن عمل کند؟! آیا این 
معقول است یا عقلا آن را می پذیرند؟ یا آنکه مخالفان ومشرکان 
ومنافقان به او خواهند گفت: اگر خودت بر خلاف آن عمل می کنی» پس 
چگونه مارا به پیروی از آن وامی داری؟! وپیامبر(ص) در این هنگام په 
زحمت می افند ونمی تواند پاسخ آنهارا بدهد. 
منز ان ادعارا که نقل وعقل از پذ 











آن خودداری می کنند - 





را بشناسدء این دعوارا تخواهد 


ولی اهل ست وجماعت .که در واقع همان حا کمان بنی اميه وپیروان 
آنها بوده اند - ودر بحتهاي گذشته نبز روشن,شد که به جعل احادیثی از 
زبان پیامبر پرداختند که با آنھا نظریات واجتهادات پیشوایان گمراهی را 
درست نشان دهند. ونخست به آنها مشروعیت دینی ببخشند. واز این 
گذشته اگر اینها در برابر نصوص اجتهادکرده اند این بهانه را پیاورند که 
پیامبر(ص) هم در مقابل نصوص قرآنی؛ اجتهاد کرد. وهرچه را می 
خواست نسخ نمود تا اهل بدعت» به دروغ وبا ادعای پیروی از پیامیر» 
مخالفت خودرا با نصوص» شرعی توجیه کنند! 

در یکی از بحٹهای گذشته با دلیل وبرهان نیرومندی ثابت کردیم که 
پیامبر(ص) یک روز هم به نظر شخصی واجتهاده عمل نکر بلکه منتظر 


dar} 








* سنت وقرآن نزه اهل سنت وجماعت * 


فرود آمدن وحی آسمانی بو چدانکه قرآن می فرماید: وس 
بحی اسمانی بود» ج فران می فر اه 
ا یں ما ری ۱۱۵ 














فيي إن iF‏ ما حی ال فا قش رر 
یم (۳. 

یعنی: «هرگاهآیات روشن ما ب رآنها خوانده شود آنان که انتظار روبرو 
شدن با (حساب) مارا ندارند» م یگویند: قرآنی ج زاین بیاور یا آن را به چیز 
دیگری تبدی لکن بگو من نمی توان م آن را از پیش خود تبدی لکنم ج زآنچه 


بزي چپرری کی کنم ویه راستی که اگر از 





بر من وحی می شود؛ از 





پروردگار خود نافرمان یکنم از عذابٌ زوزبزرگ می ترسم» 
یا دون اواب تدر رازا و 








(۱) نساء ۱۰۵. 

(۲) صحیح بخاری» ج۵ ص۱۴۸. 
(۳) يونس» 1۵. 

(۴) حاقه ۴۷-۴۴. 


dor} 








# اهل سنت واقعی * 


یعنی: «اگر برخی از سخنان را به ما ببندد» دست راستش را از او می 
گبریم. ورگ گردنش را می بریم وھیچ یک از شما نمی توانید اورا 
نگهدارید». 

این قرآن است وآن هم پیامبری که اخلاق او قرآن بود. ولی اهل سنت 
وجماعت()» بخاطر دشمنی سختشان با علی بن ایی طالب واهل بیت 
با آنها مخالفت می کردند» تا آنجا که شعار 
ان او در همه چیز شد. حتی اگر این کار به 
مخالفت ست ثابت؛ در نزد آنان بینجامد(؟6. 

از آنجا که معروف بود امام علي (علیه السلام) «بسم الله» راحتی در 
نمازهای اخفاتی (ظهر وعصر) بلند هی خوانده تا سنت پیامبر را زنده 
کند» برخی از آنان می گویند: یک در نمازه کراهت داردا وهمین 
کار را دربارهٌ دست روی هم‌گذاشتن یا انداختن دستها در نماز ودعای 
قنوت ودیگر اموری که به تمازهای روژانه ربط است انجام داده ند 

به همین دلیل» انس بن مالک می گریست ومی گفت: به خدا سوگند! 
چیزی از نماز رسول خداکه من شاهد بوده ام نمی یابم. ومی گفت: خیلی 








(۱) مقصود؛ آنهایی هستند که در زمان صلی وفرزندان علی(ع) می زیستند 
ومذهب اهل سنّت وجماعت را پدید آوردند. 

(۲) در این باره» به تفصیل سخن گفتیم وسغنان ونظریات پیشوایان آنان را در 
کتاب ااهمراء با راستگویان» آورده ام 











dar} 








* سنت وقرآن نزد اهل سنت وجماعت * 


تغیرداده اید(۱؟, 

شگفتا که اهل ستت وجماعت» دربارة این اختلافات خاموشی اختیار 
می کنند» زیرا چهار مذهب معروف آنها در این زمینه ها اختلاف دارند. 
وآنها مانعی در آن نمی بینند ومی گویند: اختلاف آنان رحمت است! 

ولی اگر شیمه در برخی از مسائل با آنان مخالفت کند آنهارا سرزنش 
می کنند واختلان را عذاب می شمارند. وتنها نظر پیشوایان خودرا 
آنهاء در علم وعمل ودر فضیلت ومقام با 
امامان عترت پاک پیامبر» برابری نمی کنند. 

چنانکه در «شستن تن پاها» گفته شد با آنکه قرآن در وضو دستور 





در 








می پذیرند؛ با آنکه پیشوا 


«مسح» را می دهد وستت پیامبر(صن) نیز همین ست( ولی آنها 
بزی از این مسائل را از شیمه نمی پذیرند. وآنهارا متهم می کنند که 
قرآن را تأویل کرده اند واز دین» خارج شده اند. 

آورشد همان «نکاح متعه»#است که 





نمونۀ دوم که باید آث را 





قرآن, آن را آورده» وسنت پیامبر نیز آن را تأیید می کند. ولی برای توجیه 
اجتهاد عمر بن خطاب که آن را حرام می شمرد» حدیث دروغینی ساخته 
اند وبه پیامبر(ص) نسبت داده اند. وبه سرزنش شيعه پرداخته اند که چرا 
این گونه ازدواج را حلال می دانند. وچرا از امام علی بن ابی طالب (علیه 





(۱) بخاری؛ ج۱» ص ۷۴ 
(۲) الطبتات الکبری / ابن سعد ج ۶ ص ۲۷۵. 


۵۵۲ 








٭ اهل سنت واقعی و 


السلام) روایت می کنند که حلال است. 

از این گذشته» صحاح آنها گواهی می دهد که صحابه» این کاررا در 
زمان پیامبر خدا وابو بکر وبخشی از دورة عمر» پیش از آنکه آن را حرام 
کند این کار را انجام می داده اند. ونیز خودشان گواه هستند که صحابه نیز 
در این امر اختلاف داشتند. وبرخی از آنها این عمل را حلال وبرخی حرام 


می دانسته اند. 
نمونه برای مواردی که آنها نص صریح قرآن را با یک حدیث دروغ» 
نسخ هی کننده بسیاراست. ما تنها دو نمونه را در این زمینه آوردیم. 








وهدف ما پرده برداشتن از مذهب اهل سنت وجماعت» است» تا خوا 
گرامی بداند که آنان حدیث زا بر قرآن حاکم می سازند وآشکارا 
می‌گویند که سنت قرآن را نس هی نإ 

پیشوای ققیه عبدالله بن مسلم بن فتیبه» محدث وفقیه اهل سنت 
وجماعت . در گذشته به سال ۲۷۶ هجری - آشکارا می گوید: (ستّت بر 
کتاب خدا حاکم است؛ وکتاب حاکم بر ستت نیست!!()). 

اگر این سخنان آنان راگواه عقيد؛ صاحب کتاب «مقالات 
الاسلامیین» نیز به نقل از امام اشعری که رهبر اهل سنت وجماعت در 
اصول دین است -می آورد: «سنت» قرآن را نسخ می کند وبر آن حاکم 











(۱) سنن دارمی »ج۱ ص۱۴۵ ونيز تأويل مختلف الحدیث | 





> 














٭ سنّت وقرآن نزد اهل سنت وجماعت * 


است؛ وقرآن سنت را نسخ وبر آن حکومت نمی کندال(۱؟». 

ابن عبدالبن یاد آوری می کند که امام اوزاعی یکی از بزرگترین 
پیشوایان اهل سنت وجماعت -گفته است: «قرآن به سنت نیازمند 
تراست تا سنت به قرآن..1!"). اگر این سخنان آنان راگواهعقید؛ آنان 
بگیریې کاماً طبیعی است که اینان با نظریات اهل بیت مخالف باشند؛ 
زیر اهل بیت می گویند هر حدیشی راباید ب رکتاب خدا عرضه کرد وبا آن 
سنجید؛ زیراقرآن بر ست حاکم است. وطبیمی است که آنان این 
احادیث را هر چند از امامان اهل بیت رسیده 








اشد نپذیرند؟ چون مذهب 
آنان را درهم می ریزد. 

ببهقی در کناب (دلائل ابو آورده ست حدیثی که از پیامبر(ص) 
روایت شده که فرمود: (هرگاه حدیقی از من به شما رسیدء آن را ب ر گناب 
خدا عرضه کنید»» می گویل این عجدیث پاطل ونادرست است. ودروغ 





بودن آن از خودش نمایان | يرا در قرآن نشانه ای وجود ندارد که 





» باید حدیث را بر قرآن عرضه کردا! 

عبدالبر به تقل از عبدالرحمن بن مهدی می گوید: حدیثی که از 
حضرت پیامبر(ص) روایت شده که فرمود: (هر چه از من به شما رسید» 
ید» اگر پا کتاب خدا موافق بود؛ من آن را 








پس آن را ب رکتاب خدا عرضه 





(۱) مقالات الاسلامیین: ج ۲ ص ۲۵۱ 
(۲) جامع بیان العلم» ج ۲ ص ۰۱۱۱ 


۷ 





# اهل سنت واقعی # 





گفته ام» واگر با کتاب خدا مخالف بود من آن را نگفته ام این الفاظ از 
آن حضرت به گونة صحیح نزد اهل علم ثابت نشده است. وسپس 
می گوید: این حدیث را زندقه وخوارج درست کرده ادا( 

به این تعصب کور بنگرید که راهی برای تحقیق علمی وحق پذیری 
نگذاشته است. آنان راویان این حدیث را که امامان اهل بیت وعترت 
پاک پیامیر هستند. زندیق وکافر وخارجی می خوانند وآنان را متهم به 
جمل حدیث می سازندال! 

آیا ما می توانیم از نها بپرسیم: هدف زنادقه وخوارج از جمل این 
حدیث که کناب خدا که باطل از هیچ سو بر آن راه ندارد را مرجع همه 





چیز می شناسد؟ -چه می تواند باشد, "عاقل با انصاف به این (زنادقه 
وخوارج!!) گرایش دارد که کتاب خدا را بزرگ می شمرند ودر نخستین 
درجه از اهمیت در احکام دبک می شمارند, واین کار برای او بهتر از ميل 





به اهل سنت وجماعت است که با روایات دروغین بر کتاب خدا داوری 
کی کند را کم آن راا دای خو مات نع منکن 
وبرت ل م آفواههغ موود إلا حلب" ». 

ز دهانهای آنان بیرون آمده وجز دروغ چیزی نمی 





(۱) جامع بیان العم ج ۲: صی 1۹۱. 
(۲) کهف ۵ 


disa} 





#سنت وقرآن نزد اهل سنت وجماعت * 


کسانی را که آنها زنادقه وخوارج می نمامند» اهل بیت نبوت وامامان 
هدایت وچراغهای روشنی ب تار هستند که پیامبر خدا(ص) 
آنهارا امان اقت از اختلاف می شناسد. وا گر قبیله ای با آنان مخالفت کنده 
حزب شیطان می گردد. وتنها گناه آنها این است که به سنت جدشان 
پیامبر» پایبندند وبدعتهای ابو بکر» عمر» عثمان» معاویه» زید» مروان 
وبنی امیه را نمی پذیرند. واز آنجا که قدرت» همواره دردست اینان 
بوده است» طبیعی است که آنان مخالفان خودرا دشنام دهند وآنهارا 
خارجی وکافر بخوانند وبا آنان بجنگند وآنان راکنا بزنند. آیا علی واهل 
بیت را هشتاد سال بر منابر خود لعښټبزکردند؟ آیا حسن با زهر آنان 
وحسین وفرزندانش» با شمشیرهای آنان که نشدند؟ 

بهتراست سخن از رنج بی پایان اهلییت را کوتاه کنیم وبه اینان 
بازگردیم که خودرا اهل منت وپجعاعت مي نامند, حدیث عرضه داشتن 











سنت بر قرآن را نمی پذیرنده پس چرا ابو بکر را از خوارج یا زنادقه 
نمی خوانند؟ او بود که احادیث را آتش زد وبرای مردم سخنرانی کرد 
وگفت: ((شما از پیامبر خدا احادیشی روایت می کنید که خودتان در آنها 
اختلاف دارید» مردم بعد از شما بیشتر اختلاف خواهند کرد. پس از پیامبر 
خدا چیزی را روایت نکنید؛ ه رکس از شما پرسید؛ بگویید, میان ما وشما 
کتاب خداست؛ پس حلال آن را حلال بشمارید وحرامش را حرام 


da4) 





# اهل سنت واتعی * 


بدانید( 6۱ 
آیا ابو بکرء قرآن را بر سنت مق نداش اشت؟ بلکه آن را تنها منبع 
معرفی نکرد وسئت را به دلیا بل اختلاف مردم در آن» رد نکرد؟! 
چرا عمر بن خطاب را از خوارج یا زنادقه نمی خوانند او کسی است 
که از روز نخست سنت پیامبر را کنار نهاد وگفت: کتاب خدا برای ما 
بس است» او هر چه را که صحابه از حدیث و. 





» در زمان اوبحمع کرده 
بودند را به آتش کشید(۳؟ از این هم فراتر رفت وصحابه را آز نقل 
حدیث بازداشت! 

چا المؤمنین عايشه که نيمي از دین از او گرفنه می شده .را از 
خوارج وزنادقه نمی خوانند؟ او همان کسی است که شهرت دارد که 
حدیث را بر قرآن عرضه می کرده است. وهرگاه حدیشی ناشناس برای او 
می آوردند آن را بر قرآنعرضه می کرد واگ پا قرآن مخالف بود آث را 
رش کرد 

عمربن خطاب این حدیث را ر کرد که : (مرده باگریۀ خانواده اش 
بر او عذاب می شود» عایشه گفت: قرآن برای شما کافی است که 








الحفاظ | ذهبی؛ ج ۰۱ ص ۲. 
(۲) کنز العمال, چ ۵ ص ۰۶۴۴ وابن کثیر وذهبی در نذا 
(۳) تذکرة الحفاظ / ذهبی, ج ۱ ص۶ 





ds} 
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هی گوید: لا تز او زأخری 

همچنین عایشه حدیث عبدالله بن عمر را که روایت کرده است: 
«پیامبر(ص) سر چاهی که اجساد مشرکان در آن افتاده بود؛ ایستاد وبا 
آنان سخنانی گفت وسپس روبه باراش کرد وفرمود آ 
می شنوند). 

عایشه» حاضر نشد بپذیرد که مردگان چیزی را می 
پیامبر خدا(ص) تنها فرموده است: (آنها می دانند که آنچه من به آنها 
می گویم حق است» وسپس برای دروغ دانستن حدیث به قرآن استدلال 
کرد واین آیه را خواند که: ولک لامع التن(0)۳. 

یعنی: «تو نمی توانی چیزی زا به گو شمر دگان برسانی». 

وساآت بشم من فی اور( 0۳. 

یعنی:«تو چیزی را بهگوش خجفتگان د رگورببتان می رسانی». 

عایشه هر بار که روایات را بر قرآن عرضه می کرد روایات زیادی را 














(۱) صعیح بخاری؛ ج۰۲ ص ۸۱۸۰ کتاب الجنائزه باب قول النبی: یعذب 
المیت یعض بکاء اهله علیه. صحیح مسلم ج ۰۳ ص ۴۲۔۴۲ باب السیت یطذب 
ببکاء هله علیه. 

)نعل ۸۰. 


(۳) (فاطرء ۲۲) صحیح بخاری: ج ۲ ص۱۰۱ وصحیح مسلم؛ ج ۱۳ ص۰۴۴ 
کتاب الجنائزه باب: المیت يمذ 
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# اهل سنت واقمی * 


انکار می نمود. وبه کسی که گفت: محمد(ص) پروردگار خودرا 
دیده است» چنین گفت: از سخن تو مو بر تنم سیخ شد» پس تو چه 
می دانی؟ از این سه چیزه هر کس به شما بگوید دروغ گفته است: 

الف - هر کس گ ت که محمد(ص) خدای خودرا دیده » دروغ 
گفته است. سپس این آیه را خوان 





مو اللطیف التخییر()» 
وخواند: «وسا کال لبق ران ية له إل وبا أو مس ورام 
ججاب(». 


یعنی: «هیج بشری نمی نواند به جایی برس که خدا با او سخن بگوید: 
مگر با وحی يا از بشت پرده», 

ټپ -وه رکس به تو گفت که می داند فردا چه خواهد شد دروغ 
گن ست بسا یزو ور روک و د ری نل مد یت 


غدا 
یعنی: «در هیچ جانی نمی داند که فردا چه خواه د کرد (یا چه به دست 
می آورد)». 
ج وهر کس به توگفت که: پیمبر سختی را پنهان کرده است درو 





)انما ۱۰۲ 
(۲) شوری؛ ۵1. 
(۳) لقمان. ۳۲ 


dsr} 








*# سنت وقرآن نزد اهل سنت وجماعت * 





گفته است سپس این آیه را خواند: ریا ھا اتزشول بل ال ایک من 
رک( 

یعنی: دای پیامیرا آنچه از سوی خدا بر تو ازل شده آن را (به مردم) 
برسان». 

همچنین ابو هریره؛ راویۀ اهل ستت» بسا می شد که حدیثی را 
می خواند وسپس می گفت: ا گر می خواهید 
خودرا بر قرآن عرضه می کرد شنوندگان سخن اورا نپذیرند. 

پس چرا اهل سنت وجماعت» همه اینان را از خوارج وزنادقه نمی 
خوانند؛ زیرا اینها هم احادیشی را که می شنیدند» بر قرآن عرضه 
می کردند. وهرچه را که با قرآن مخالفٍ"بوده دروغ می شمردند؟! آنها 
جرئت این کارراندارند؛ ولی وقتی نوبت به امامان اهل پیت برسد؛ دیگر 
پرهیزکاری راکنار می گذازند ریه هر دشنامی وگنه وکوتاهی؛ آنهارا متهم 
می کنند» در حالی که گناهی جز عرضه داش 
ندارند. ومی خواهند این حدیث سازان ودروغ پردازان وفریبکاران را 
رسوا کنند» که همواره درپی زیرپا نهادن احکام خدا وباطل کردا 
حدیتهای دروغ هستند! زرا به خوبی می دانند که اگر احادیث تما پر 

یگرهم 


که قرآن آن را تأید می کند» وسخن پیامبراست» برخی از آنهارا تأویل 


آیه را بخوانید» وحدیث 








حدیث بر کتاب خدا 











کناب خدا عرضه شود چه بسا آن 








(۱) مائده ۶۷ 


موم 





* اهل سنت واتمی « 


می‌کنند وبه معنایی می برند که پیامبر(ص) اراده نکرده است؛ مانند این 
حدیث که «خلفا پس از من دوازده نفرند که همه از قریش هستند». 
واین حدیث که: «به سنت خلفای راشدین پس از من چنگ بزنید». 

واین حدیث که «اختلاف امّت من رحمت است». 

ودیگر احادیث شریفه ای که مقصود پیامبر(ص) از آنهاء امامان 
عترت پاک خودش بوده» ولی آنها این روایات را به خلفای نا به حق 
وبرخی از صحابه که در شیر خود تفیر داده بودند؛ تفسیر کردند! 

حتی القابی که بر صحابه می دهند؛ مانند نامگذاری ابو بکر په 
«صدیق!» وعمر به (فاروق!» وعثمان به «ذی الشورین!» وخالد به 
«سیف الله!» که همة این لقاب در بان پیمبر(ص) به علی(ع) داده 
شده است. آن حضرت فرمود:((ص1یقان سه نفرند: حبیب نجار؛ مزمن آل 
یس وحزقیل؛ مزمن آل فزعوث وعلن بن ابی طالب (علیهالسلام) که از 
همه آنها برتراست(). 

وعلی(ع) خودش می فرمود: من بزرگترین صذیق هستم» وکسی پس 
از من این را نمی گوید مگر آنکه دروغگوست. او بزرگترین فاروق است 
که خدا به وسیلۀ او میان حق وباطل جدا می سازد(۳). 





(۱) شواهد التنزیل / حسکانی؛ ج ۰۲ ص ۲۲۶ وغاية المرام. ص ۲۱۷ الریاض 
التضرةء ج ۱۳ ص ۱۰۴ 
(۲) تاریخغ/ طبری ۰ ج۰۱ ص۳۱ (در بار؛ اسلام علی) ستن ابن ماج ج 


dsr) 








وقرآن نزد اهل سنت وجماعت * 





آیا پیامبر(ص) نفرموده است که:(دوستی او ایمان ودشمنی او 
نفاق است؟ وحق» هميشه همراه اوست هر کجا که برود؟». 

خوالتورین !۱ هم علی (علیه السلام) است: زیر پدر حسن وحسین 
(علیهما السلام) است که سرور جوانان بهشت هستند. ود ونور از پشت 
نبوت می‌باشند. وشمشیر خدا نیز همان کس‌است که جبرئیل (علیه 
السلام) در جنگ احد درباره اش فرمود: 

«جوانمردی جز علی وشمشیری جز ذوالفقار نیست». 

وبه راستی که او شمشیر خدا بود که اورا بر مشرکان کشیده بود. وبا آن. 
پهلوانانشان را کشت ودلیرانشان را به خاک افکند وبینیهایشان را به خاک 
مالید؛ تا آنجا که با بی میلی جق را یذ برفشند. او شمشیر خداست؛ زیرا که 
هرگز از جنگ نگریخت واز رویارویی نثرطید. واو همان کسی است که 











ص۴۴ خصائص / نسائی؛ ص۱۳۸ مستدرک حا کم؛ ج ٩۳‏ ص ۰۱۱۲ 

(۱) اهل سنت وجماعت؛ عثمان را ذی النورین» می خوانند. ودلیل آن را 
اینگونه بیان می کنن که او با رقیه وام کشوم دختران پیامبر ازدواج کرد. ودر 
واقع این دی دختران همسر رسول خدا بودند. وبر فرض که دختران خود 
پبامبر باشند چگونه دو نور هستند» در حالی که پیامبر یک حدیث هم در 
فضیلت آنهانفرموده است. وچرا فاطمه(س) که پیامبر درباره اش فرموده که 
او: سرور زنان بهشت است» نور نباشد» وچرا علی را به همین پایه دست کم 
«ذوالنور» نمی خوانند؟! 


(sa) 








٭ اهل سنت واقعی + 


خیبر را پس از آنکه همۀ صحابه ازگرفتنش ناتوان شده بودند.فتح کرد؛ 
در حالی که آثان از برا 

سیاست» از روز نخست خلافت» به خلع سلاح علی از هرگونه 
فضیلت ونیکی پرداخت. چون معاویه به قدرت رسید» در این راه بسیار 
پیش رفت. وبه لعن علی(ع) وکوچک کردن او پرداخت. وارزش 
مخالفان اورا بالا برد. وهمة فضایل علی والقاب او را به آنان داد. ودر این 


این قلعه عقب می نشستند. 








راه از هیچ دروغ وتزویری خودداری نکرد. آن روز چه کسی می توانست 
اورا دروغگو بداند یا با او مخالفت کند؟ 
آنان با وی در دشنام ولعت وبیزاری او همراهی کردند. وپیروان او از 
اهل سنت وجماعت همه حقایق را یو رو کردند. وکار زشت را زیبا 
وزیباا زشت دانستند. وعلی وشیعبان ورا زنادقه وخوارج وروافض 
خواندند. وبا این کار لعنت؛ وکشتن آنهارا روا شمردند ودشمنان خدا 
ورسول واهل پیت را «اهل سنت» خواندند. بخوان وتعجب کن واگر در 
شک وتردید هستی» جستجو کن وريشه یابی نماء 
مل الفرینین الأغنی والأصَمٌ ابصیر ااشمیع هل سوبا 
آفلاذگرون(. 
یعنی: «مثال د وگروه چو نکوروکر؛ وبینا وشنواست. آیا این دو در مثال 
برابرند چرا به یاد نمی آورید». 








(۱) هود ۲۶ 


diss} 








تناقض احادیث نبوی» نزه اهل سنت 


شاید محقق بیابد که بسیاری از سنتهارا که به پیامبر(ص) نسبت داده 
ERE‏ 





شت پاعبر 
دید آوردند ومردم را به زور به پیروی از آنها وادار کردند» چیز دیگری 
تا جایی که این بیچارگان می پندارند که آنها از کارها وسخنان 





پیامبر بوده است. 
به همین دلیل, آن بدعتهاءاغلب با یکدیگر ناسازگارند وبا قرآن نیز 
تعارض دارند. وعلمای آنان ثا گزیر هستند تأویل وتوجیه کنند وبگویند: 





پیامبر یکبار چنین کرده ویکباز چنا؛ مانند اپنکه می گویند: گاهی با 
«بسم الله نماز خوانده وگاهی بدون (بسم الله»! وگاهی پای خودرا در 
وضو مسح کرده وگاهی شسته است! است! وگاھی در ٹماز دسهایش را روی هم 
آنند این کارها را 
برای راحتی اقت وسبک کردن تکلیف آنها انام داده» تا ه رکس: آنچه 
را مناسب خویش می بیند برگزی 

این دروغی است که خود اسلام آن را باطل می کند؛ 
ب کلم توحید وتوحید در عبادت حتی در ظاهر ولباس قرار داده» واجازه 








گذاشته وگامی پایینانداخته است!تا جایی که برخی بر 








زیراعقاید خودرا 


نداده» محرم در حج هرگونه که می خواهد لباس بپوشد. وبه مأموم در تماز 


disv} 


# اهل سنت واقعی * 


جماعت اجازه نداده که کاری جز همراهی با امام جماعت در رکوع 
وسجده» ونشست وبرخاست انجام دهد. 

ونیز دروغ است؛ زیرا که امامان اهل بیت این روایات را نمی پذیرند 
واختلاف در عبادات را نه در شکل ونه در مضمون نمی پذیرنا 

واگر به تاقض احادیث نزد اهل سنت وجماعت بپردازيم می ینیم که 
فراوان است وبه شماره در نمی آید. وما به یاری خدا آنهارا در کتابی 
جداگانه گرد می آوریم. 

ماد همیشه» به طور فشرده» چند مثال را می آوریم تا محقق دریابد 
که اهل سنت وجماعت» مذهب وعقاید خودرا بر چه چیزی استوار 
کرد اند: در صحیح مسلم وشوخ حوطاً بقلم جلال الدین سیوطی از انس 
بن مالک روایت شده است که من پشث بر رسول خدا(ص) ابو بک 
عمر وعثمان نماز خواندم ونشنیدم که يکي | نها بگوید: 

ويسم الله الرحمن الرحیم» 

ودر روایتی هست که: پیمبر(ص) (بسم الله الرحمن الرحیم» را با 
صدای بلند می خوانده وآورده اند که: این حدیث را از انس» قتاده وثابت 














بنانی ودیگران همه با سند روایت کرده اند. ودر آن نام پیامبر(ص) را 
آورده اند» ولی لفظ وعبارت حدیث» دارای اختلاف فراوانی است وبه 
هم ریخته وناهماهنگ است. 


برخی گفته اند: يسم الله الرحمن الرحيم» را نمی خواندند. 
برخی گفته آند: «بسم الله الرحمن الرحیم» را با صداى بلند 


(A) 





* تناقض احادیث نبوی» نزد اهل سنّت # 


می خواندند. 

وبرخی گفته اند (ابسم الله الرحمن الرحیم» را ترک نمی کردند. 

وبرخی گفته اند: قرائت نماز را با لحمد لله رب السالمین» آغاز 
هی کردند. 

می گوید: 
درست نمی شود 

ولی اگر می خواهید راز اصلی این ناسازگاری وسردرگمی را از خود 
راوی یعنی انس بن مالک بشنوید» که هميشه همراه پیامبر(ص) یعنی 
دربان آن حضرت بوده» می بینید که روایت می کند آنها؛ یمنی - پیامبر 
وخلفای سه گانة او -بسم اللهالضمان ریم را نمی خوانده اند گاهی 
می گوید: آنان را رها می کردند. 

واقعیت دردناکی که بیشتر صجابه در نقل حدیث پیرو آن بودند 


رعایت منافع سیاسی وخواسته های فرماتروایان بوده است. 





این یی نظمی وناهماهنگی» دلیلی برای هیچ یک از فقها 


0 








بی شک» زمانی ای نخواندن (پسم الله الرحمن الرحیم» را روایت 





(۱) تنویر الوالک» شرح موطاً مانک؛ ج ۰۱ ص ۱:۳. ما می گوییم: سپاس 
خدای رکه شاهدی از خود ایشان بر نابسامانی ودرهم ریختگی احادیث آنها 
وتنافض آنها گواهی داد وچنانکه او اعتراف کرده است» هیچ یک از فقیهان 
آنها دلیلی ندارد» ودلیل همراه امامان هدایت وپاکان اهل بیت است که در 

چیزی اختلاف ندارند. 








ds) 











# اهل سنت واقعی « 


می کند که بنی امیه وحا کمان آنهاء سنت پیامبر(ص) را تغیبر داده بودند 
آن پایبند بود وبرای زنده کردن آن 





وعلی بن ابی طالب پیوسته به | 





بود که در همه چیز با علی(ع) 
مخالفت کنند وبر ضد او عمل نمایند. واز آنجا که مشهور شده بود که او 
(سلام الله علیه) همیشه حتی در نمازهای روز که قرائت در آنها 
آهسته است -(ابسم الله) را بلند می خوانده» در نتیجه آنها بر خلاف آن 
عمل می کردند. 

این» ادعای ما یا شیمیان نیست. ما در هرچه نوشته ایم جز برکتابهای 
اهل سنت وجماعت» وسختان آشکار آنان» بر چیزی اعتماد نکرد 

امام نیشابوری در تفسیر خود پس از آوردن روایات ناهماهنگ از 
انس بن مالک می گوید: ((يک پدبینی دیگ نیز وجود دارد وآن اینکه: 
علی (رضی الله عنه) همیشه (بسم هرا بلند می خواند. بنی امیه در 
زمان خود؛ از این کاره جلوگیری می کردند تا آثار علی بن ابی طالب را از 
میان پبرند. شاید 9 انس از آنها ترسیده» وبه همین سبب سخنانش 
متناقض شده است»(۱ 








شیخ ابو زهره نیز سختی نزدیک به این دارد ومی گوید: «ناگزيريم 
ا ا 5 
بگوییم که فرمانروایی امویان در از مین رفتن بسیاری از آثار امام علی 





(۱) تفسیر غرائب القرآن, در حاشية تفسیر طبری؛ ج ۰۱ ص٩۷‏ 


dv.) 








٭ تناقض احادیث نبوی, نزد اهل سنت * 


(علیه السلام) در زمینه های قضاوت وافتاء اثر داشته است؛ زیرا معقول 
نیست که علی (ع) را بر فراز منابر لعنت کنند,واز سوی دیگر بگذارند 
علم اورا برای مردم بازگوکنند. وفتواها ونظریات اورا بویژه آنچه با 
حکومت اسلامی وپایه های آن ارتباط دارده برای مردم بازگوکند(۱. 

خدارا شک رکه حقیقت را از زیان برخی از علمای آنها آشکار ساخت. 
واعتراف کرد که علی(ع) هميشه اصرار داشت که لبسم الله الرحمن 
الرحیم» را پلند بخواند. 

نتیجه می گیریم که آنچه اورا به بلند خواندن (بسمالله» و هی داشت» 
این بود که خلفای پیش از ای عمداً یا هوا آن را ترک کرده بودند. مردم 





هم از آنها پیروی می کردند. وبتت ويو پذیرفته ای شده برد. وبی 
شک اگر عمداً این کار ترک شوده تمازباطل می شوده وگرنه امام علی 
(عليه السلام) به بلند خواندن آنء کټۍ در نمازهاي آهسته (ظهر وعصر) 
نمی پرداخت. 

ما از روایات انس بن مالک» پی می بریم که او می خواسته خودرا به 
بنی امیه نزدیک سازد؛ زیرا آنان اورا می ستودند واموال بسیاری را به او 
می دادند وکاخهای بلندی برایش می ساختند. وعلت آن هم این بود که او 
از مخالفین علی (علیه السلام) بود. وبه نوب خود» او هم دشمنی خودرا با 





(۱) كتاب: الإمام الصادق ابو زهره» ص١۱۶‏ 


dv} 








# اهل سنت واقمی # 


امیر المؤمنین علی (علیه السلام) آشکار می ساخت؛ مثلاً هنگامی که در 
داستان «طیر) (پرنده)» وقتی که پیامبر(ص) می خواست پرندۀ بریان 
شده ای را که برایش آورده بودند» تناول فرماید؛ چنین دعا کرد: 
«پروردگارا! عزیزترین مردم نزد خودت را برسان تا با من از این پرنده 
بخورد. علی آمد تا اجازه بگیرده انس سه بار اورا رد کرد. وا 
پیامبر, بار چهارم دانست وبه انس گفت: چرا چنین کردی؟ گفت: دوست 
داشتم یکی از انصار بیاید»('. 

برای این صحابی همین بس که بشنود پیامبر(ص) خدای خودرا 
می خواند که عزیزترین مخلوقات خودرا به نزد او بیاورد, وخداء دعای 
پیامبررا مستجاب می فرمایذ وعلی (علیه السلام) را می آورد ولی 
دشمنی انس با او وی را به دروغگویی وامیدارد؛ وعلی را باز می گرداند 
ومتعی می شود که پیافبز(ص) مشفول كاري هستند. وسه بار این دروغ 
را تکرار می کند؛ زیرا نمی تواند بپذیرد که علی (علیه السلام) محبوبترین 
مخلوقات نزد خدا پس از پیامبر باشد. 





ازه نداد. 








(۱) حا کم در مستدرک ج ۳ ص ۱۳۰ با سند آن را آورده وگفته است: بنابه شرط 
شیخین (بخاری ومسلم) این حدیث صحیح است. وترمذی در سنن ج۵ 
ص ۰۵۹۵ طبری در الرباض التضرة!ج ۳ ص ۰۱۲۴ تاریخبقداد ۸۳ ص۷۱ 
کنز العمال» ج۱۳ ص ۱۶۶ حدیث ۳۶۵۰۵ تسائی در خصائص» ص ۵۰ ابن 





آثیر در اسدالفبة ج ۴ ص ۳۰. 
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* تناقض احادیث نبوی: نزد اهل ست # 


ولی عسلی(ع) دربار چبهارم بدون اجازه از در وارد می شود 
وپیامبر(ص) می فرماید: علی جان! چرا دیر آمدی؟ 

علی(ع) فرمود: آمدم ولی انس سه بار مرا برگرداندا 
امبر فرمود: انس! چرا چنین کردی؟ 

گفت: ای پیامبر خدا(ص) دعای تورا شنیدم» دلم می خواست آن مرد 
یکی از افراد قبیلة من باشد 

تاریخ به ما می گوید که انس» پس از آن نیز پر دشمنی خود با علی 
(علیه السلام) در سراسر عسس باقی ماند. واو همان کسی است که 
علی(ع) در رحب کوفه از او پرسید که آیا حدیث غدیر را شنیده ای؟ او از 
دادن کرای خودداری کرد وامام غلی (علی السلام) اورا نفرین فرموده 
واو در همان روز به مرض پیسی گرقتار شدا پل چرا انس از دشمنان علی 
(علیه السلام) نباشد ونزددشتیمیاف او خودرا بارپیزاری جستن از وی 
نزدیک نسازد؟1 

به همین دلیل روایت او در زمینۀ (بسم الله» آب ورنگ دوستی 





وهواداری معاویه را دارد؛ زیرا می گوید: «(من پشت سر پیأمره ابو بکر» 
عمر وعثمان نماز خواندم» وبا این سخن» نشان می دهد که به نماز 
خواندن پشت سر علی تن در نمی دهد» وایین همان چیزی است که 
معاویه وپیروانش می خواهند؛ یعنی دوست دارند که نام سه خلیفهٌ پیشین 
را بالا ببرند وتام على (علیه السلام) را از میان ببرند؛ واز او یادی نکنند. 

واز آنجا که از طریق امامان عترت پاک پیامبر(ص) وشیمیان آنها 


(wr) 











# اهل سنت واقعی # 


ثابت شده که آن حضرت (بسم الله» را در سور حمد وسور پس از آن» 
بلند می خوانده است» ونیز از طریق اهل سنت وجماعت» ثابت شد هکه او 
همیشه بر بلند خواندن «بسم الله» در نمازها حتی نمازهای آهسته 
اصرار داشته است» پس با نارهم نهادن این دو مطلب؛ نتیجه می گيريم 
که این کار» همان سنّت درست پیامیر بوده وهرکس آن را ترک کند» 
واجبی را نادیده گرفته ونمازش باطل است؛ زیرا مخالفت با ستّت» 
گمراهی است. وقرآن فرموده است: 

وما اگم الرشول فده نا نها عن الهو 

یعنی: «هر چه را که پبامبر به شما داد بگیرید؛ واز هر چه شمارا 
بازداشت. خود دار یکنید»: 
پیامبر(ص) ما از این پس انتفادهایل را بر روایات صحابه که با ست 
پیامبر(ص) مخالف هبتتند» خواهیم آورد چند مثال را در این زمینه» 











پیش از این آوردیم + وبرخی دیگر را در بحنهای ب بعدی می آوریم. دمم 
آن است که بدانیم اهل سنت وجماعت, از چه گفتار وکردار صحابه 
پیروی می کنن په چند دلیل: 

نخست ند تا کدرا سنت وپیروی از آن لانم است. 
وش فته ها وکارهای صحابه با سنت 
یات خود عمل می کردند. وآن 
بر مردم اثر بگذارند. واز 







را به ایس نم 
مخالفتهای احتمالی» در امان بمانند 
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* تناقض احادیث نبوی» نزد اهل سنّت * 


علی بن ابی طالب (علیه السلام) تنها مخالفی بود که در زمان قدرت 
خود کوشید» مردم را به سنت نبوی برگرداند. وسخنان وکارها وقضاوتهای 
او همه در این راستا بود» ولی کوشش آن حضرت» به جایی نرسید؟ زیرا با 
بر افروختن آتش جنگهای فرساینده؛ او را مشغول کردند. هنوز یک 
جنگ پایان نبافته بود که جنگ دیگری را شروع می کردند. جنگ جمل 


بهپایاننافته بود که نبرد صفین آغاز شد. وصفین به آخر نرسیده» جنگ 





نهروان به راه افتد. وآن هم تمام نشده بود که او را در محراب نماز په 
شهادت رساندند. 

معاویه بر سرکار آمد وتنها هدفش خاموش کردن نور خدا بود. وبا 
تمام توان کوشید تا ست پیمر زا که الم علی (علیه السلام) ایا کرده 
بود از ميان ببرد. ومردم را به بلذعتهای خلفا پویژهبدعتهایی که خود پدید 
آورده بود» سرگرم سازد. او کوشین تا دشنام دادن به علی (علیه السلام) 
ولست به اورا رواج دهد تا ایی گه کسی اورا جز با هانت نام نبرد 

مداثئی آورده است که یکی از صحابه به نزد معاویه آمد وگفت: (ای 
امیر المزمنین! علی (علیه السلام) مرد ودیگر چیزی نیست که تو از او 
بترسی» ای کاش این لعن را بر می داشتی). 

معاویه 





به خدا قسم نمی شود آن را برداشت» تا آنکه مردان بر 
» پیر شوند وکودکان بر این شیوه پرورش یابند. 

مدائنی می گوید: بنی امیه» این شیوه را روزگاری دراز ادامه دادند ودر 
مکتب خانه ها به کودکان خویش وبه زنان وخدمتکاران وغلامان خود 
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* اهل سنت واقعی * 


آموختند. وطرح معاویه به موفقیت بالایی دست یافت؛ زیرا امت اسلامی 
(جز اندکی) را از رهبر را دور ساخت وآنهارا به دشمنی ونفرت 
از او واداشت. وباطل را جامهٌ حق پوشید وبه مردم چنین فهماند که خود 
ویارانش» اهل سنت» وپیروان علی(ع) خوارج واهل بدعت هستند! 
اگر علی (علیهالسلام) را بر فراز منابر نت کنند وبا این کار په خدا 
تقرب جویند» دیگر روشن است که با شیعهوپیروان آن حضرت چه می 
ان را از بیت المال محروم ساختند وخانه هایشان را با خودشا به 


ند وزنده به گور 











آتش کشیدند. وآنان را بر درختان نخل به دار آوی 
کردند. «لا حول ولا قوة الا باه العلی العظیم». 

به نظر من معاویه یک جلقه طلة بزرگی است که بیش از 
دیگران در پوشانیدن حقالِق ون مان دادن آنها نقش داشته واقت را 
به جاهلین پیش از اعلام اتا پا لباس اسلام پازگردانده است. 

کته است که او از همه خلفای پیشین؛ زیرکتره وهنر پیشۀ ماهری 
بوده است که به خوبی می توانسته نقش بازی کند. گاهی چنان 
هی گریسته که حاضران باور می کرده اند او از زاهدان وعابدان مخلص 
است. وگاهی چنان منگدلی وگردنکشی از خود نشان می داده که می 
1 













پنداشته اند از ملحدان بزرگ است. وبدویها اورا پیامبر خدا می دان 
برای تکمیل این بحث» نام محمد بن ابی بکر به معاویه وپاسخ آن را 

بررسی می کنیم تا حقایقی بر خواننده روشن شود که دانستن آنها 

لازم است. 

م 





dvs} 














نامه محمد بن ابی بکر به معاویه 


از محمد بن ابی بکر به معاوبه بن صخر گمراه: درود بر کسانی که 
فرمانبردار خداء وتسلیم اولیای خدایند. 

خدا با بزرگی ووالایی خود مردم را از روی بهودگی وناتوانی نیافریده 
ونبازی هم به آفریدن آنها نداشته است. بلکه آنهارا بندۀ خود آفریده وبرخی 
را گمراه وبرخی 
وسپس از روی داش » کسانی را به پپیامبری برگزیده پس از میان آنان» 
محمد(ص) را برگزید. وويزگي رسالت خیش را به او داد. واورا برای پیام 
«وحی» خویش برگزید وبرکاز خود امین دانست. واورا پیامبری مزده وییم 
ت تا کتیهای پیش از خودراتأیید کند. وراهنمای شرایع 





فته» وبرخی بدبخت وبرخی را خوشبخت ساخته است. 





دهنده ب 
واحکام باشد. 

او با دانش واندرزنیکی مردم را به راه خدا دعوت کرد. پس نخستین کسی 
که پاسخ داد وبازگشت وایمان آورد وپذیرفت واسلام آورد وخودرا تسلیم 
کرد برادر وپسر عمویش علی بن ابی طالب (علیه السلام) بودکه نادیدۂ پنهان 
را باورکرد واو را از هر عزیزی گرامی تر داشت. وجان خودرا سپراو ساخت 
ودر هر ترس ووحشتی با او همدم شد. ودرکنار او جنگید وصلح کرد. 
وهمواره در ساعتهای سختی وییم: خودرا دراختیار می گذاشت؛ تا جایی که 
در جهاده کسی به پای او نرسید وبه کردار نیکوی او نزدیک هم نشد. 


div} 


# اهل سنت واقعی * 


من می ینم که تو خودرا از او برتر می شماری؛ با اینکه من تورا 
می شناسم. واورا نیز که پیشگام وسرآمد همه نیکهاست» خوب می شناسم. 
او نخستین کسی بود که اسلام آورد ونیت او از همۀ مردم درست تر بود. 
وفرزندان او از همه برتر وهمسرش از همه والاتر وبسر عمویش از همه 
گرامی تر بود.برادرش در جنگ موته؛ جانبازی کرد؛ وعمویش در جنگ 
احد سید الشهداء بود. وپدرش همواره از پیامبر خدا(ص) وحریم او دفاع 
هی کرد. وتو نفرین شده فرزند نفرین شده هستی. تو وپدرت همواره برای 
دین خداء آشوب, بپا می کردید ودر خاموشی نور خدا می کوشيدید ومردم را 
برای این کار جمع می کردید. وبرای این کاره پول خرج می کردید وقبایل 
عرب را برای این کار تحریک مق کزدید» 

پدرت بر همین شیوه مرد وتونیز درهمین کار جانشین او شده ای. وگواه 
این سخن» همان کسانی عنبتند کنه نو آنهارا دور خودت جمع کرده ای 
وهمواره بازماندگان احزاب ورهبران نفاق ودشمنی با پیامبر خدا(ص) به تو 
پناه می آورند. وگواء علی با فضیلت آشکار او وسابق کهن اوه یاورانی 
هستند که گرد او جمع شده اند. وخدای تعالی در قرآن آنهارا نام برده وبر 
دیگران برتری داده وآنان را ستوده است؛ یعنی مهاجران وانصار که دسته 
دسته وفوج فوج با شمشیرهای خود گرد او انجمن کرده اند» وخون خودر به 
پای او می ريزنده حق را در پیروی او می دانند وبدبختی را در مخالفت با وی 
می شناسند. 

وای بر توا چگونه خودرا با علی برابر می سازی؛ با اینکه اوه وارث پیامبر 
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# نامه محمد بن ابی بکر بن معاویه # 





خدا(ص) ووصی او وپدر فرزندان اوست؟ ونخستین کسی است که از او 
پیروی کرد وآخرین کسی است که با او دیدار کرد. وهمواره راز خودرا به او 
هی گفت واز کار خود آگاهش می ساخت. وتو دشمن او وفرزند دشمن او 
هستی! 

تا می توانی در دنیا با باطل خویش بهره مند شو وپسر عاص هم در 
گمراهی تورا کمک کند. گوبا عمرت به سر رسیده ونیرنگت پوشالی است. 
وبه زودی می فهمی سرانجام بهتر؛ از آن کي 

بدانکه تو تنها با خدای خود نیرنگ می بازی واز نیرنگ او در امان مانده 
ای واز نعمت او نا امید شده ای. واو درکمین توست. درود بر پیروان 
هدایت() 

این نامه که نوشتۀ محمد بن ابی بکراینت» حقایق کوبنده ای در بر دارد 
که هر جستوگری بابد یداد او ماویه را گمراه وگمراه کننده 
می داند. وملمون فرزند ملمون می شناسد. ومی گوید که با همه توان 
خویش, در خاموش کردن نور خدا می کوشد. وبرای وارونه کردن دين 
وفتته انگیزی در آن» پول خرج می کند. ودشمن خدا وپیامبراست. وبا 
کمک عمرو عاص در راه باطل؛ تلاش می کند. 

این نامه» فضایل وبرتریهای علی بن ابی طالب (علیه السلام) را بر 








(۱) جمهرة رسائل العرب. ج ۰۱ ص ۴۷۵ مروج الذهب / مسعودی؛ ج ۱۳ ص۱۱ 
شرح نهج البلاغه / ابن ابی الحدید, ج ۰۳ ص ۱۸۸ 
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# اهل سنت واقعی # 


می شمارد که در گذشته وآینده» کسی به پای او نمی رسد. وحقیقت 
آن است که علی بن ابی طالب (علیه السلام) فضایل وبرتریهایی بسیار 
پیش از آن دارد که محمد بن ابی بکر بر شمرده است. ولی آنچه برای ما 
مهم است؛ پاسخی است که معاویهبه این نامه داده است تا ای پژوهشگر 
عزیزاگوشه های پنهان ونیرنگهای تاریخ را بشنامی ورشته های 
توطثه را که خلافت را از صاحب قانونی آن گرفت وامت را منحرف 
کرد -بیابی. اینک پاسخ معاویه: 


(.} 








پاسخ معاویه به محمد بن ابی بکر 


ازمعاوية بن صخربه نگ پدرش محمد بن ابی بکر! درود بر فرمانبرداران 
خدا نامه از تو به من رسید که در آن خدای را به آنچه شایستۀ بزرگی وتوانایی 
ونیرومندی اوست» ستوده ای ووبژگیهای پیامبر خدا(ص) را با سخنان 
بسیاری که به هم بافته ای آورده بودی ودر آن بی پایگی نظر خود وتندروی 
خویش به پدرت را نشان داده ای. 

در آن نامه» برتری فرزند ابو طالب وسابقه وخویشاوندی او با پیامبر 
خدا(ص) ویاری او وانباز شدن با او در تري ویم را آورده بودی. ودر آن 
نامه با فضیلتهای دیگران برای مین استدلال کرده بودی» نه فضیلتهای 
خودت» خدای را می ستایم که ایک فضیلتهارا به تونداد وبه دیگری داد. 

من وپدرت در زندگی پیامبرمان» حق فرزند ابو طالب را بر خود لازم می 
شمردیم. وبرتری اورا بر خودمان آشکار می دانستیم. وهنگامی که خدا 
پیامبرش را به نزد خود برد ووعدۀ خویش را به او به انجام رسانید ودین اورا 
پیروز ودلیل اورا استوار ساخت» جان اوراگرفت. پدرت وفاروق او نخستین 
کسانی بودند که حق اورا ربودند وبا او مخالفت کردند. وباهم در این راه 
همداستان وهماهنگ شدند. سبس آن دوتن اورا به بیعت خویش 
فراخواندند. او کندی نشان داد وپا بپاکرد. آنها برای او نقشه ها کشیدند 
وتصمیم گرفتند برایش رنجی بزرگ» فراهم آورند. پس با آن دو بيعت 
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٭ اهل سنت واقعی * 


ومازش کرد. سپس سین آنھا عمان پاخاست وراه آنهارا گرفت وشیوة 
آنهارا به کار بست. تو ویار تو بر او خرده گرفتید. تا جایی که دورترین مردم از 
گنهکاران در او طمع بستند وبرای او فتنه جویهاکردید تا به آروزی خویش 
دربارة او رسیدید. 

ای پسر ابو بکره هشدار! که بزودی به دردسر کار خود دچار می شوی. 
خودت را با وجب خودت بسنج. وبیین که نمی توانی پا پای کسی راه بروی 
که بردباری او باکوهها برابراست. وکسی نمی تواند به زورب شاخ اورا بشکند. 
وهیج انسان پر حوصله ای » به پایداری او نمی رسد. 
پدرت زمینه را فراهم کرد وپادشاهي خودرا پایه گذاشت وآن را به اوج 
رساند. 

اگ رکاری که ما می کنیم درست باشد پذر تو پیشگام آن بوده وا گر ستم 
وکجروی باشد» پدرت دراین کار خودکامه بود وما نیز با او شریکیم. اگ رکار 
پدر توه پیش ازاین نبود؛ ما با علی بن آبی طالب مخالفت نمی کردیم» 
وفرمانبردار او می شدیم. ولی ما دیدیم پدرت چنان کرده ما هم راه اورا 
گرفتیم وکاری چون او کردیم. گر می خواهی انتقادکنی از پدرت اثتقادکن یا 
دست بدا درود بر کسی که باز گردد وازگمراهی خود پشیمان شود وتوبه 
کند!(۱ 





(۱) جمهرة رسائل العرب؛ ج ۰۱ ص ۴۷۷ مروج الذهب | مسعوددی؛ ج ۱۳ ص ۱۲ 
شرح نهج البلاغه / ابن اب الحدید معتزلی » ج ۳ ص ۰۱۸۹ 


dA) 








# پاسخ معاویه به محمد بن ابی بکر * 


ما از این پاسخ می فهمیم که معاویه» فضایل علی بن ابی طالب 
وبرتریهای اورا انکار نمی کرد. ولی به پیروی از ابو بکر وعمر بر 
مخالفت علی جرئت یافت. واگر آن دو نبودنده او علی (علیه السلام) را 
کوچک نمی شمرد. وهیچ کس بر علی جلو نمی افتاد. 

معاویه همچنین اعتراف می کند که پدر او زمینه ساز چیرگی بنی اميه 
بوده واو پادشاهی آثان را پایه گذاری کرده وبپا داشته است. 

از این نامه می فهمیم که معاویه به پیامبر خدا(ص) اقتد نمی کرد واز 
او راهنمایی نمی گرفت؛ زیرا می گوید: عثمان پیرو ابو بکر وعمر بوده 
واز نها رهنمود می گرفته است. 
ینجا به روشنی می فهپیم که نها همگی سنت پیامبر(ص) را رها 
کرده اند وبرخی از آنها از بدعت برخی دیگر پیروی کرده اند. معاویه 
انکار نکرد که گمراه است وبه بال عمل می کند. وبر زبان پیامبر(ص) او 
وپدرش لعنت شده اند. 





از 








برای استفادة یشتره پاسخ یزید بن معاویه را به عېدالله بن عمر می آوریم 
که آن هم در همین راستا وبسیار مختصر وکوتاه است: 

بلاذری در تاریخ خود آورده است: هنگامی که حسین بن علی بن ابی 
طالب (علیه السلام) کشته شد» عبدالله بن عمر نامه ای به پزید بن معاویه 
نوشت که در آن آمده است: 

«اندوه بزرگ ومصیبتی گران پیش آمده است. ودر اسلا حادثه ای 
بزرگ روی داده است. وهیچ روزی مانند رو زکشته شدن حسین نیست». 


dur} 








#اهل سنت واقعی * 





یزید به او نوشت: «اای نادان! ما به خانه های نو وفرشهای گسترده 
وبالشهای روی هم چیده» دست يافیم. وبرای نگهدا اشتن آنها جنگیدیم! 
اگرحتپاماست که پر سر حق خود ہدنگ 
پس پدر تو نخستین کسی است که 
گرفت». 









را نهاد وحق را از اهلش 


۰ ۰ فک 
در پاسخ معاویه به محمد بن ابو بکر همان چیزی است که در پاسخ 
بزید به این عمر می باشد. وهمان منطق وهمان استدلال در این نامه هم 
دیده می شود. به چان خودم سوگند! این مطلب بدیهی وروشن است. وهر 
خردمندی آن را در می یابد. ودز داقع گواهی معاویه وفرزندش یزید. 
نیازی ندارد. 
اگر استبداد ابو بکر وعجر د پرابر علی(ع) نبوده این حوادث در اقت 
اسلامی روی نمی داد. وا گر علی(ع) می توانست پس از پیامبر خدا(ص) 
خلافت را دردست داشته باشد» وبر مسلمانان فرمانروایی کند» خلافت او 
تا سال ۰ مجری به درا می کشید؛ یعنی سی سال پس از پیامبر 
حکومت می کرد( 0 مدت برای استوار ساختن پایه های اسلام 
واصول وفروع آن کافی بود. وآن حضرت می توانست کتاب خدا وسنت 
پیامبر را بدون تحریف وتأویل؛ پیاده کند. 


(۱) زیر اب بکر وعمر در زمان زندگی امام علی(ع) در گذشتند. 


daf} 





* پاسخ معاویه به محمد بن ابی بکر 2 


وپس از او نیز کسی جز دو سرور جوانان بهشت؟ امام حسن وامام 
حمین وفرزندان معصوم آنان (علیهم السلام) جای آنان را نمی گرفت» 
خلافت خلفای راشدین؛ سه قرن ادامه می یافت» واز کافران» منافقان 
وبی دینان اثر وموجودیتی نمی ماند. وجهان وانسان» بهگونه ای دیگر در 
می آمد وهمة کارها به دست خداست. 

اهل سنت وجماعت همیشه دو اشکال بر این فرض دارند: 

۱ آنچه روی داده» خواست خدا بوده واگر خدا می خواست که علی 
واولاد او (عیهم السلام) مسلمانان را اداره کنند» این کار انجام می شد 


پسندند!)), 





وهميشه می گویند: «پسندم آنچه را جا 
می گویند: اگر علی(ع)ب اه سا بر روی کار می آمد 
وپس از او هم حسن وحسین(ع) جاگ اور م گرفتند. خلافت موروثی 


می شد وهميشه از پدر به پسررمی رسید. واین با روح اسلام که فرمانروایی 





را میان مردم» شورایی کرده» موافق نست!! 
برای پاسخ به این دو اشکال ودفع اشتباه می گوییم: 
او تور ما E‏ 





das} 








# اهل سنت واقمی # 





یعنی: هاگر مردم شهرها وآبادیها ایمان سی آوردند وتقوا پیشه 
می‌کردنده برکاتی را از آسمان وزمین بر آنھا می گشودیم ولی سخن مارا 
دروخ شمردند وما یآ کی رکردارشان گرفنیم. 








یعنی: «اگر تورات وانجیل را بامی داشتند وآنچه را که خدا برای آنها 
فرستاده» عمل م یکردند از بالای سر خود واز زیر پای خود می خوردند, 
گروهی| از نان میانه رو وسییاز یا آثان دارا ی کردار بای هستنده. 
وکا الله 





یعنی: «اگر سپاسگزار وبا یمان باشید» خداوندرا با عذاب شما چ هکار؟ 
وخدا سپاسگزار وداناست» 
ومی فرماید: د اله لا یی ما و خی را ما بانشبهم(؟) 





(۱) اعراف؛ .٩۶‏ 
(۲) مائدی ۶۶ 
(۳) نسای ۱۴۷ 


(۴) رع ۱۱ 


das} 














# پاسخ معاویه به محمد بن ابی بکر # 


یعنی: «خداوند وضع مردمی را دگرگون نمی سازد تا خودشان وضع 
خودرا دگرگون سازند» 

همه این آیات» نشانه های روشنی بر آنند که انحراف فرد وجامعه 
وامت» از پیش خود آنان است» نه از خداوند متعال, 

از سنت نیز مثلاً ین روایت گواه است که فرمود: ((در ميان شما کتاب 


خدا وعترت خویش را می گذارم که اگر به آن دو بپیوندید» هرگز پس از 





من گمراه نمی شوید), 

واینکه فرمود: ( برای شما نامه ای پنویسم که هرگز پس از آن 
گمراه نشوید). 

ومی فرماید: (امت من به هفتل وسه گروهتقسیم می شون د که همه جز 
یک گروه در دوزخند), 


همه این احادیث شریف نیزه تشن می دهند که گمراهی مردم از 
نپذیرفتن سرنوشتی است که خذ رای نها برگزیده است. 

« دوم: گیرم که خلافت اسلامی» موروثی باشد؛ ولی این موروثی به 
آن معنا که آنها فهمیده اند» نیست» که فرمانروا با استبداد وشود کامگی 
پیش از درگذشت خوده پسرش را بر جای شود بنشاند واورا ولیعهد 
بخواند هر چند پدر وپس فاسق وتابکار باشند» بلکه این ورائعی است 
ابی است آسمانی. از کسی که سر سوزنی از دانش او پنهان 





خدایی وا: 
نمی ماند. 
واین ورائت به معنای برگزیدن نخبگان شایسته ای است که خدا 


dav} 








*٭ اهل سنت واقعى * 


آنهارا برگزیده وکتاب وحکمت به آنها آموخته تا پیشوایان مردم باشند. 


وفرموده استا 





یعنی: «آنان را پیشوایانی ساختیم که به فرمان ما مردم را راهنمایی 
م یکئند وکارنیک ویپا داشتن نماز وپرداختن زکات را دردلشان انداختیم 


وآنان پرستندگان ما بودند» 

واینکه می گویند اسلام» وراثت را نمی پذیرد؛ ورهبری را شورایی 
ساځته» مغالطه ای است که نه واقیت» آن رامی پذیرد ونه تاریخ. وخود 
آنهاگرفتار همان نظام موروثی نا شابن شده اند. وپس از علی (علیه 
السلا( جز ستمکاران زورگو: کسی بر رکار نيامده وآنها هم بر حلاف 
خواست مردم کاررا به فرزندان بې ند وبار خود سپرده اند. 

کدام یک بهتراست؟ اینکه قدرت دردست فاسقان وهوسرانان 
وبردگان شهوت» موروٹی باشد؟ یاامامان پاک وبرگزید؛ خدا ومعصومان 
که دانش وتقوا را به ارث برده اند آن را نسل به نسل دردست گیرند وبر 
مردم» فرمان برانند وآنان را از راه راست به بهشت برند؛ زیرا خداوند 
می فرماید: : «وورت یمان داد ۳ ۳ 


(۱) انبیاء» ۷۳ 


(۲) تملء ۱۶. 


(n) 








* پاسخ معاویه به محمد بن ابی بکر 9 


یعنی: «سلیمان از داوود ارث برد». 

من گان میک عاقل مسلمان؛ غیر از دومی را پپذیرد! 

حال که پر سر تگواز واقیت هستیم وحسرت وافسوس برگذشته به 
کار نمی آید پس به موضوع برگ ۲ می گوییم: ایو بکر وعمر؛ امیر 
المزمنین(ع) را از خلافت کنار زدند وآن را به خود بستند. وعلی وفاطمه 
دامل بیت (علییم اسلام) را کوچک شمردند وخوار داشتند. در این 

1 اه برای معاویه ویزید وعبدالمک بن مروان وکسانی چون آنها 
چه می خواهند بکنند. واگر آن دو زمینه را برای معاویه فراهم 
نساخته بودند واورا قدرت نداده بودند وبیش از بیست سال فرمانروایی 
شام را در دستش نگذاشته بودند, وفرگوبرکنار نساختند» چنین شکوه 
وجلالی بهم نمی زد ومردم تسلیم أوئمی شدٍنده او نیز خلافت را به 





بازشد 





پسرش نمی سپرد که خودش می گوید: به خانه های نوساخته وفرشهای 
گمترده وبلشهای روی هم چیده رسد وبزای تگهداریآنها جنگید وگل 
بستان پیامبر را کشت وباکی هم نداشت. او دشمنی با اهل بیت را در 
پستان مادرش ((میسون» نوشید ودر دامان پدرش با دشنام ولعن علی 
پرورش یافت. واگر چنین کند یاکاری بیش از آن هم انجام دهد شگفتی 


ندارد. 





برخی از شاعرانه این حقیقت را چنین بازگوکرده اند: 

لولا حدود صوارم أمضى مضاریها الخليفة 
لنشرت من اسرار آل محمد جملاً ظريفة 
وأرستکم أن الحسين اصيب من يوم السقيفة 





(A4) 














٭ اهل سنت واقمی ‏ 


یعنی: گر لبۀ یز شمشیرهایی که خلیفۂ آنهارا تی زکرده» د رکار نبو 
رازهایی را از خاندان پیامبر آشکار می کردم که بسیار دقیق وظریف 
هستند. وبه شما نشان می دادم که حسین(ع) از همان روز سقیفه به 
گرفتاری دچار شد). 

حقجویان جستجوگره در می یابند که دولت بنی امیه یک سر به 
دولت بنی عباس ودولتهای دیگر نیز 
چنین بودند. به همین دلیل می پینیم که اینان هر چه میتوانستند» کردند تا 
ابو بکر وعمر را مطرح سازند وفضایل وامتیازاتی برای آنان تراشیدند وبا 
آنھا ثابت می کردند که آن دوتناز دیگران برای خلافت شایستگی 


ی داشته اند؛ ز 








هی دانستند که مشروعیت خلافت خودشان جز با 








درست شمردن خلافت آنان واعتقاد به عدالت آنان» ثابت نمی شود. 
در برابر می بینیم ان یمه بلا که پر سر اهلی بیت آوردنده تنها بخاطر 
آن بود که صاحبان خلافت. مشروع به شمار می رفتند وموجودیت آنان 
وقدرتشان را به خطر می انداختند. 
این نزد خردمندان حق شناس» بدیهی است. شما می بینید که تا به 





امروز نیز در برنحی کشورهای اسلامی پادشاهانی فرمان می رانند که هیچ 
فضیلتی ندارند؛ جز آنکه پسر پادشاهان پیشین وفرمانروایان گذشته 
هستند. یزید نیز فرمانروا شد» تنها به همین دلیل که پدرش معاویه پادشاه 
بود. وبا زور وفشار بر اقت اسلامی فرمان می راند. 

مغلا خرد نمی پذیرد که پادشاهان سعودی وشاهزادگان این کشوں 








(4 
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اهل بیت وشیمیان آنهارا دوست بدارند. واين هم پذیرفتنی نیست که 
پادشاهان وشاهزادگان سعودی با معاویه ویزید» دشمن باشند» زیرا قانون 
پادشاهی موروٹی را جز معاویه ویزید» کسی برای آنها وضع نکرده است 
وهمۀ فرمانروایان بنی امیه وبنی عباس وپادشاهان معاصر ماه مشروعیت 
خودرا از قانون اساسی معاویه ویزید می گیرند 

تقدیس خلفای سه گانه وبرتری دادن آنها واعقتاد به عدالت آنان» 
ودفاع از ایشان وجلوگیری از ناد یا سخن گفتن دربارۂ آنها نیز از 
همینجا بر می خیزد؛ زیر آنان پایه وبنیان همۀ حکومتهای گذشته وحال 


از روز سقیفه تا پایان کار | 





جهان هستند. 

همچنین از اینجا می توان دریافت که کچرا آنان» نام «اهل ست 
وجماعت» را برای خود ونام «روافعی» ایا زنادقه را برای دیگران 
برگزیده اند؟ زیرا علی وخاندان آن حضرت (علبهم السلام) وپیروانشان» 
خلافت آنها را نپذیرفتند وزیر بار بیع با آنها نرفتند. ودر هر مناسبتی با 
آنان بحث کردند وآنان را محکوم ساختند. فرمانروایان نیز به خرده گیری 
وبی اهمیّت نشان دادن آنها وتحقیر ودشنام ولمن وکشتار وبیرون راندن 
آنها از سرزمینهایشان پرداختند. 

اگر اهل بیت که پاداش رسالت پیامبر در قرآن» دوستی آنان شمرده 
شده» اینگونه با اهانت وکشتار روبرو شوند» شگفتی ندارد اگر شیمیان 
ودوستداران وپیروان آنهاء همه گونه کیفر وخواری واهانت وتکفیر را به 
خود ببینند. وپیروان حق» رانده شدگان منفور وتنها ماندگان تاریخ باشند. 











(1) 








٭ اهل سنت واقعی # 


وپیروان باطل» پیشوا ومحترم باشند وهمه کس از آنها فرمان برد. 
هرکس علی را دوست بدارد واز او پیروی کند؛ اهل بدعت وو 

دانسته می شود!! 

وهر کس معاویه را دوست بدارد واز او پیروی کند؛ صاحب ستّت 

وجماعت است!! 

خدای را سپاس که عقل وخردی به ما داد که حق را از باطل وروشنی را از 

تریکی وسفید راز میاه چدا سازد وعداو ی راید 





جو 
















یا ارك ی 12 


| «کور ویب واریگی رال اه وآخاب دغ: بر نید 
وزندگان ومردگان نیز براپر نیستند. , خدا به هرکس بخواهد می شنواند وتو 
نمی توافی چیزی را به گوش خفتگان د رگور برسانی» 











(۱) فاطر ۲۲-۱۹ 


(ar) 








صحابه در نظر شیعیان اهل بیت(ع) 


اگر بی طرفانه در موضوع ((صحابه)بحث وجستج وکنیم» می ینیم که 
«شیعه» همان جایگاه ومنزلتی را که قرآن وسنت پیامبر وعقل برای 
صحابه در نظر گرفته» به آنها می دهند. ونه مانند (غلا2» وفرقه های 
تندرو» همه آنان را تکفیر کرده اند» ونه مانند (اهل سنت وجماعت» 
همه آنان را (عادل» می شمارند. 

امام شرف الدین موسوی در این پاره می نویسد: ((هر کس نظر مارا 
یات دیگر؛ معتدل تر 
ومیانه روتراست؛ نه مانند «غلا) دربارآنها کوتاهی کرده ایم؛ زیرا آنها 
همه را تکفی ر کرده اند نه مانن | 
ایم. فرقۀ کاملیه ودیگر غلاة ماد آنها؛ همۀ صحابه را کافر شمرده اند.. 
واهل سنت» گفته اند: ه رکس چیزی از پیامبر(ص) شنیده یا هر مسلمانی 
که اورا دیده باشد؛ عادل است ودلیل آنها این حدیث است: « کل من دب 
او درج منهم آجممین اکتمین». 

ما هر چند صحبت وهمنشینی با پیامبر را فضیلتی بزرگ می دایم ولی 
بز مانند 


دربارة صحابه بخواند» در می یابد که از همه 





یت» همدآنهارا مورد اعتماد دانسته 





به خودی خود آن را مايه عصمت نمی دانیم. در ميان صحابه ن 





دیگران عادل, وجود دار که بزرگان ودانشمندان آنها چنین هستند. ودر 
میان آنها «یاغی» (سرکش)» منافق وناشناس نیز وجود دارد. ما همواره به 


dar} 


* اهل سنت واقعی # 


افراد (عادل» در میان صحابه استدلال می کنیم. ودر دنیا وآخرت» هوادار 
آنها هستیم. 

اما کسانی که بر وصی وبرادر پیامبر(ص) شوریدند. ودیگر 
گناهکاران؛ مانن فرزند هند (مماویه) وفرزند نابغه (عمر وعاص) وفرزند 
ارطاة (بسر بن ارطاة) ودیگران» احتراموارزشی برای حدیث آنان نیست. 
وآنان ناشناخته اند ودربارۀ آنان درنگ می کنیم» تا حال آنان روشن شود. 
نظر ماء دربارة صحابه ای است که حدیث نقل کرده اند. ودلیل ما 
عقیده» کتاب وسنت هستند. ودر علم اصول فقه؛ به تفصیل در این 
باره سخن رفته است. ولی اکثریت؛ درب تقدیس هم آنها که نام 
«صحابی» را دارند. زیاده روق في کنتك وپا از حدّ میانه روی فراتر 
گذاشته اند. وبه هر نیک وبدی استدلال) می کنند. واز هر مسلمانی که از 
پیامبر(ص) چیزی شنیده» پیروی مي کنند. واین پیروی را کورکورانه 
دنبال کرده اند وهر کس را که با آنان کار موافق نباشد واین غل 
(زیاده روی) را از آناننپذیرد با أو مخالفت می کنند ودر محکوم کردن 
او حد ومرز نمی شناسند. 











وقتی می بینند که بسیاری از روایات صحابه را رد می کنیم» وراویان 
آنهارا بی اعتبار یا ناشناخته می دانیم» وبه وظیفۀ شرعی خود در زم: 
قیقت دین ویافتن سنت صحیح پیامبره عمل می کنیم» بسختی 
بر ما می تازند ومارا محکوم می 
در این راستاء همه گونه گمان بد به ما برده اند ومارا به نادانی 








بازیابی 





dar} 








* صحابه در نظر شیعیان اهل بیت (ع) *# 





ونا آگاهی خود متهم می سازند. واگر خردهایشان بر سر جای خود بود 
وبه قواعد علمی مراجعه می کردند؛ در می یافتند که «اصل عدالت 
صحابه) هیچ دلیلی ندارد. واگر به قرا که پر از یاد 
منافقان است وتنها سوره های توبه واحزاب... گواه این سخن است). 
(پایان سخن سید شرف الدین(ره)), 

دکتر حامد حفتی داود؛ استاد ادیبات عرب ورئیس بخش زبان عربی 
در دانشگاه عین شمس در قاهره؛ می نویسد: شيعه معتقدند که صحابه نیز 
مائند دیگران هستند ومیان آنها وکسانی که پس از آنها آمده اند 
وسلمانان دیگر تا روز قیامت» هیچ فرقی نیست. این» از آن روست که 
آنها در مسأله» تنها یک میزان را می پذیند وآن همان ترازوی عدالت 
است» که کارهای صحابه ودیگران ونسلهای بعدی را همه با آن می 
سنجند؟ زیرا صحبت وهمنشيني پیامره فضیلتی به کسی نمی دهد مگر 
آنکه شایست؛ این فضیلت باشد. وآمادگی آن را داشته باشد که به رسالت 
حضرت پیامبر(ص) عمل کند. 

برخی از آنان» چون امامان معاصر با پیامبر(ص)؛ یعنی علی 
وفرزندانش (علبهم السلام) معصوم بوده اند 

برخی از صحابه» که به خوبی با پیمبر وپس از او با علی(ع) به خوبی 
همنشینی کرده اند» عادل هستند. 

برخی از آنان مجتهدانی هستند که به حقیقت رسیده اند» وبرخی 
مجتهدانی که نادرست اندیشيده اند. وبرخی فاسق (نابکار) وگروهی 





ان بیندیشند» می 








(45) 





٭ اهل سنت واقعی # 


زندیق (بی دین) بوده اند که از فاسق بدتر وکیفر او سخت تر است. 
منافقان وکسانی که خدارا به زبان عبادت می کردند» نیز در شمار 





مناققان در می آیند» برخی از آنان نیز کافرند واز نفاق خویش دست 
برنداشتند» یا از اسلام خویش بازگشتند. 





که بخش بزرگی از اهل قبله 
هستند همه مسلمانان را با یک ترازو ارزیابی می کنند وصحابی وتابعی 
ونسلهای پس از آنان را یکسان می نگرند. وصحبت وهمنشینی را به 
تنهایی» دارای آن درجه از مصونیت نمی شناسند که موجب اعتقاد ویژه 
ای دربارة کسی شود 
ین به خود اجازه دزي اجتهاد - صحابه را به نقد 
بگذارند ودربارۂ درجة عدالت آنان بحث |کنند. وهمچنین به خود اجازه 
می دهند که بر چندتن از بتيحانب خرده بگیرندرکه چرا شرایط همنشینی را 
به جای نیاوردهاند» واز دوستی خاندان پیامبر(ص) به دشمنی گراییدند؟ 
چرا چنین نباشد؟ پیامبر بزرگوار اسلا» خود فرمود: (من در میان شما 
دو چیز گرانبھا می گذارم که اگر به آنها چنگ بزنید» هرگز گمراه 
نمی شوید: کتاب خدا وخاندان وبستگانم. وآن دو هرگز از یکدیگر جدا 
. پس بنگرید که پس از من با 


معنای این سخن آن است که 














نمی شوند تا بر سر حوض کور نزد من آ ب 
آنها چه می کنیدا», 

بر پاي این حدیث واحادیث دیگره معتقدند که بسیاری از صحابه با 
ستم کردن بر خاندان پیامبره ولعنت کردن افرادی از آنهاء با این حدیث 


}ع4 





# صحابه در نظر شیعیان اهل بیت (ع) # 





مخالفت کرده اند. پس چگونه می توان گفت که همه شرایط صحبت را 
دارند ونشان عدالت را دارا هستند؟! 
این گزید؛ نظر شيعه دربار؛ صحابه است که عدالت برخی از صحابه را 
نمی پذیرند. واین هم دلیل علمی واقعی است که استدلال خودرا بر آن 
استوار ساخته اند). 

دکتر حامد حفنی داوود؛ در جای دیگری اعتراف می کند که: انتقاد از 
صحابه وخرده گرفتن بر آنها از بدعت شیعه نیست . ومی آورد: (در 
زمانهای گذشته نیز معتزله در مسائل اعتقادی نه تنها بر صحابه خرده 
گرفته اند بلکه به خود خلفا نیز رسیده اند وبه آنها پرداخته اند. به همین 
دلیل, برخی با آنها یار وبرخی با آتها مال شدند», 

موضوع انتقاد از صحابه :در قرون نخستین 
ژرفنگر بویژه علمای معتزله اختصاص داشت, وپیش از آنان رهبران 
شیعه وپیشگامان طرفداری از آل محمد(ص) در این راه‌گام برداشتند. 

من پیش از این نیز گفته ام که علمای «کلام» ویزرگان معتزله» از 
قرن اقل هجری» وامدار رهبران شیعه بوده اند.بنابر این موضوع انتقاد از 
صحابه» برخاسته از قشیع برا برای آل محمد(ص) بوده» ولی نه بخاطر خود 
تي تشم بلکه از آن روکه پیروان آل محمد(ص)» همواره به مهارت خویش 
در علوم یه خر بوا زا گراای ادا اهل یت که 
منبع اصیل وآب گوارایی است . نوشیده بودند که همه علوم ومسائل 








به علمای بسیار 


dv} 





# اهل سنت واقعی # 





فرهنگ اسلامی از آغاز اسلام تاکنون از آن پدید آمده است() (پایان 
سخن دکتر حامد). 

من معتقدم که جستجوگر حقیقت: نا گزیر باید راه انتقاد وخردهگیری 
را برای خود بازگذارد» وگرنه از حقیقت باز می ماند» درست مانند اهل 
سنت وجماعت که در عقیدۀ عدالت صحابه تا آنجا پیش رفتند ودربارهۀ 
آنها تحقیق نکردند که تا به امروز از حق دور مانده اند. 


(۱) الصحابة فى نظر الشيعة الامامية» ص ۸ به بعد 


(44) 





صحابه در نظر اهل ست وجماعت 


اهل ستّت وجماعت» در ستایش صحابه واعتقاد به عدالت آنان 
تا آنجا پیش رفتند که همه را بدون استختا عادل دانستند! واز چارچوب 
عدل ونقل بیرون افتادند! وهنگامی که ببینند کسی از آنها اتتقاد می کند یا 
عدالت آنان را نمی 








پذیرد؛ یا برخی از آنان را تفسیق می کند» بی حساب 
وبی منطق بر او می تازند. اینک نمونه هایی از سخنان آنان را بررسی 
می کنیم تا دوری آنها از معنای قرآن وسنت ثابت وصحیح پیامبر وعقل 
ووجدان را درياييم. 

امام نووی در شرح صحیح مسلم می نویسد: (صحابه (رضی الله 
عنهم) همگی از بهترین مزدمء ویروران این ات بودند. واز مردم پس از 
خوده برتر وهمه عادل ونمونه بودند. وهیچ گونه نا خالصی در آنها نبود. 
وآمیختگی پس از آنھا پیدا شد. وکسانی که پس از آنها آمدند» نا خالصی 
داشتند ۱1 

یحبی بن معین می‌گوید: (ه رکس عثمان یا طلحه یا یکی از اصحاب 
پیامبر خدا(ص) را دشنام بدهد؛ دال (دروفگو) است! وحدیث اورا 








(۱) صحیح مسلم؛ با شرح نووی؛ ج ۸ ص ۰۲۲ 


(۹4) 


* اهل سنت واتعی * 





نمی توان نوشت! ولمنت خدا وفرشتگان وهمة مردم بر آنها باد !1 
ذهبی می گوید: ((یکی از گناهان کبیره؛ دشنام دادن به یکی از 
صحابه است هرکس بر آنها خرده بگیرد با 








بیرون رفته واز آیین مسلمانان بریده است( 
از قاضی ابو یعلی پرسیدند: « کسی که به ابو بکر دشنام دهد چه 
حکمی دارد؟ گفت: کافراست! پرسیدند: پس [ گر مرد] بر او [حنازه اش] 
نماز باید خواند؟ گفت: نه!. گفتد: با او که گویندة «لا لها الله است 
نیم ؟ گفت: به او دست نزنید! اورا با چوب به سوی قبر بکشانید ودر 
اد کید 
امام احمد بن حنبل می گوید: «بهتریّن اقت» پس از پیامبر(ص) ابو 
بکر وپس از او عمر وپس از او عشمان ویس از او علی است. که اینان 
خلفای راشدین وهدایت ده انب سپس پس از این چهارتن» اصحاب 
پیامبر(ص) بهترین مردم هستند وکسی حق ندارد چیزی از بدیهای آنان را 
بگوید. وی به عیب ونقصی در آنان خرده گیری کند. وهرکس چنین کند» 
باید اورا تادیب کرد وکیفر داد. ونمی توان از او گذشت بلکه باید 








(۱) تهذیب التهذیب ج ۱ ص٩۵۰.‏ 

(۲) کباثر | ذهبی. ص ۲۳۶ و۰۲۳۸ 

(۳) الصارم المسلول, ص ۵۷۰ (وتا آنجا که ما جستجو کردیم؛ این سؤال را از 
فاریایی پرسیدهاند). 


مد 





# صحابه در نظر اهل سنّت وجماعت * 


پیگیری شود واگر توب کند از او پذیرفته می شود واگر بازهم ادامه داد 
کیفر را دوبارہ تکرار می کئند واورا به حبس ابد می برند تا بمیرد یا تیه 
کنداا). 

شیخ علاء الدین طرابلسی حنفی می گوید: («اگر کسی یکی از یاران 
پیامبر(ص) ابو بکر » عمر» عثمان یا علی یا معاویه یا عمرو عاص را 
م دهد» پس اگر بگوید گمراه وکافر بوده اند باید کشته شود واگر 
دشنام دیگری از دشنامهای مردم به آنها بدهده به سختی کیفر 
می بیند(». 

دکتر حامد حفنی داوود گزیدۂ میخنان اهل سنت وجماعت را 
می آورد ومی گوید: اهل سنت؛ معتقدندٍ که همه صحابه عادل هستند. 
وهمگی در عدالت یکسان هستنده هر چن درجات آن مختلف است. 
وکسی که یک صحابی را کافربداند؛ پس خود او کافراست وهرکس یک 
صحابی را فاسق بداند خود فاسق است. واگ ر کسی بر یک صحابی خرده 
یبای غر گرفه سا 

بزرگان اهل سنت» همچنین عقیده دارند که پرداختن به آنچه ميان 





د 





علی (رضی الله عنه) ومعاویه گذشته وحوادث تاریخ در این زمینه» جایز 


برخی از صحابه» اجتهاد کردند وبه حق رسیدند که همان علی(ع) 


(۱) معین الحکام فیما تردد بين الخصمين من الاحكا» ص ۱۸۷. 


(N) 





# اهل سنت واقعی ‏ 


وپیروان او هستند. وبرخی اجتهاد کردند» وبه خطا رفتند مانند معاویه 
وعایشه (رضی الله عنهما) وکسانی که پیرو آن دو بودنده به نظر اهل 
به بدیها؛ دست از این قضاوت 
بردارند. واز دشنام دادن به معاویه به دلیل صحابی بودن او جلوگیری 
هی کنند! وکسی را که به عایشه دشنام دهده بشدت محکوم می کنند؛ زر 
پس از خدیجه؛ دومین همسر رسول خدا وام الممنین ومورد علاقۀ رسول 
الله بوده است!! وهرچه از این فراتر رود؛ باید از پرداختن به آن 
خود داری کرد وکارآ 

حسن بصری وسعید بن مسیّب در این باره می گویند: (اینها 
چیزھایی است که خداوند دنت هار بهآنهانیلوده پس ما چرا زبان 
خودرا به آنها بیالایم؟!), 
نظر اهلی سنت دربارة عدالت صحابه» وموضی که ما 
داشته شیم ۰)6 (پایان سخن دکتر حامد) 
ی از صحابه وکسانی که در میان اهل سنت 
وجماعت» مقصود ومفهوم از این اصطلاح هستند؛ به دست آورده در 
می یابد که آنها این نشان افتخار را به همه کسانی که پیامبر را دیده اند 
عطا می کنندا! 

بخاری در صحیح خود می گوید: ((هرکس از مسلمانان با پیامبر 


سنت - سزاواراست که بدون پردا 



















(۱) الصحابة فى نظر الشيعة الامامیة. ص هر١‏ 


من 








# صحابه در نظر اهل سنّت وجماعت # 





خدا(ص) همنشین بوده یا اورا دیده» از اصحاب او به شمار می آیدا). 

احمد بن حنبل می گوید: (بهترین مردم پس از صحابة اهل بدر» کسی 
است که یک سال» یک ماء یا یک روز با پیامبر همنشین باشده یا تنها 
اورا دیده باشد وب همان اندازه که با او بوده؛ صحابی شمرده 
می شود( 

ابن حجر می نویسد: هرکس از پیامبر یک حدیث یا یک کلمه 
روایت کرده یا به حال ایمان اورا دیده باشد. از صحابه است. هکس با 
ایمان» پیامبر را ببیند وبر اسلام بمیرد» چه همنشینی او با پیامبر بسیار یا 
کم باشد» روایت جنگی شرکت 
کرده باشد یا نه. هرکس اورا دیده وبا از ثثشسته یا به دلیل مانمی» اورا 
ندیده باشد» همه وهمه از صحابه ۱۴1346 

اکتریت قاطع اهل سنت وجماعت؛ همین عقپده را دارند» وه رکس 
پیامبررا دیده یا در زمان او به دیا آمده باشت هر چند نا بالغ ونارس باشد» 





آن حضرت داشته پاشد يا نه» در غزوه 








صحابی شمرده می شود. ودلیلی بهتر از این نمی شود که محمد بن ابی بکر 
را از صحابه می دانند» در حالی که در زمان درگذشت رسول خدا(ص)» 
محمد بن ابی بکرء تنها سه ماه از عمرش می گذشت. 

ابن سعد» صحابه را به پنج طبقه تفسیم می گند ود رکتاب خود معروف 





(۱) الکنایت ص۵۱ وکا فهوم أهل الآثارء ص ۰۱۰۱ 
(۲) الاصابة فى تمییز الصحابة ابن حجره ج ۰۱ ص ۰۱۱-۱۰ 





ین 





# اهل سنت واقعی + 





به «الطبقات الکبری یا طبقات ابن سعد» آنهارا می آورد. 
حاکم نیشابوری نویسنده کتاب المستدرک» آنهارا دوازده طبقه 
می شناسد به این ترتیب: 





۱-آنان که پیش از هجرت در مکه مسلمان شدند» مانند خلفای راشدین. 
۲-کسانی که در دار الندوه حاضر می شدند. 
۳کسانی که به حبشه هجرت کردند. 
۴-کسانی که در عقبه اول حاضر بودند. 
۵.کسانی که در عقبه دوم گرد آمدند. 
۶ آنان که پس از پیامبر(ص) به مدینه هجرت کردند. 
۷-کسانی که در بدر حاضر بودئد: 
۸-کسانی که پس از جنگ بر وپیش از یی مهاجرت کردند. 
٩آنان‏ که در یعت رضوان بودند. 
۰ -آنان که پس از حدیییه وپیش از فتح مکه هجرت کردنده مانند خالد بن 
ولید؛ عمرو بن عاص وغیره. 
۱ -کسانی که پیامبر(ص) آنهارا طلقا (آزاد شدگان) نامید. 
۲ کودکان وفرزندان صحابه که در زمان پیامبر(ص) متولد شدند؛ مانند 
محمد بن ایی بکر. 
آهل سنت وجماعت؛ همگی بر عدالت فة صحابه همداستانند 
وچهار مذهب فقهی اهل سنت» بی چون وچرا روایات آنهارا می پذیرند 
واباز؛ نقد وخرده گیری بر آنهارا نمی دهند. 


مت 








# صحابه در نظر اهل سنت وجماعت * 


همین بس که قهرمانان جرح وتعدیل که بازشناسی وارزیابی محدثان 
وراویان را برای شناسایی احادیث وپاکسازی آنها بر خود لازم می دانند؛ 
همینکه به یک صحابی برسند» در هر طبقه وهر سن وسالی که به هنگام 
امبر(ص) باشد؛ در او تردیدی نمی کنند وروایت اورا 





بازرسی نمی کنند» وهر شبهه واشکالی که بر آن وارد آید یا تعارض 
وتناقض عقل ونقل که پیش آید به آن توجه نمی کنند. ومی گویند 
صحابه را نمی توان مورد انتقاد وارزشیابی قرار داد وهمهٌ آنها عادل 
هستند! 

به جان خودم سوگند که این کاره یک زورگوبی آشکاراست. وعقل 
وخرد از آن بیزار وطبیمت انسان از آن متراست. وعلم آن را نمی پذیرد. 
ومن باور ندرم که جوانان با فرهنگ آمروز) این قانون شکنی خندهآور را 
پیر 

نمی دانم وکسی هم نمی داند آهل سّت وجماعت این اندیشه های 
بیگانه از روح اسلام عزیز که همواره بر پا دلیل علمی ودلیل روشن 
استواراست -ا زکجا آوردہ اند؟ ای کاش می دانستم! وکاش یکی از آنها با 
یک دلیل از قرآن یا سنت یا منطق» مرا قانع می کرد که مسأل عدالت 
صحابه درست است! 

ولی سپاس خدای را که راز این نظریات ساختگی را دانستیم. ودر 
فصل آینده آن را شرح می دهیم. وپژوهشگران نیز باید به سهم خود 
برخی از رازها راکه هنوز نیازمند دلیری وبی باکی هستند» پشکافند. 








(o) 








حرف آخر دربارة ار زشیابی صحابه 


بی شک» صحابه انسان بودند ودر برابر خط نیز معصوم نبودند. 

وآنان مانند انسانهای عادی بودند وهر چه بر مردم دیگر واجب بود؛ بر 
آنها هم واجب بوده وهر حقی که دیگران داشتند آنان هم داشتند. 

تن یک فضیلت داشتند که آن هم همنشینی با پیامبر(ص) بود که اگر 
پاس آن را می داشتند وحرمت آن را رعایت می کردند؛ برای آنان ارزش 
داشت وگر نه کیفرآنها دو چندان می شد؛ زیرا دادگری خداوند سبحان» 
نين تصمیم گرفنه که افرا<دور ویئیگانه را به اندازة افراد نزدیک 
وهمنشین با پیامبران عذاب نفرماید. کسی که از نزدیک سخنان پیامبر را 
شنیده ونور تبوت وممچزات را دیده ویقین کرده واز خود پیامبر آموزش 
دیده» هرگز ماد کسی که ذر روژگار پس آزپیمبرزندگی کرده ومستقیمً 
اورا ندیده واز او چیزی نشنیده» نیست. 





عقل ووجدان» مردی را که در زمان ما زیسته واحترام قرآن وستّت را 
نگه می دارد ورهنمودهای آنهار به کار می بندد بهتر از یک صحابی می 
دانند که با رسول خدا(ص) زیسته وهمراه او بوده. وهرگز ایمان در دلش 
راه نیافته واز روی ناچاری به اسلام تن در داده ویا در زمان زندگی پیامپر 
با او همزیستی خوبی داشته» ولی پس از درگذشت اوه از دین برگشته 


است. 


۰ 


# حرف آخر دربارۂ ارزشیابی صحابه # 





این همان چیزی است که کتاب خدا وسنت پیامبر ونیز عقل ووجدان» 





: وای زنان پیامبرا هر یک از شما کار زشتی را انجام دهد وآ کار 
ثابت شود, کیفر او دو برابر می شود. وای نکار برای خدا آسان است». 

در میان صحابه» هم مژمنان بسیار با ایمان بودند وهم افراد کم بهره 
از ایمان» وهم کسانی که ایمان دردلشان راءنیافتهبوده هم پرهیزکار از 
دنا گذشته داشتند وهم بی باک رونی پروایی که جز منفمت خود به چیزی 
نمی اندیشید» وهم عادل بزرگوار: وهم ستمکار فرومایه, وهم حق 
پرستان با ایمان» وهم سرکشان تبهکاره وهم دانشمندان با عمل» وهم 
نادانان بدعتگزار وهم مخلص » وهم منآقق» وهم پیمان شکن واز دين 
برگشته ونافرمان. 

اگر قرآن کریم وسنت شریف پیامبر وتاریخ» این چیزها را 
نپذیرفته اند وبا روشن ترین گفتار آن را آشکار کرده انده پس سخن اهل 
سنت وجماعت که می گویند: ((همهٌ صحابه عادل هستند!» سخن یاوه 











وی پایه وبی ارزش است؛ زیرا با قرآن وستّت مخالف است. وبا تاریخ 





(۱) احزاب» ۳۰. 


(vv) 





۶ اهل سنت واقمی * 


وعدل ووجدان نیز سازش ندارد. وتعصّب وهواخواهی خالص وسخنی بی 
دلیل وبی منطق است. 

گاهی محقق, از برخورد با اینگونه مسائل در عقیدۂ اهل ست 
وجماعت» شگفت زده می شود که چگونه با عقل ونقل وتاریخ» به ستیزه 
جویی بر می خیزند. 

ولی هنگامی که تقش امویان وروشهای عباسیان را برای ریشه دار 
ساختن این عقیده می بیند یعنی احترام به صحابه واقاد نکردن از آنها 
وعادل شمردن هم آنها - شگفتی او از میان می رود وکمترین شک 
وتردیدی برای او باقی نمی ماند که سخن دربارۀ صحابه؛ منوع شده تا 
ود نان نرود که چه جنایتها در حق 
اسلام» پیمبر وامت اسلامی کرذه ند. 

اگرابو سفیان» معاویه, پزید, عمرو عاص مروان حکم؛ مفيرة بن شعبه 
ویسر بن ارطاة» همه از صحابه باشند وهمه به فرمانروایی بر مژمنان 
وسروری بر آنان رسیده باشند, چرا از انتقاد صحابه جلوگیری نکنند؟ 
وچرا روایات دروغین دربارة عدالت هم آنهانسازند تا این فضایل» 
آنهارا نیز در برگیرد وکسی یارای انتقد از آنان یا بر شمردن کارهای 
زشت آنان نداشته باشد؟اهرکس از مسلمانان چنین کند» اوراکافر زندیق 
می خوانند وبه کشتن او وخود داری از غسل وکفن کردن او فتوا می دهند 
ومی گویند: باید اورا با چویی به سوی گور راند ودر آن پنهان کرد وضاک 
نانکه گذشت هرگاه می خواستند شیعه را بشکنند 


نقد واشتقاد به سراغ کارهاي 

















بر روی او ريخت 


مد 








* حرف آخر دربارۂ ارزشیابی صحابه * 





آنها را به دشنام دادن به صحابه متهم می کردند. ومعنای دشنام دادن به 
صحابه در نزد آنان» انتقاد وچون وچرا در کار آنان است. واین به تنهایی 
برای کشتن وییچاره کردن آنهاکافی است. 
کار به جای بالاتر هم کشیده واگر کسی معنای حدیشی را بپرسد؛ 
جانش رامی 
خطیب بغدادی در تاریخ خود آورده است: نزد هارون الرشید 





پرسیدند: این حدیث ابو هريره چه معنا دارد که ابو هریره گفته است: 
موسی آدم رادید وبه اوگفت: تو همان آدم هستی که مار از بهشت پیرون 






دید؟! هارون خشمگین شد وگفت: پوس وشمشیر بیاورید. کافری دارد 
بر حدیث پیمر خدا(ص) خردہ می گید( !1 

واگر این مرد که به ناچا از اعیان واشراف پوده ‏ زیرا در مجلس 
هارون می نشسته بخاطر یک سژال درباره جای دیدار آدم وموسی؛ به 
مرگ محکوم می شود» پس دیگر ېرس که با شیعه که ابو هريره را 
دروغگو می داند؛ چه می کنند. شیعه هم برای این ادعای خود دلیل دارد 
وبه سخن صحابه دربار؛ او از جمله رهبر آنها عمر بن خطاب استناد 
می کند. پژوهشگر از اینجا می فهمد که این ناسازگاریها وتناقضات که 
در احادیث آمده ومطالب محال وزشت وکفر صریح از کجا می آید؟ 


(۱) تاریخ بفداد ج ۰۱۴ ص ۷. 


(4) 





# اهل سنت واقعی « 


وچگونه می نویسند که انها صحیح است وبه آنها لباس قداست وپاکی 
می پوشانند ؟ 

همۂ انها بخاطر آن است که نقد وخردگیری ممنوع بوده وبه مرگ 
منتهی می شده است. بلکه کسی که درباره معنای بعضی سخنان می پرسد 
تا به حقیقت برسد» واز او بوی تحقیق وجستجو به مشام برسد؛ اورا 
می کشند تا عبرت دیگران گردد. وکسی پس از او یارای سخن گفتن 
نداشته باشدا 

آنها به مردم وانمود کرده اند که گر کسی بر حدیث ابو هريره ا یکی 
از صحابه خرده بگیرده تا افراد عادي وپیش پا افتادُ آنهارا زیر سوال ببرد 
بر پیمبر(ص) خرده گرفته وان احایَثِ ساختگی را که به دست برخی 
از صحابه پس از پیامبر(ص) ساخته ان ذر هاله ای از تقدس خرده برده 
اند وآنها از مسلمات شده اند 

بسیاری از اقات من برای علمای خود استدلال می کردم که صحابه 
این تقدس را خودشان قبول نداشتند وگاهی در حدیث یکدیگر تردید 
می کردند. واین در صورتی بود که حدیث یکی از آنها با قرآن مخالف در 
می آمد. وعمر بن خطاب ابو هریره را با تازیانه زد واورا از حدیث گفتن 
باز داشت وبه دروغ متهم ساخت وچیزهای دیگر. وآنها همواره پاسخ می 
داند که صحابه حق داشتند دربارة یکدیگر هر چه می خواهند بگویند» 
ولی ما در سطح آنها نیستیم تا سخن آنھارا رد کنیم یا آنهار اد کنیم! 

من می گویم: ای بندگان خدا! نها باهم جنگیده اند ویکدیگر را 











۰ 








# حرف آخر دربارة ارزشیابی صحابه * 


تکفیر کرده اند وکشته اند؟! می گویند: همه آنها مجتهد بوده اند آنکه 
درست فهمیده دو برابر وآنکه نادرست فهمیده» یک برابر پاداش دار 
وما نباید درکار آنها دخالت کنیم. 
است که آنها این عقیده را از پدران ونیا کان خود به ارث برده 
بودند» وطوطی وار بی اندیشه وارزیابی؛ آن را تکرار می کنند. 

اگر پیشوای آنها «غزالی» خودش همین عقیده را انتخاب کرده ودر 
میا مردم گسترش داد»وبه این وسیله ((حجة الاسلام والمسلمین» شده 
است. او در کتاب خود المستصفی می نویسد: ((چیزی که گذشتگان این 
اتت وهمۀ نسلهای پس از آنها پذیرفته انده این است که عدالت صحابه 





روشن است» زیرا خدای بزرگ انهازًگاول شمرده ودر کتابش ستوده 
ما دریارۂ آنهاست». 





واين 

من از غزالی وهمة اهل متت وجماعت در شگفتم که چگونه برای 
اثبات عدالت صحابه» به قرآن استدلال می کنند با اینکه در قرآن» یک 
آیه هم که این مطلب را برساند» وجود ندارد؛بلکه آیات بسیاری از قرآن» 
عدالت صحابه را رد می کند ودرون آنان را آشکار می سازد واز نفاق 
برخی از آنها پرده بر می دارد. 

ما در کتاب «از آگاهان بپرسید» فصل جداگانه ای را در این باره 
آوردهایم.واز حقجویان وجستجوگران می خواهیم که به آن کتاب 
مراجعه کنند تا سخن خدا وپیامبر را دربار؛ آنان بیابند. برای آنکه محققان 
بدانند صحابه این مقام ومنزاتی که اهل 





وجماعت» برای آنان 


(N) 





#اهل سنت واقعی * 


تراشیده اند» در خواب هم نمی دیدنده زیانی ندارد اگر کتابهای حدیث 
وتاریخ را بخوانند که پر از زشت کاریهای آنان وتکفیر برخی به وسیلۀ 





برخی دیگر است. وچگونه چنین 
خودش شک داشت که از منافقان است یا نه؟ 

بخاری در صحیح خود می آورد که: ابن ملیکه سی تن از اصحاب 
پیامبر(ص) را دید که همه می ترسیدند گرفتار نفاق شده باشند وهیچیک 
حاضر نبودند بگویند که دارای ایمانی چون جبرثیل هستند(16۱ 

غزالی خودش در کتاب خویش آورده است که: عمر بن خطاب از 
حذيفة بن یمان می پرسید که آیاپیامپر خدا اورا نیز در شمار متافقان ‏ که 


نباشد با آنکه برخی از آنان دربارة 














اسم آنهارا آورده هست؛ یا ن8 

به سخن کسی که می گویدة منافقان ازا صحابهنبودنده نباید اعتناکرد؛ 
زیرا دانستیم که اصطلاح آنها دربارۂٌ صحابه چیست؟ آنها می گویند: 
هرکس پیامبر خدارا با ایمان به آن حضرت. دیدار کند صحابی است» 
حتی اگر با آن حضرت همنشین نشده باشد. 

واینکه می گویند: «با ایمان به آن حضرت» نیز زورگوبی است؛ زیرا 
همه آنانکه با پیامبر همراه وهمنشین بودنده شهادتین را گفته بودند. 

وپیامبر(ص) آن ایمان ظاهری را از آنها پذیرفته بود ومی فرمود: (به 


(۱) صحیح بخاری؛ ج ۱ ص ۱۷. 
(۲) احیاء علوم الدین / غزالی؛ ج ۰۱ ص۱۲۴ وکنز العمال؛ ج ۷ ص ۲۴. 
۳ ج جص 


(ir) 








٭ حرف آخر دربار؛ ارزشیابی صحابه و 


من فرمان داده شده که به ظاهر افراد داوری کنم وکار درون افراد با 
خداست). 





را نمی پذیرم!). 

به همین دلیل می بینیم که پیامبر(ص) منافقان را ((یاران من» 
می داند» در حالی که از نفاق نها خبر دارد. این هم دلیل: بخاری 
آورده است که عمر بن خطاب از پیامبر(ص) خواست که اجازه دهد 
گردن عبدالله بن ابی منافق را بزنده پس عمر بن خطاب گفت: ای پیامبر 
خداابگذا گردن این مناقق را بزم! پیامبرفرمود:اوا رها کن؛ مدا مردم 
بگویند: محمد [ص] اصحابش زا می کے (۱). 
خی از علمای اهل سنت وماع |می کوشند به ما بباورانند که 
مناققان شناخته شده بودن ما ناید آنهارا با صبحابه مخلوط کنیم واشتباه 
بگیریم. این کار محال است وراهی نذارد. بلکه منافقانه گروهی از 
صحابه بودند که کسی جز خدا از کار پنھان آنها خبر نداشت. آنها نماز 
هی خواندند» روزه می گرفتند» خدارا می پرستیدند واز هر راهی که 
می توانستند» خودرا به پیامبر نزدیک می ساختند. 


این هم دلیل: 





(۱) صحیح بخاری» ج۶ ص۶۶ کتاب فضائل القرآن» سورة 
ابن عساکره ج ؟ ص ٩۷‏ 





(r) 





#اهل سنت واقعی « 


بخاری در صحیح خود آورده است که عمر بن خطاب یکبار دیگر از 
پیامبر خدا(ص) در خواست کرد که اجازه دهده او گردن «ذی 
الخویصره»را بزند. واین هنگامی بود که او به پیامبر گفت: به عدالت 
رفتار کن! ولی پیامبر(ص) به عمر فرمود: اورا رها کن؛ زیرا یارانی دارد 
که هر یک از شما نماز خودرا در برابر نماز او وروزه خودرا در برابر روزۀ 
او کوچک می شمارد آنها قرآن می خوانند, ولی از گلوی آنان فراتر نمی 
رود (در دلشان راه ندارد) ودرست همانند بیرون جستن تیر از کمان» از 
روا می رو0 

مبالغه نکرده ایم اگر بگوییم که پیشتر صحابه با تفاق فاصلۀ چندانی 
ینات بنّارې وپیامبر خدا در احادیث 





نداشتند؟ زیرا کتاب خدا در 
فراوانی این مطلب را اثبات کرده اند نخست از کتاب خدا این آیات را 
می آوریم: 
الف وبل جاعم بالق وم لح کنارمون 
یعنی: «بلکه حق را 
ب -والغراب] 





"۳ 


رای آنها آورده وبشت رآنها حق را خوش ندارند». 


وزات 
یعنی: غاا یبن نی کر راو مخت ری وار 









(۱) صحیح بخاری؛ ج ۴» ص۱۷۹ 
(۲) مومنون؛ ۷۰ 
(۳) تویه ۹۷. 
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# حرف آخر دربارٌ ارزشیابی صحابه ٭ 





ج - دمن لاد درا على الفاق لا تلهم ). 
پعن :رشي از ردم ده با فاق حون رن می که 
نرب ناون( 

یعتی: دویرخی از مرها نی راون شماء منافق هستند». 

گفتتی است که برخی از علمای اهل سنت وجماعت» همه توان 
خودرا به کار می برند که حقایق را بپوشانند؛ مثلاً (اعراب» را چنین 
تفسیر می کنند که از (صحابه» نبوده اند! بلکه در بیبانها وگوشه وکنار 
شبه جزیرۀ عربستان زندگی می کردند. 

ولی ما می بینیم که عمر بن خطاب چون نزدیک به مرگ رسیده به 


خلیفه بعدی چنین وصیت کرد که ((اورا سقارش می کنم که اعراب بیابان 
(۳ 











نشین را پاس بدارد؟ زیر ريشذ عرب وماقَة او اسلام هستند! ۳/). 

اگر اصل وریشة عرب ودادة ال اسلام درکفر ونفاق» سرسخت تر 
وبه ندانستن احکام وحدود خدا وآنچه خد بر پیامبرش فرستاده» سزاوارتر 
باشند» پس دیگر سخن اهل سنت وجماعت؛ که می گویند: صحابه همه 
عادل هستند» ارزشی ندارد. 

برای توضیح بیشتر وتحقیق کاملتر می گوییم: (اعراب) هم صحایه 


(۱ توب ۱۰۱ 
(۲) قوی ۰۱۰۱ 


(۳) صحیح بخاری؛ ج ۴» ص ۲۰۶. 
تا 3 


(a) 





# اهل سنت واقمی * 








زیرا در قرآن کریم پس از سرسخت تر شمردن اعراب 


را در برمی گیرد؛ 





اله ریم( 


یعنی: «برخی از اعراب کسانی هستند که به خدا وروز بازپسین» ایمان 
م یآورند وآنچه را که صدقه می دهند» به قصد نزدیکی به خدا ودعاهای 
پیامبراست. بدانید که این کار سبب می شود که آنان به خدا نزدیک شوند. 
بسزودی خدا آنهارا به رحمت خودش راه می دهد وخدا بخشنده 
ومهربان است» 

اما آنچه را که پیامبر خدا(ص) در مت ارزشمند خود آورده است» به 
این ترتیب است: «اضجاپ مرا به درون آتش می برند ومن می گویم: 
خدایا! اینان اصحاب من هستندا گفته می شود: تو نمی دانی که پس از تو 
چه کردند. ومن می گوا وباد کی که پی ازمن اردع رادگرگرن 
کرد وکسی از آنان نجات نمی یاب جز به اندازۂ یک گلۀ گوسفند(۲) 

واحادیث بسیار دیگری که برای کوتاه شدن سخن» از آنها 
پوشيدیم. وهدف ما بحث دربارۂ زندگی صحابه نیست تابر عدالت آنان 





(۱) توبه, ٩٩‏ 
(۲) صحیح بخاری. ج۷ ص۲۰۸ (باب حوض) 


(ns) 





٭ حرف آخر دربار؛ ارزشیابی صحابه # 
جربا اجرد بی 0 





. تاریخ این کارا برای ما انجام داده وگواهی داده که برخی 
از آنان زنا کرده» میگساری نمود*؛ شهادت دروغ داده از دین بازگشته» 
جنایتهای بزرگی در حق بیگناهان کردهوبه اقت خیانت ورزیده است. 

ولی ما تها می خواهیم بگوییم که عدالت همه صحابه به طور 
مجموع» یک خرافه وپنداراست که اهل سنت وجماعت» پدید آورده اند 
تا رهبران وبزرگان آنها یعنی صحابه ای که در دین خدا دگرگونی پدید 
آورده اند واحکام را عوض کرده اند وبدعتهایی به وجود آورده انده 
آبرویشان محفوظ بماند. 





وبازهم باید پی ببریم که اهل سنت وجماعت با پذیرف 
«عدالت همۀ صحابه» ماهیت راستین تخودرا آشکار کرده اند که دوستی 
با منافقان وپیروی از بدعتهای ان اسک که برای بازگرداندن مردم به 
جاهلیت» پدید آورده بودند. 

از آنجا که اهل سنت وجماعت؛ انتقاد وخرده گیری بر صحابه را بر 
پیروان خود حرام کرده اند ودر اجتهاد را بر روی آنها ب اند واین کار را 
از زمان خلفای اموی وپیدایش مذاهب انجام داده اند» وپیروان آنها این 
عقیده را به ارث برده اند وبرای فرزندان خویش بر جای گذارده اند ونسل 
به نسل تا به امروز رسیده است واهل سنت وجماعت» تا به امروز 
نمی گذارند کسی به مسال صحابه بپردازد. وبرای همه آنها طلب رضای 
خدا ورحمت می کنند وهرکس را که از یک صحابی انتقاد کند» کافر 
می دانندا 





(rv) 








* اهل سنت واقعی # 


ن است که: «شیعیان» پیرو اهل بیت هستند وصحابه 
آنان» جای می دهند. وبرای افراد با تقوای آنها طلب 





رضای خدا می کنند. واز مناققان وفاسقان که دشمنان خدا وپیمبر هستند؛ 
بیزاری می جویند. بنابر این تنها اهل سنت واقعی» آنها هستند؟ زیرا از 
میان صحابه هر که را خدا وپیامبر دوست دارد؛آنها هم اورا دوست دارند 
واز دشمنان خدا وپیامبر که علّت اصلی گمراهی اکثریت مسلمانان 
بوده اند» بیزاری می جویند. 


(A) 








مسخالفت ال سسنت جماعت با 
ستتهای پیامبر () 


در این فصل» به ناچا به محققان نشان می دهم که اهل سنت 
وجماعت» با بیشتر سنتهای پیامبر مخالفت می کنند. ودر مقابل» ثابت 
می کنیم که شیعه تنها گروهی است که به سنتهای نبوی پایبنداست. 

ویابر این شایسته بود ما این کتاب را چنین بنامیم که «شیعیان تنها 
پیروان راا 

دان قلات اریت را بازگو کنیم تا محققان» به 
یقین استوارتری برسند وبدانند که اهل سنب وجماعت» با آموزشهای 
اسلام در هم زمینه هایی که قرآن وپیامبر در سنت آورده اند مخالفت 
می کنند مایۀ گمراهی گمراهان شده اند. ومسلمانان را دچار عقبگرد 
ومقب مادگیورنج ودرماندگی ساخته اند. 

په تقار من گمراهی به یک ريشه بر می گردد وآن هم (دنیا 
پرستی» است. آیا پیامبر(ص) نفرمود: «دوستی دنیاء ریضة همه 
گناهان است؟» دنیا پرستی در قدرت طلبی وریاست طلبی نمایان 
می شود آری برای همین ریاست وفرمانروایی است که ملتهارا نابود 
می کنند وکشورهارا ویران می کنند. . وانسان برای همین مسأله از درندگان 
خون آشا» وحشی تر می شود. وپیامبر(ص) به آن اشاره کرده 











(4) 


* اهل سنت واقمی * 


وفرموده است: «من نمی ترسم که پس از من مشرک شوید: بلکه می ترسم بر 
سردنیا به رقابت وکشمکش پپردازید». 
بايد مسأل خلافت وامامت را که امرو «سیستم 





زیرا مصیبت بزرگ 


مین 








نظام حکومت در اسلام 


اهل سنت وجماعت» معتقدند که پیامبر خدا(ص) کسی را معین نکرد 
وکاررا به مردم سپرد تا با مشورت» هر که را خواستند برگزینند. 

این عقیده آنها دربارة خلافت است. واز روز درگذشت پیامبر(ص) تا 
به امروزه آن را پذیرفته اند. 

فرض بر این است که اهل منت وجماعت. این اصل را که پذيرفتة 
خود آنهاست عملی» وبا همۀ توان خبود از آن دفاع می کنند. ولی 
جستجوی بیشتر به ما نشان می دهد که آنها هميشه بر خلاف عقیدۀ خود 
رفتار کرده اند. واگر از یمت ابژ بکر چشم پوشی کنیم که آن را هم 
حساب نشده نامیده اند واز دا خوامیته اند که شر آن را بگرداند خود ابو 
بکر اندیشة ولایت عهدی (حکومت موروثی) را در اسلام پدید آورد 
وپیش از درگذشت خود» خلافت را به دوستش عمر بن خطاب سپرد. 

عم نیز نزدیک مرگش آن را بهعبدلرحمان بن عوف سپرد تابه یکی 
از پنج تن که به وسیلۀ او نامزد شده بودند؟ بسپارد. ومخالفان نا فرمان را 
گرد بزندا 

معاویه نیز چون به قدرت رسید» همین اصل؛ یعنی ولایت عهدی 
(حکومت موروثی) را پیاده کرد وپسرش یزید را بر سرکار آورد. ویزید 
نیز آن را به فرزندش معاویه مپرد. وخلافت از آن زمان» بازیچۀ دست 


92و 


۶ اهل سنت واقعی * 


آزاد شدگان وفرزندان آنها شد که در هر نسل» خلیفه قدرت را به پسرش 
یا بادرش یا یکی از خویشانش می سپرد در دولت عباسیان نیز خلفا 
چنین می کردند؛ واز پیدایش تا نابودی آن» شیوه همین بود. 

وخلفای دولت عثمانی نیز از پیدایش تا سقوط آن در زمان آتا تورک 
ودر قرن حاضر چنین کردند. 

از آنجا که اهل سنت وجماعت. نمایندگان آن خلافتها هستند یا آن 
خلافنها (نمایند؛ اهل سنت وجماعت» در سراسر دیا به شمار هی روند. 
ودر سراسر تاریخ اسلام هم مسأله چنین بود. وامروز نیز در عربستان 
سعودی ومفرب واردن وهمۀ کشورهای خلیج؛ به همین نظریه عمل 
می کنند که آن را از سلف طظالح خویش گرفته اند. 

وهمگی نمایندگان اهل سنت وبحماعت هستند. بر فرض درستی 
نظریه ای که به آن عقیده دارند که پیامبر(ص) خلا 








را شورایی ساخته 
وقرآن هم شورا را تأیید می کنده پس آنها با قرآن وسّت مخالفت کرده 
اند ونظام شورایی دمکراتیک را به نظام سلطنتی موروئی استبدادی 
ودیکتاتوری مطلق» مبدل ساخته اند. 

اقا بر فرض آنکه پیامبر(ص) علی 
چنانکه شیمه می گوید ۔ پس اهل سنت وجماعت. با ست آشکار پیامبر 
وقرآن» مخالفت کرده اند؛ زیرا پیامبر خدا کاری را جز با اجاز؛ او 


به این ترتیب» نادرستی نظریۀ (شورایی» روشن می شود؛ زیرا 








(t$ 





* نظام حکومت در اسلام ۶ 





خلفای نخستین» آن را پیاده نکردند» ونظریُ ولایت عهدی (موروثی) نیز 
باطل می شود؛ چون آن را با این حدیث درست می کنند که: (خلافت 
پس از من سی سال است وپس از آن پادشاهی سخت وگزنده ای فرا 
می رسدا» گویا می خواهند 
قدرت دردست خداست وبه هرکس بخواهد می دهد. واین پادشاهان را 





هم خدا برگردن ما سوا ر کرده» سپس اطاعت آنها واجب است. ونباید بر 
آنها شورش کرد. 

این بحث» دامنه داراست. ومارا به قضا وقدر می کشاند که در کتاب 
((همراہ با راستگویان» دربارة آن سخن گفته ایم. وبه آن باز نمی گردیم. 
وهمین اندازه می گوییم که مناي دایم اهل سنت وجماعت راء 
قدریه) هم می نامند؟ زیرا به آن معتقدند. 





این» اهل سنت «موروثی پودن قدرت»را می پذیرند وآن را 
خلافت شرعی می دانند؛ زیرا پیامبر خدا(ص) به آن امر کرده ویا برای 
خود ولیعهدی برگزیده که این یکی را به هیچ روی؛ حاضر نیستند 
بپذیرند. ولی از آن رو که ابو بکره عمر را تعیین کرده وعمر شش تن را 
ومعاویه» یزید را معین کرده است وبه همین ترتیب. 

وهیج یک از علمای آنها یا یشوایان مذاهب چهارگانه نگفته است 
که حکومت اموی وعباسی یا حلافت عشمان, نا مشروع بوده است. 

بلک می بینیم ہی درنگ با آنها بیمت وآنهارا تأیید کرده وخلافت 
آنھارا شرعی دانسته اند. بلکه بیشتر آتھا می گویند هرکس با زور وجنگ 


(rrr) 





٭ اهل سنت واقعی « 
بر خلافت دست یافت» خلافت او شرعی است» خواه نیک باشد یابد 
وتبهکار یا پرهیزکاره عرب باشد وقرشی یا ترک یا کرد و..!! 

دکتر احمد محمود صبحی می گوید: (موضع اهل سنت در مسأل 
خلافت این است که واقعیت موجود را می پذیرنده ونه آن را تأیید 





هی کنند ونه بر آن می شورند!('». 

ولی واقعیت این است که اهل سنت» تأیید هم می کنند؛ زیرا 
«ابو یعلی فراء» از امام احمد بن حنبل آورده است که خلافت با زور 
وجنگ هم ثابت می شود ونیازی به بیعت نداردا). 

در روایت عبدوس بن مالک عطّار آمده است: ((هر کس با شمشیر بر 
مردم چیره شد تا خلیفه گشت واورا ام لمزمنین خواندند کسی راکه به 
خدا وآخرت ایمان دارد» نمی سزد که شب بخوابد. واو را خواه نیک 
وخواه بد امام خود نشتاسدا!). 

او این سخن عبدالله بن عمر را یل می آورد که گفت: ما همراه 
کسی هستیم که پیروز شود» وبا این کار» اهل سنت وجماعت گرفتار این 
بدعت - یعنی بدعت موروثی شدن خلافت ‏ شده اند وهمیشه با طرف 





قدرتمند وپیروزه بیمت می کنند. وکاری به تقوا وپرهیزکاری ودانش او 
ندارند (خواه نیک باشد وخواه بدا). ودلیل آن هم این است که 
صحابه ای که در چند جنگ با معاوية بن ابو سفیان جنگیدند» بعد از آنه 


(۱) نظرية الامامة | احمد محمود صبحی» ص ۲۳. 


(rrr) 





* نظام حکومت در اسلام * 





به عنوان امیر المؤمنین با او بیمت کردند وخلافت مروان بن حکم را هم 
که پیامبر اورا (وزغ) نامید واز مدینه تبعید کرد؛ پذیرفتند با آنکه پیامبر 
دریارٌ او فرمود: «نباید در زندگی ومرگ من با من همنشین باشد». 

پلکه خلافت یزید بن معاویه را پذیرفتند وبا او به عنوان امیر المؤمنین 








بیعت کردند. وچون حسین(ع) نوادۀ پیامبر وخانواده اش بر او شورش 
کردنده آنهارا کشتند تا قدرت یزید پابرجا شود وخلافتش درست آید. 
وعلمای آنها : ((حسین با شمشیر جدش کشته شدا!ا) وهنوز هم 
برخی از آنان کتاب «حقایق عن امیر المؤمنین يزيد بن معاویه»را می 
نویسند تا خلافت یزید را استوار سازند. حسین(ع) را محکوم کنند؛ زیرا 
بر او شورش کرده است. 

حال که هم اینهارا دانستلم» راه دیگری نداریم. جز آنکه پپذیریم که 
اهل سنت وجماعت» با یمان متبی که به پیامرنببت می دهند مخالفت 
کرده اند؛ یعنی شورایی بودن حکومت در میان مسلمانان را زیر پا 
نهاده اند. 

شیعه» یکپارچه نظرية امامت را پذیرتند وگفتند که این کار نیاز به 
«تعیین خدا وپیامبر» دارد وآنها باید خلیفه را به ما نشان بدهند؛ وامامت 
نزد آنهاء جز با نص» درست نیست. وبه کسی جز انسان معصوم وداناترین 
وپرهیزکارترین وبهترین اقت به کسی نمی رسد. ودر نظر آنان نمی توان 
«(بدتر را) بر (بهتر) سروری داد. به همین دلیل» خلافت صحابه وسپس 
خلافت اهل سنت وجماعت را نپذیرفتند. 














(۵, 





٭ اهل سنت واقعی ‏ 


واز آنجا که نصوص ومدارکی که شیعه دربارةُ خلافت مدعی است» 
عملا وجود دارند ودر صحاح اهل ست وجماعت هم هستند» پس 
چاره ای جز این است که بپذیریم «شیعیان تنها کسانی هستند که به سنت 
درست پیامبره پایبندند». 

خوا» حکومت شورایی باشد؛ یا با نص وتعیین» تنها شیعه بر حق 
هستنده زیرا تنها کسی که هم با (نص وهم با شورا) به قدرت رسید «علی 
بن ابی طالب(ع)» بود. هیچ مسلمانی خواه شیمه وخواه ستی نمی تواند 
بگوید که پیامبر(ص) اصل موروثی بودن یا ولایت عهدی را 
آورده است. وهیچ مسلمانی خراه شیعه وخواه ستی» نمی گوید که 
پیامبر(ص) به اصحاب خود فزمود:لامن کار را به شورا می‌گذارم» پس 
هر کس را خواستید پس از امن برگزینید). 

«ما با همۀ عالم در این زمینه حاضربه پحث وگفتگو هستیم» اگر یک 


حدیث از این گونه دارند برای ما پیاورند: ونخواهند آورد. يس باید په 
ین ارند بز پیاورند» ونحوا اورد. پس باید ب 











سنت ثابت پیامبر بازگردند وتاریخ درست اسلا را بخواننده شاید به 
حقیقت برسند. شاید هم می خواهند بگویند: پیامبر این مسألة مهم را 
نا گفته گذاشته واصول آن را بیان نکرده تا امت را به کشمکش همیشگی 
وآشوب کوری دچار کند که وحدت آنان را از هم بپاشد وآنهارا پا کنده 
سازد واز راه راست به دربرد؟! ۱ 

ما امروز می بینیم که فرمانروایان فاسق دربارة سرنوشت ملتهای خود 
می آندیشند وبرای جانشینی خود فکری می کنند وکسی را تعیین می کنند 


(rs) 








* نظام حکومت در اسلام # 


که در هنگام نبودن آنها جایشان را بگیرده تا چه رسد په پیامری که ی 
۳ آنها جایشان را بگیرد تا امبر 

به عد به ۲ ۱ ۱ 
را به عنوان «رحمة للعالمین» فرستاده است. 9 


(rv) 








اعتقاد به عدالت صحابه با سنت آشک‌ار» 
مخالف است 





چون به رقار پیامبر(ص) وگفتارش در برابر صحابه می نگریې 
هی بینیم که او به هرکس حق خودش را داده؛ زیرا او برای خدا خشم 
می گیرد وبرای خدا خشنود می شود. وهر صحابی که با فرمان خدای 
سبحان مخالفت کند؛ پیامبر(ص) از او بیزاراست» چنانکه از کار خالد بن 
ولید در داستان کشتن فرزندان جذریمه» بیزاری جست. وبر اسامه 





گرفت؛ زیرا آمده بود تا بای ژن ارف زاده ای که دزدی کرده بوه 
میانجیگری کند وسخن مشهور خودرا فرمود: 

«وای بر توا آیا بای جرا ندن یکی از,جدود خدا میانجیگری 
می کنی؟ به خدا سوگند!! گر فاطمه دختر محمد دزدی می کرد دستش را 
می بریدم. ملتهای پیش از شما از آن رو نابود شدند که چون یکی از 
اشراف» دزدی می کرد او را آزاد می کردند وهرگاه یکی از فرومایگان» 
دزدی می کرد حذرا بر او جاری می کردند). 

می بینیم که آن حضرت(ص) گاهی برای برخی از اصحاب مخلص 
خود از خداوند متعال درخواست رضوان وبرکت می کند. 

وبرای آتها دعا واستففار می فرماید. وگاهی نیز برخی از آنان را که از 
فرمان او سرپیچی کرده اند» لعنت می کند ومثلاً می گوید: «خدا لعنت کند 





(r) 


# اعتقاد به عدالت صحابه با سنت آشکار مخالف است ۶ 


کسی را که از سپاه اسامه عقب بماند» واین در زمانی است که آنان چون 
وچراکردند که پيامبر از چه سبب» اسامه را فرمانده ساخته وبه بهانۀ اینکه. 
او نوجوان است» از پیوستن به سپاه او خود داری کردند. 

باز می بینیم که آن حضرت(ص) برای مردم توضیح می دهد 
ونمی گذارد که از بمضی صحابة دروغین» فریب بخورند. ودربارة یکی از 
او یاورانی دارد که هر یک از شما نماز خود را در برابر 





منافقان می فرماید 
نماز آنها وروزه اش را در برابر روزه آنهاء کوچک می شمارد. قرآن 
می خوانند ولی از گلوهایشان فرات نمی رود (به دل ومغز آنها راه ندارد) 
وهمانند پرش تیر ازکمان» از دین بیرون می روند». 

گاهی هم بر جنازۂ يکي از مبخابه که در جنگ خیبر شرکت 
داشته اند نماز نمی خواند وپرده ا زکاراو بر می دارد ومی فرماید: «او در 
راه خدا خیانت ورزیده است» چون با اورا گشودند؛ دیدند که برحی از 
مهره های هودیان را برداشته است. 
ماوردی به ما می گوید؛ پیامبر(ص) در جنگ تبوک» تشنه شد» مناققان 
گفتند: محمد از آسمانها خبر می دهد ولی راه دستیابی به آب را 
نمی دانده پس جبرئیل فرود آمد ونامهای آنان را گفت. 

وپیامبر(ص) آنهارا به سعد بن عباده گفت. سعدگفت: گر می خواهی 
گردنهایشان را بزنمه ولی پیابر(ص) فرمود: «نه» تا مردم نگویند که 
محمد[ص] اصحاب خودرا می کشد؛ ولی تا با ما هستند» با آنها خوشرفتاری 


(r) 





٭ اهل سنت واقمی * 


خواهیم کر و( 


پیامبر درباره آنان به شیوه ای را 





کرده است که قرآن کریم درباره 
آنان فرموده, خداوند از راستگویان آنها خشنود وبر منافقان ومرتدان 
وپیمان شکنان آنها خشمگین است. ودر بسیاری از آیات محکم» آنهارا 
لعنت می کند. ما در این باره در کتاب «از آگاهان پپرسید» به خوبی بحث 
کرده ایم. ودر فصل: «قرآن» پرده از کار برخی از صحابه بر می دارد» به آن 
پرداخته یم. 

برای نمونه یکی از کارهای برخی از صحابة منافق را که خداوند از آن 
پرده برداشته؛ یاد آوری می کنيم. دوازده تن از صحابه» بهانه کردند که راه 
ما دوراست وفرصت کافي ببرای حشور در مسجد پیامبر نداریم. 
ومسجدی ساختند تا در آنجا نماز بخوائند, آیا اخلاص وفاداری از این 
بالاتر می شود؟ که کسی ثروت ودرا در راه مباختن مسجد به کار برد؛ تا 
نماز در وقت خودش وبا جماعت ودر یک مسجد انجام شود؟ 

ولی خدای سبحان که هیچ چیز در آسمان وزمین بر او پوشیده نیست» 
وخیانتهای چشم ورازهای دل را می داند» دانست که آنها چه هدفی 


(۱) سعنای این جمله آن است که منافقان هم از صحابه بوده اند. وان 
رجماعت. که می گویند: منافقان از صحابه 






است. پس سخن اهل 





نیستنده پذیرفته نیست! زیرا رد بر پیامبر خداست که آنها را اصحاب خویش 


می شمارد. 


۰۳. 





# اعتقاد به عدالت صحابه با سنت آشکار مخالف است * 








دارند. وپیامبر را با وحی آگاه ساخت ونفاق آنان را روشن ساخت 












وفرمود: 
مین انوا عشجدا دار کف وتفریق ین ومني وازضاها 
وله من لو نا إلا انى واه 


بعنی: «کسانی که برای زیان رسانیدن وکفر ورزیدن وجدایی انداختن 
میان مژمنان وسنگرسازی برای آنانکه با خدا وپبامبر جنگیده اند 
مسجدی پدید آورده اند وسوگند می خورن د که جز نیکی هدفی نداشتیم» 
وخداگواهی می دهد که آنان دروفگویند». 

همانگونه که خدا از حشرم نمیکند؛ پیامبر(ص) نیز بی پرده به 
اصحابش می گوید که بر سرادنیا پاهم ځواهند جنگید ودر گمراهی 
همانند بهود ونصارا خواغن: شک ,ووجب به وچب از پی آنان خواهند 
رفت. وپس از او به واپس گرایی وارتداد می پردازند. ودر روز قیامت به 
دوزخ می روند وجز اندکی از آنها که پیامبر آنهارا به اندازه یک لا 
کوچک گوسفند می شمارد؛ کسی از آنان نجات نمی یابدو... 

پس چگونه اهل سنت وجماعت» می خواهند مارا با هم این سختان» 
قانع کنند که همه صحابه عادل هستند وهمه در بهشتند. واحکام آنان ر 
باید ما پیروی کنیم ونظریات وبدعتهای آنان؛ باید عملی شود وخرده 





(۱) توبه ۰۱۰۷ 


(ri) 





* اهل سنت واقعی * 





گیری بر یکی از آنان» ما بیرون رفتن از دین می گردد وکشته شدن را 
درپی دارد؟! 

این سخنی است که دیوانه نیز نمی پذیرد؛ تا چه رسد به عاقل, ودروغ 
وتهمتی است که فرمانروایان وپادشاهان به هم بافته اند وعالمان دریاری 
وانگلهای علم ودانش» از آن پیروی کرده اند. وما هرگز نمی توانیم آن را 
پپذیریم؛ زیرا عاقل هستیم ومی دانیم که این سخن به معنای رد بر خدا 
وپیامبراست ور بر خدا وپیامبر کفراست. واز سوی دیگر با وجدان 
ومسائل بدیهی نیز سازگاراست. 

ما اهل سنت وجماعت را ناچاررنمی کنیم که از این سخن برگردند» یا 
آن را رد کنند» زیرا آنان آزاد هنبتند وتتها خود مسژول پیامد سخت آن ب 
شمار می روند. ولی نباید کلی را که در مسا عدالت صحابه از قرآن 
وسنت» پیروی می کند ویةرنیکوکاران آنها آفزین می گوید وبه بدکاران 
آنها می گوید اشتباه کرد تکفیر 
دوست وبا دشمنان آنان» دشمن است. 

واز همینجا روشن می شود که اهل ستّت وجماعت با سخن آشکار 
قرآن وستّت» مخالفت کرده اند واز چیزهایی که رژیمهای اموی وعباسی 
دیکته کرده اند؛ وپیروی می کنند وهمةٌ معیارهای شرعی وعقلی را به 
کناری انداخته اند. 

شگفتی در این است که هرگاه به یکی از علمای اهل سنت 
وجماعت» که معتقداست دشنام صحابی کفراست» بگویید: پس چرا 








زیرا او با دوستان خدا وپیامب 








(rr) 





# اعتقاد به عدالت صحابه با سنت آشکار مخالف است * 








یعنی: «آنان رفته اند وهرچه کردند برای خود کردند وشما هم هرچه 
کنید برای خود مس یکنید وا زکردا ر آنها شمارا نمی پرسند». 





(۱) بقرت ۱۳۴. 


(rr) 





امر پیامبر(ص) مسلمین را به پسیروی از 
اند لفت | با ۰ 





در بحتهای گذشته دیدیم که حدیث پیامبر(ص) به نام حدیث ثقلین 
چنین است: «من در میان شما دو چیز سنگین وگرانها می گذارم که اگربه آن 
دو چنگ بزنید هرگز پس از من گمراه نمی شوید: کتاب خدا وعترت 
وخانواده ام. وخدای آگاه وریز بین به من خبر داد که آن دو از هم جدا 
نمی شوند تا بر سر حوض نزد من آیند». 

وثابت کردیم که این حدیث» یج ومتواتراست. وشیعه وهمچنین 
اهل سنت وجماعت درا صحاح ومسندهای خود آن را آورده اند. 
مشهوراست که اهل سج وجماعت. اهل بیت را تنهاگذاشتند ۱( وروبه 
سوی امامان مذاهب اربعه آوردند که دولتهای ستمگ آنان را بر سردم 
تحمیل کردند وخودشان در تأیید وبیمت با اهل سنت وجماعت» نقش 
داشتند. 





(۱) ما می توانیم بگوییم که اهل سنت وجماعت. آنان را لنت کردند وبا آنان 
جنگیدند وآنهارا کشتند. واین در صورتی است که درياييم رهبر اهل سنت؛ 
یعنی معاویه» جرئت این کارا نیافت مگر به کمک ابو بکره عمر وعشمان» 
چنانکه خودش اعتراف کرده است. 


(rr) 


#ا مس رپیامبر(ص) مسب‌لمین راب پیرو ی ازخض‌اندانش * 





اگر بخواهیم گسترده تر سخن بگوبیم» می توان گفت که این اهل 
سنت وجماعت که به فرماندهی امویان وعباسیان با اهل بیت 












پیامبر(ص) جنگیدند اگر عقاید آنان را جستج و کنیم وکتابهای حدیث 
ایشان را زیرورو کنیم؛ از ققه اهل بیت چیز چندانی در آنها نمی 
وهمهٌ فقه وحدیث آنان را از نواصب وستیزه جویان با اهل ب 





عبدالله بن عمره عایشه ابو هریره ودیگران می یایم. 
نزد آنان نصف دین» از عایشۀ سرخ رو وفقیه اهل سنت؛ عبدالله بن 
عمرو راویُ اسلام ابو هریره» شيخ مضیره(!) وآزاد شدگان جنگ 
ن آنان؛ یعنی بیگانگان وبدعتگذاران در دین خداست. 
است که اهل شنت وجمّاعت» با این نام وجود نداشت» 
بلکه آنها گروهی از مخالفاناهل پیت بودند که از روز سقیفه» یکدیگر را 
پیداکردند وباهم توطه کزدند تا چلافت را از اهل بیت بگیرند وآنهارا از 
صحنۀ سیاسی ات اسلامی» دور کنند. 
فرقۀ اهل سنت وجماعت» به عنوان عکس العملی در 


درست شد که در پشت سر اهل بیت ایستاده بودند» وبه آ: 











بودند وبه پیروی از قرآن وسنت پیروی آنان را برگزیده بودند. 
طبیعی است که مخالفان حق» | کثریت امت را داشته باشند» بویژه پس 





(۱) نوعی شیرینی که ابو هریره بسیار دوست می داشت. وبرای خوردن آن بر سر 


سفرهٌ معاویه: حاضر می شد (مترحم) 


(rra) 





* اهل سنت واقعی * 


از فتته ها وجنگهایی که رخ دادء آنها اکثریت را به دست آورده بودند واز 
این گذشته» اهل بیت تنها چهار سال توانستند حکومت کنند که آن هم در 
زمان خلافت امام علی بود. واورا با جنگهای خونین سرگرم کردند. 

ولی اهل سنت وجماعت؛ یعنی مخالفان اهل بیت» صدها سال 
حکومت کردند وحا کمیّت آنها از شرق تا غرب کشیده شد. ودر همه جا 
قدرت:ونفوذ وطلا ونقره در اختیار آنها بود. واهل سنت وجماعت» غلبه 
داشتند؟ زیرا قدرت در دست آنها بود. شیعه به رهبری اهل پیت» همیشه 
سرکوب شده وستمدیده وبلکه آواره وقتل عام شده بودند. 

ما نمی خواهیم در این موضوع سخن را به دازا بکشانيم وپرده از 
رازهای اهل سنت وجماعت؛ برداريم که چگونه با پیابر(ص) مخالفت 
کردند ووصیت اورا در میراث او که ضامن هدایت وبازدارز 
گمراهی بود - 
خاندان پاک او اقتدا کرد وهمه گونه رنج وسختی را بخاطر آن به جان 
خرید. 


حقیقت این است که این مخالفت ونافرمانی از اهل ستّت وبجماعت؛ 





از 


عایت نکردند: ما شیم وصیت پیامبر(ص) را شنید وبه 





(قرآن وسنت) با 





واین پذیرش وخشنودی از شیعه در زمینۀ 
یکدیگر از همان روز پنجشنبه ای که یمبره آخرین بیماری خود را 
می گذارند روشن شد. در این هنگام بود که پیامبر از صحابه خواست 
استخوان شانۀ گوسفندی را بیاورند تا نوشته ای از خود به جای گذارد تا 
آنن را از گمراهی باز دارد» عمرء آن موضع خطرناک راگرفت وحاضر 


(rs) 








#ام_سرپیامبر (ص)مس‌لمین رابه‌پیروی ازخ اند انش » 





نشد فرمان پیامبر را یبرد وادعا کرد که کتاب خدا برای آنان بس است 
ونیازی به خاندان پیامبر ندارند! گویا پیامبر می فرماید: به ثقلین (قرآن 
وسنت) چنگ بزنید» وعمر نمی پذیرد ومی گوید: یک ثقل بیشتر 
نمی خواهیم وآن هم قرآن است ونیازی به قل دیگر نداریم. واین معنای 
دقیق وحسبنا کتاب الله» است که عمر گفت. 

عمر در اینجاءنمایند؛ موضع اهل سّت وجماعت است؛ زیرا قرش 
که در وجود ابو بکر؛ عثمان؛ عبدالرحمن بن عوف؛ وابی عبیده» خالد بن 
ولید وطلحه خلاصه می شد؛ همه از موضع عمر حمایت کردند. ابن عباس 
گفت: برخی از آنان همان سخن عمرررا گفتند وبرخی گفتند: چیزی 
بیاورید تا پیامبر نامه اش را بنویشد. 

بدیهی است که علی وا 
نوشته نشد ۔ عمل کردند وقرآن وسنت را باهم ویکجا پذیرفته اند. 





ان او از آن زوز به وصیت پیامبر هر چند 


ودشمنان شیعه حتی به قرآن که در آغاز کار آن را پذیرفتند ولی چون به 
قدرت رسیدند -احکام آن را عمل نکردند. 

1 9 2 ۰ 

ونظریات خودرا گرفتند وکتاب خدا وسنت پیامبر را پشت گرش 
انداختند. 


۰۳۷ 





اهل سنّت وجماعت ودوستی اهل بیت(ع) 





ان در این شک ندارد که دوستی اهل بیت (علیهم 
السلام) بر مسلمانان واجب شده واین باداشی برای رسالت پیامبر 
ونعمتهای پدید آمده از آن است. خداوند متعال می فرماید: قل لا 
جر ةني ی( . 
یعنی: ازشما پاداشی نمی خواهم ج زآنکه نزدیکان مرا دوست بدارید». 
این آیه» دوستی با خاندان پاک پیامبر را بر مسلمانان واجب می سازد 
وآنها عبارتند از علی؛ فاطمه: حنمن وحمین؛ وبیش از سی منیع از منایع 
اهل سنت وجماعت»" در این زمینه گواهی می دهنده تا جایی که امام 
شافمی در این باره می‌گزید: 
یا اهل بیت رسول الله حبکم ‏ فرض من الله في القرآن انزله 
یعنی؛ «ای خاندان پیامبرا دوستی شما از سوی خدا در قرآن واجب شده 






وفرود آمده است» 


اگر قرآنه محبّت ودوستی آنهارا آورده است وبر همۀ اهل قبله واپمب 


(۱) شوری؛ ۲۳ 


(۲) در این زمینه به 





یان» از همین نویسنده مراجعه 
فرمایید. 


# اهل سنّت وجماعت ودوستی اهل بیت(ع) ‏ 


ساخته - چنانکهامام شافعی هم اعتراف می کند - ودوستی آنها پاداش 
و 

رسالت پیامبر است . چنانکه قرآن گویاء به آن گواهی می دهد وا گر 

دوستی آنها عبادت ومایۂ نزدیکی به خدااست؛ پس چرا اهل سنت 

وجماعت» برای اهل بیت ارزشی نمی شناسند. وهمیشه آنهارا پایین تر 





از صحابه می دانند ٩!‏ 

ما می توانیم از اهل سنت وجماعت» بپرسیم بلکه آنان را به مبارزه 
بطلبیم که یک آیه قرآن برای ما پاورند یا یک حدیث نبوی نشان دهند 
که دوستی بو بکر یا عمر یا علمان یا یکی از صحابه را بر سلمان واجب 
سازد؟! 

هرگزا کجا می توانند چنین چیزی یاورکد؟ در کتاب خدا وسنت 
پیامبر چیزی از این » وجود ندارد بلکه آیات بسیاری در قرآن هست که 
مقام ومنزلت اهل بیت وبرتری آنها از 

در سنت تبوی فز احادیث فراوانی است که اهل بیت را بالاتر 
می شناسد وآنان را به عنوان امام ورهبر» بر دیگران به عنوان پیرو وبه 
عنوان عالم بر دیگران به عوان جاهل» برتری می بخشد. 


پندگان خدارا می رساند. 





(۱) اهل سنت وجماعت همه می گویند: ابو بکره عمر وعثمان از علی بن ایی 
طالب» بهترند واگر علی سرور عترت ورهبر اهل بیت پس از پیامبر(ص) 
باشد؛ پس‌در نظر اهل سنت وجماعت» اهل بیت؛ پایین تر از سه صحایی 
معروف به «خلفای راشدین» هستند!! 


(rs) 





* اهل سنت واقعى « 


یکی از نمونه های آن «آیۀ مودّت» ودیگر «آیۀ مباهله»»«آیة صلوات 

پسیامبر وخاندانش»» «آية تطهير»» «آیة ولایت» و«آبة ورائت 
کتاب»است. 

از سنت پیامبر نیز «حدیث ثقلین»» «حدیث 





»» «حدیث منزلت»؛ 
«حدیث نماز کامل»«حدیث نجوم»» «حدیث مدينة العلم» و«حدیث 





الائمة اثنا عشر»‌است. نمی خواهیم مانند برخی از صحابه» یمنی ابن عباس 
بگوییم که ل قرآن در ستایش اهل بیت (علیهم السلام) آمده است ونه 
ایک ماد امام احمد بن حنبل بگویم که لے سنت نبوی در یادبود 
وبزرگداشت اهل بیت وآشنا کردن مردم به کمالات آنهاست ما تنها از 
قرآن وستت همان راک از صخاحاهل منت وماعت, آوردہ ایم کافی 
می دانیم که برتری اهل بیث را بر دیگ انسانها ثابت کند. 

با نگاهی گذرا به قید هل بت وجمامت» وکا ورفار تاریغی 
آنها در برابر اهل بیت(ع) به روشنی در می یابیم که آنها درست بر خلاف 
ودر جهت دشمنی با اهل بیت حرکت کرده اند. 

وشمشیرهای خودرا برای جنگ با آنان کشیده اند وقلمهای خودرا 
اا تن از ارج ومقام آنها وانتقامگیری از ایشان وبالا بردن دشمنان 
وستیزه جویان با آنها به کار برده اند. 

ما در این زمینه» یک دلیل را می آوریم که خود بسیار گویا 
ورس است. چنانکه گفتیم: اهل سنت وجماعت» تنها در قرن دوم هجری 
بود رسم عنوان عکس العملی در برابر شیعه (پیروان اهل بیت) شناخته 








(f) 








* اهل سنّت وجماعت ودوستی اهل بیت (ع) # 





شدند. ما نمی بینیم که آنها در چیزی از ققه وعبادات وعقیدۀ خود به ستّت 
یم رکه از اهل بیت(ع) رولیت شده مراجعهکند( ۱ 

با آنکه اهل ځانه به آنچه در آن است» آگاهترند؛ آنها نوادگان پیامبر 
وخاندان او هستند. با آنکه کسی در علم وعمل به پای آنان نرسیده 
وهميشه در طول سه قرن» پایپای امت حرکت کرده اند. وامامت روحی 
ودینی راز طریق دوازده امام دردست گرفه اند. وهیچیک با نظر دیگری 
مخالفت نکرده اند. ولی می پینیم که اهل سنت وجماعت؛ پیرو چهار 
مذهب هستند» که در قرن سوم هجری پدید آمده اند وهمه با نظر 
یکدیگر مخالفند. وب این همه به اه پیت پشت پا زده اند ودر برابر آنها 
موضع دشمنی گرفته ند بلکم با پیروان آنه نیز جنگیده اند وتا به امروز 
هم می جنگند. 

هرگاه درپی دلیل بیشتری بناشید»می توانیم موضع اهل سنت 
وجماعت را دربار؛ یاد بود روز عاشورای شوم ببینیم که در آن روزه 
پایه های اسلام ویران شد وسرور جوانان اهل بهشت وخاندان پاک 





(۱) گیرم آنگونه است که امروز می گویند 
بیکتریم» پس چرا علمای آنها وا 


اینکه: ما از شیعهبه علی واهبل 
ذاهب. فقه اهل بیت را رها 
پیروی کردند خدا 
اما کسانی که از او پیروی 








کردند وبه‌فراموشی سپردند واز مذاهب خود ساخ 
می قرماید ل ی لاس بابراهيملّ 
نکردند» به اونزدیکتر نیستند واین روشن است. 





(n) 





* اهل سنت واقعی # 


پیامبر ونخبگان شایسته» کشته شدند 

نخست: می بینیم که در برابر قاتلان امام حسین(ع) موضعگیری 
رضایت مندانه» وسرزنش کننده ولی کمک دهنده داشتند. واین از آنان 
شگفت آورئیست؛ زیرا قاتلان حسین(ع) همه از اهل سنت وجماعت 
بودند. وکافی است بدانیم که فر. ده سپاه ابن زیاد در جنگ با امام 
حسین(ع)» عمر بن سعد بن ابی وقاص بود. وبه همین دلیل اهل سنت 
وجماعت. برای همه صحابه؛ طلب رضا وخشنودی خدا می کنند که 
کشندگان حسین ویاران آنها نیز در میان آنها هستند. واحادیث آنان را 











موق می شمارنده تا آنجا که برخی از آنان؛امام حسین را خارجعی» 

می دانند که بر امیر المؤمنین لزیڈ ین معاویه شورش کرده است! 

در گذشته آوردیم که فقیه هل سنت وجساعت؛ عبدالله بن عمر با یزید 

بن معاویه بیعت کرد وگفث که هیچ یک از پیژوانش حق ندارند بر پزید 

شورش کنند. وگفت: «ما باکسی هستیم که پیروز شودالا). 
دوم: می بنیم که اهل سنت وجماعت» در سراسر تا 





عاشورا تا به امروزه عاشورا را جشن می گیرند. وآن را عید می دانند ودر 
آن روز زکات مال خودر! می پردازند وبرای خانوادۀ خود؛ وسایل تفریح 
وشادی فراهم می سازند. وآن را روز برکت ورحمت می دانند. 

وھمۂ نها نیز کافی نیست» ومی بینیم که همواره؛ شیعه را سرزنش 
می کنند که چرا بر حسین گریه می کنند. در برخی از کشورهای اسلامی» 
نمی گذارند آنان مراسم یادبود وعزاداری برپا کنند ومستحانه بر آنها 


+, 








# اهل سنّت وجماعت ودوستی اهل بیت(ع) # 


یورش می برند. وآنان را مجروح می کنند وبه قتل می رسانند واعای آنها 
این است که با بدعت» مبارزه می کنند. 
در حقیقت آنها با بدعت نمی جنگند؛ بلکه نمايندةنقش فرمانروایان 
اموی وعباسی هستند که با تمام توان می کوشند یاد عاشورا را زنده 
نگه ندارند وکار آنه به جایی رسید که قبر امام حسین تبش کردند وآثار 
آن را از میان بردند ونگذاشتند کسی به زیارت آن برود. اکنون هم 
می خواهند یاد بود آن را از ميان ببرند؛ زیرا می ترسنده مردم -وکسانی که 
حقانیت اهل بیت را نمی دانند به مسائل پی ببرند وپرده از راز 
رهبرانشان بر اند ومردم بین حق وپاطل مزمن وکافر فرق بگذارند. 
» یکبار دیگر برای ما وشن می شود که شیمه؛ پیروان 
راستین ست پیامبر هستند؛ زیرا نت پیأمب((ص) را در همه چیزه حتی 
در اندوه وگریه برای امام حسین(ع) پیروی کرده اند؛ چون روایات 
فراوانی دردست است که آن حضرت. پنجاه سال پیش از شهادت امام 
حسین» به وسیل جبرئیل از این حادثه با خبر شد وبخاطر آن گریست. 
از اینجا همچنین بر ما روشن می شود که اهل ستّت وجماعت از آن 

















به این 


روه عاشورا را جشن می گیرند که پیرو سنت یزید بن معاویه وبنی امیه 
هستند که آن روز را جشن گرفتند؛ زیرا در آن روز بر حسین پیروز شدند 
وانقلابش را که هستی آنهارا به خطر می انداخت خاموش کردند» وبه 
گمان خود آشوب ونا آرامی را ريشه کن ساختند. 

تاریخ به ما می گوید که یزید وبنی امیه» آن روز را جشسن بزرگی 








(rr) 








# اهل سنت واقعی # 


گرفتند تا اینکه سر امام حسین واسیران اهل بیت را برای آنها آوردند» در 
این هنگام شادمان شدند وپیامبر خدا(ص) را سرزنش کردند واشعاری در 





این باره سرودند. 

علمای نا اهل از اهل سنت وجماعت» خودرا به آنها نزدیک کردند 
واحادیشی را در ستایش آن روز برای آنها ساختند! وگفتند که: عاشورا 
روزی است که در آن» خدا توبه آدم را پذیرفت؛ ودر آنه کشتی نوح 
برکوه جودق فرونشست ودر آن» آتش برای ابراهیم سرد وسلامت شد 
ودر آنه یوسف از زندان به در آمد وچشم یمقوب دوباره بیناشد» وموسی 
بر فرعون پیروز شد وبرای عیسی از آسمان مائدۂ آسمانی آمدا 

این روایت را علمای اهل شنت یمامت ورهبرانآنها تا به امروز 
به مناسبت روز عاشورا می|خوانند. هة آنها ساخ دروغگویان 
فریبکاری است که در لباتی عالمان دین در آمده اند وبه هر شیوه که 
خودرا به فرمانروایان تزدیک می کنند. اینان دين خودرا به پهای 
دنیای خود فروخته اند ودادوستدی کرده اند که سود ندارد وسرتاپا 

















زیان است. 

وبا این روایت» دروغ را به اوج رسانده اند که پیامبر(ص) در روز 
عاشورا به مدینه مهاجرت کرد؛ ودید که بهودیان مدینه روزه دارند» از 
آنها علت را پرسید» گفتند: این روزی است که در آن موسی بر فرعون 
پیروز شد پیامبر(ص) فرمود: ما از شما به موسی سزاوارتریم» سپس به 
مسلمانان دستور داد تا روزهای تاسوعا وعاشورا را روزه بگیرند این 








(rrr) 








# اهل سنّت وجماعت ودوستی اهل بیت (ع) * 


دروغی آشکاراست؛ زیرا بھودیان با ما زندگی می کنند وما ژ 
عیدی داشته باشند ودر آن روزه بگیرند که نامش عاشورا باشد. 
آیا می توا 








از خدا پپرسیم چرا این روز را از ازل برای هم انیا از 


آدم تا عیسی جز برای محمد(ص) مبارک ساخته واین روز را تنها برای او 
روز عزا ساخته است وشوم ونامبارک کرده؛ زیرا در آن روزهنوادة او 
وخاندانش را چون گوسفندان سریریدند ودخدرانش را به اسیری بردند؟ 
وپاسخ این است: بل عا یل مم سل( 

یخی ا زآنچه م یکند پرسیده نمی شود وآنها پرسیده می شوندا, 





یعنی: «هرکس پوت وس ر تر بحث کند» به او بگو 
بیایید فرزندان ما وشما وزنان ما وشما وخودمان وخودتان را بخوانیم ونزد 
خدا زار یکنیم ولعنت خدارا بر دروغگویان بنهیم». 


(۱) انبیاه ۲۳. 
(۲) آل عمران؛ ۶۱ 


(rra) 





اهل سنت وجماعت وصلوات ناتمام 


در یکی از فصلهای گذشته آوردیم که آیه ای نازل شد وخود 
پیامبر(ص) آن را تفسیر کرد وروش صلوات درست وکامل را به آنان 
آموخت. وآنان را از صلوات بریده وناتمام» بازداشت وگفت که خدا آن 
را نمی پذیرد. بازهم می بینیم که اهل سنت وجماعت؛ اصرار فراوانی 
دارند که همان صلوات ناتمام را بفرستند تا «آل محمد» را در صلوات 
خود نیاورند. واگر هم به ناچار از آنهایاد کنند» صحابه را هم بر آنان 
می افزایند. واگر در برابر یکن اژ آتها بگویید «صلی الله علیه وآله» فوراً 
می فهمد که شما شیعه هستید! زیرا عصلوات کامل بر محمد(ص) تنها 
شعار شیمه استه 

این حقیقتی است که در آن شکی نیست. ومن هميشه در تحقیقات 
خودم بر آن اعتماد می‌کنم. وهرگاه می بینم نویسنده ای پس از نام 
محمد(ص) می گوید: «صلی الله علیهوآله وسلم» می فهمم که 
شیمه است. وهرگاه می بینم نوشته است «صلی الله عليه وسلم» می فهمم 
که سنی است 





از این راه نیز می فهمیم که شیمه؛پیرو ست شریف پیامبر هستند, در 
حالی که اهل سنت وجماعت برای فرعانهای پیامبر(ص) ارزشی 
نمی شناسند. وهمیشه صلوات ناتمام را می فرستند. وهرگاه ناچار شوند 


(rs) 


# اهل سّت وجماعت وصلوات نا تمام # 








«آل»را به آن پیفزایند» همه صحابه را نیز بدون استخنا می آورند تا هیچ 
فضیلت وویژگی برای اهل بیت باقی نماند. 

اینها همه» پیامد موضمگیری بنی امیه در برابر اهل بیت ودشمنی با 
آنان است که کار را به آنجا کشاندند که به جای صلوات؛ بر منبرها ایشان 
را لعنت می کرند وبا تهدید وتشویق» مردم را بر این کار وامی داشتند. 

اهل سنت وجماعت» در این کار از آنان پیروی نکردند واگر 
می کردند» نزد مسلمانان رسوا می شدند وبه حقیقت کار آنها پی 
می بردند» پس دشنام ولعنت را رها کردند ولی دشمنی وکین اهل بیت را 
در دل نگهداشتند وبا همه وسایل رابخا موش کردن نور آنها وبالا بردن 
جایگاه دشمنان آنها در میان صخابهکوشیدکه, وفضایل وبرتربهای خیالی 
برای آنان تراشیدند که با حقیقاته عروکازی ندارد. 

دلیل بر آن این است که آهل بنبت.وچماعت» تا به امروزه درب 
معاویه وصحابه ای که در ظرف هشتاد سال» اهل بیت را لعنت می کردند» 
چیزی نمی گویند» بلکه برای آنان رضایت خدا را درخواست می کنند. 
ودر همان حال؛ هر مسلمانی راکه بر آنان خرده بگیرد (یعنی بر صحابه) 
وبخواهد جنایات آنان فاش سازد» تکفیر می شود وآنان به کشتن او فتوا 
می دهند. 

برخی از حدیث سازان وجاعلان کوشیده اند بر صلوات کامل که 
پپیامبر آن را به اصحابش آموخته - چیزی پیفزایند وگمان کرده اند که با 

















این کار» از جایگاه وارزش اهل بیت چیزی کاسته می شود. واین 


(rv) 





٭ اهل سنت واقمی * 


روایت را آورده اند که: : بگو یید:(اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلی 
آزواجه وذزیته» در حالی که محقق می فهمد که این جزء» اضافی است 
ومی خواهد عایشه را نیز بر کاروان اهل پیت پیفزاید. 

ماه آنھا می گریم: اگر با شما همراه شویم وصحت این روایت را 

بپذیریم وبگوییم که امهات المؤمنین همسران پیامبر(ص) نیز اهل 
هنشت ین کاری 4 تاه تاد وف همه مسلمانان را به 
مسابقه ومناظره دعوت می کنم که ببینند آیا می توانند یک دلیل از قرآن 
یا از سنت برای این مطلب پیدا کنند» وهرگز این کار شدنی نیست 

قرآن وسنت به صحابه وهمۂ مردمی که پس از آنها تا قيامت می آینده 











دستور می دهند که بر محمیاوآل محمام,درود بفرستند. واين به تنهای 
کافی است که جایگاه بلند آنان را نشاف دهد وثابت کند که همه مقامها 
وفضایل, از آنان پایین ترلمت,وکسی به پای آنان نمی رسد. 

ابو بکر» عمر» عشمان؛ همۀ صحابه وهم مسلمانان جهان _ که صدها 
میلیون هستند وقتی نماز می خوانند می گویند: 

«اللهم صل علی محمد وآل محمد» وا گر نگویند, نمازشان باطل است 
وخدا آن را قبول نمی کند. واین دقیقاً همان چیزی است که امام شافمی 
در این شعربهآن اشارہ می کند ومی گوی 


از من عفیم ان نکم مَل 









نفرستاد؛ تمازش درست نیست». 


(r) 











٭ اهل سّت وجماعت وصلوات نا تمام # 
شافعی را بخاطر همین شعر به تشيم متهم ساختند؛ زیرا دنباله روهای 
بنی آمیه وبنی عباس» ه رکس را بر محمد وال محمد درود بفرستده یا یک 
شعر یا حدیث دربار؛ فضایل آنان می خواند» به تشع متهم می کردند! 
به هر حال» بحث در این زمینه» گسترده است ودر بسیاری از کتابهای 
ما آمده است. ودر اینجا هم 





آورشدیم؟ زیرایادآوری سومنداست. 





مهم این است که در این فصل» دریافتیم که شیعه» پیرو سنت نبوی 
هست ونماز آنها کامل» وپذیرفته است. واین مطلب را حتی مخالفان آنها 
قبول دارند. واهل سنت وجماعت» در این زمینه با سنت نبوی مخالفت 
کرده اند ونماز آنها وصلواتشان ناتمام است وپذیرفته نیست. وحتی 
علمای آنها نیز این را می پذيرند. 






یعنی: «آیا بر مردم بخاط رآنچه خدا از بخشش خود به آنها داده» حسد 
می برند» ما به خاندان ابراهیم: کتاب آسمانی ودانش دادیم وآنهارا 
پادشاهی بزرگی بخشیدیم» 


(۱) نسای ۵ 





(ra) 





عصمت پسیامبر وتان آن بر اهل ست 
وجماعت 


مسلمانان در نظرية (اعصمت» اختلاف دارند. واين در واقع تنها 
عاملی است که سبب می شود؛ مسلمانان احکام پیمبر(ص) را بی چون 
وچرا پپذیرند؟ زیرا معتقدند که پیامبر از روی هوس سخن نمی گوید. 
وهرچه می کند از روی وحی والهام خدایی است. واگر قرار باشد که 
احکام وقضاوتهای پیامب وحی وقرآن نباشد؛ ونظریات شخصی خود آن 
حضرت باشد. کسی از او پیروق نمی کند. 

اگر این عقیده را داشته باشند که کار به دست خداست وپیامبر تتها 
یک ومیله برای پیام رتانی وروشن ساختن است» در این صورت شیعه به 
حساب می آیند. بسیاری از صحابهوبالاتر از همه» امام علی(علیه 
السلام) این عقیده را داشتند؛ زیرا ست پیامبر را بی کم وکاست اجرا 
ار نظر واجتهاد در برابر احکام خدا جایز 






بشری است وخطا وصواب می پذیرد» در این صورت اهل ستّت 
وجماعت به حساب می آمدند که اجازه می دهند صحابه وعلی در برابر 


(0) 





*# عصمت پیامبر وتأثیر آن بر اهل سنّت وجماعت * 





سخنان پیامبر(ص) واحکام ای اجتهاد کنند وآنچه را که با مصالح مردم» 
وشرایط روز سازگاراست به جای آن بگذارند. 

وفرمانروای هر زمان در نزد آن مجازاست که هرچه صلاح می داند؛؟ 
عمل کند ونظر بدهد» هر چند مخالف سنت درآید. 

یا ب هگفتن ندارد که مکتب خلفای راشدین (به جز امام علی) همیشه 
بر پاي احتهاد در برابر سنّت نبوی استوار بوده» ودر این راه بسیار پیش 
رفته اند. وحتی در برابر آیات قرآن هم اجتهاد کرده اند. 

ونظریات آنان به صورت احکامی برای اهل ستّت وجماعت» در آمده 
وبه آن عمل می کنند وپیروی از آن را بر دیگر مسلمانان نیز لازم 
می دانند. 

ما د رکتاب همراه با راستگوپان» ویز در کتاب از آ گاهان بپرسید» 
دربارۂ اجتهادهای اہو بکر وععر وعثمان سخن گفته ایم وبه یاری خدا در 
آینده» کتاب ویژه ای در این باره خواهیم نوشت. 

دانستیم که اهل سّت وجماعت» به دومنبع اصلی شریمت اسلا 
(قرآن وسنت) چند منبع دیگر نیز اضافه کرده اند واز جمله سنت شیخین 
(ابو بکر وعمر) واجتهاد صحابی است. واین برخاسته از اعتقاد آنان 
دربار؛ پیامبر(ص) است که اورا معصوم نمی دانند. ومی‌گویند که او 
اجنهاد می کرد ونظر شخصی خودرا می گفت وبرخی از صحابه نظریات 
اورا تعدیل واشتباهاورا تصحیح می کردند! 

از اینجا روشن می شود که اهل ست وجماعت» هنگامی که 


(ra) 





# اهل سنت واقعی ‏ 


می گویند پیامبر معصوم نیست؛ مخالفت وذافرمانی اوا گاهانه اب طور 
ناخود] گام جایز می شمارند. زیرا کسی که معصوم نیست شرعاً وعقلاً 
اطاعت از او واجمب نیست؛ تا وقتی که اشتباه او بر ما روشن است» 
فرمانبرداری او بر ما واجب نیست؛ چون چگونه می توانیم از نظر 
نادرست پیروی کم 

از سوی دیگره روشن می شود که شیمه هنگامی که عصمت پیامبر را 
به طور دربست می پذیرند» با این کاره اطاعت اورا واجب می سازند؛ 
زیرا او از اشتباه به دوراست ومخالفت ونافرمانی او در هیچ حالتی جایز 
نیست. وهرکس با او مخالفت کند پبا خدای خویش مخالفت واز او 
نافرمانی کرده است. وقرآن هم در آیات بسیاری به این مطلب اشاره 
دارد؛ مانند اینکه: 

الف سا آقاگم اولخدو ون نها کج عنه اه (. 

یعنی :«هر چه را پیمبر شما (قرمان] داد بگیرید وهر چه راکه جلوگیری 
کرد از آن خوددار یکنید». 

ب -«اطیقو اله واطيغوا ول( . 


یعنی: «از خدا وپيامبر: فرمان ببرید» 





(۱) حش ۷ 
(۲) آل عمران؛ ۳۱. 





(ror) 








* عصمت پیامبر وتأثیر آن بر اهل ست وجماعت * 





یعنی: «بگو اگر خدارا دوست دارید. زی یا نا ار 
خر زارد 
وآیات بسیار دیگری که فرمانبرداری از پیمر ومخالفت نکردث با 
اورا به دلیل عصمت او بر مسلما 


ن» واجب می شمارد ومی گوید که 
پیامبر چیزی را نمی گوید» جز 7 


آنچه خداوند به او فرمان داده است. 
بدیهی است که بپذیریم» تنها شیعه» پیرو سنت پیامبر(ص) 












هستند وآن را معصوم وپیروی از آن را واجب می دانند. 
وتیز به طور یقینی در می یاییم که اهل سنت وجماعت» از سنت پیامبر 


دور هستند! زرا به خطا بی ید رواشت بآ مقیده ار 3 








یعنی: «مردم همه یک امت بودند» سپس خلا پامبران را برگزید تا مژده 
نانء کناب را به حق فرستاد تا داور میان باشد. ودر 











(۱) آل عمرانء ۰۳۱ 
(۲) پقر» ۲۱۳. 


(ror) 








# اهل سنت واقعی * 





مسائل اختلافی آنها داور ی کند. ود رآن -کتاب کسی اختلاف نکرد؛ مگر 
آنکه آیات روشن برای آنها آمد واز روی ستمگری: سپس خداوند 
مزمنان را به آنچه از حق در آن اختلاف کرده بودند» به خواست خود 
رهبر ی کرد وخداوند هرکه را بخواهد به راه راست هدایت می فرماید». 
برای خوانندگان گرامی ثاب 
وصحیح است؛ زیرا از قرآن کریم نبوی بر می خیزد. 
وآنچه را که مفرضان وآشوبگران ودشمنان خدا وپیامبر اسلا درپی 
آنند, وتهمتهایی که خود ساخته اند وشایعاتی که پراکنده اند تا عقاید 
پیروان عترت پاک را زیر سال ببنده همه وهمه نا کم ونافرجام خواهد 





پس از 





شد که همه عقاید شیع امامیه درست 








ماند وتلاش بیهوده ای ب 


يتا یدای متعال می فرماید: 
ب باه اما ما نفع اشاش فيكك في الأرض 









یعنی:کف روی آب» از مبان می رود وتوخالی بودن آن روشن 
می شود. وآنچه برای مردم سودمنداست در زمین می ماند. وخا ابنگونه 
برای شما نمونه هایی م یآورد» 

از خدای بزرگ می خواهیم که همۀ مارا به راه راست هدایت فرماید. 
وبه آنچه دوست دارد ومی پسندد» موفق فرماید. ومارا به رشد وکمال 


برساند وخشم ودشمنی خودرا از ما دور فرماید. ورنج وناخوشی مارا با 


(۱) رع ۱۷. 


(ror) 





* عصمت پیامبر وتأثیر آن بر اهل سنّت وجماعت « 


ظهور امام مت به پایان رساند. ودر ظهور او شتاب فرماید که دیگران 
آن را دور می دانند وما آن را تزدیک می شماریم. 
در پایان» با سپاس وستایش پروردگار جهانیان ودرود وسلام بر پیمبر 
رحمت» حضرت محمد وبر خاندان پاک وبا کیزه اش» سخن را به پایان 
هی بریم* 
گنهکار آرزومند رحمت پروردگار وشفاعت پیامبر مختار 
محمد تیجانی سماوی 


(taa) 








٭ اهل سنت واقعی # 


منابع ومآخذ کتاب 


قرآن کریم 


۱ تفسیر کبیر - فخر رازی. ط ۳ 

۲ تفسیر -طبری, دار المعرفه 

۳ تفسیر -ابن کثیر. دار المعرفه 

۴ تفسیر - خازن. دار الفکر 

۵ تفسیر -سیوطی 

ع احکام القرآن ۔ جصاط. گا الفکر 

۷ تفسیر - قرطبی. دار احياء ارات العربی 
۸ تفسیر -آلوسی. داز احیاء ارات افر 
KK ۳۳‏ 





۱ ال المنثور في التفسیر بالمأثور. دار الفکر 
کتابهای حدیث 


۱-صحیح بخاری. دار ال 
صحیح 


(rs) 








* منابع ومآخذ کتاب « 





۲-صحیح ‏ مسلم. دار المعرفه 

۳-سنن ترمذی. دار الکتب العلمیه 

۴ستن -نسائی 

۵۔ سنن -ابن ماجه. دار احیاء التراث العربی 
ع سنن -ابی داوود. دار احیاء السنه اللبویه 

۷ مستدرک ۔ حا اکم 

۸ مسند -امام احمد. دار الفکر 

٩-ستن‏ -دارمی. ط دار الفکر 

۰-ستن دار قطنی. القاهره؛ دار المحاسن 
۱ سنن -بیهقی 

۲ موطاً امام مالک. دار احیاء التراث العربی 
یر الحوالک 

۲ خصائص -نسائی. ط : المخمودی 
۵کنز العمال. مؤسسه الرساله 

۶ منتخب کنز العمال. مع مسند احمد 

۷ منهاج السنة ابن تيميه. بیروت / المکتبه العلمیه 
۸ الجامع الصغير - للسیوطی 

۹-الجامع الکییر ۔ سيوطى 

۰-جمع الجوامع ۔ سيوطى 

۱-اصول کافی 








rov} 





* اهل سنت واقعی « 








۲-بصاثر الدرجات 
۳ لسان المیزان -ذهبی 

۴ لسان المیزان -ابن حجر 
۵-اللزلژ والمرجان 

۲۶ مناقب - شافعی. مصره دار التراث 








کتابهای تاریخ 


۱ تاریخ -ابن عساکر 
۲- تاریخ بقداد ۔ خطیب بغدادی. المطبعه السلفیه 
۳ تاريخ الخلا ابن قتبه. ط مصر 
۴- تاريخ الخلفا - سیوطی. ط الفجاله؛ مصر 
۵ اریخ -مدائتی 
£ تاریخ واقدی 
۷- تاريخ - طبرى (الكبير). الطبعه العربيه» دار الكتب العلمیه 
۸ تاریخ ۔ ابن اثیر (الکامل). دار صادر 
٩‏ تاریخ -مسعودی. بیروت دار الاندلس 
۰ تاریخ -ابن اعثم کوفی. دار الندوة الجدیده 








(r) 


* منابع ومآخذ کتاب * 





۱ تاریخ ابو الفداء. دار المعرفه 
۲ تاریخ ۔ یمقوبی. دار صادر 


کتابهای سيره 


١الاصابة‏ في تمييز الصحابة 

۲-اسد الغابة ابن اثير. المكتبه الاسلاميه 

۳۔الطبقات الکبری -ابن سعد. بیروت دار صادر 
۴_طبقات الفقهاء 

۵ طبقات الحنابله 

ع الملل والتحل - شهرستانی. ط۲ الطیعه المصریه 

۷ العقد الفرید -اين عبد ربه. پیروت» دار الکتاب العربی 








۸ الصواعق المحرقة -ابن حجر مصر؛ مکتبه القاهره 
کالبداية والنهاية - ابن کثیر 
رة الحفاظ - ذهبى. دار احياءالتراث العربى 








۱-یناییع المودة -قندوزی حنفی 
۲ فرائد السمطین ۔ حموینی 
۳ مقدمة ابن خلدون. دار الفکر 
۴ ظهر الاسلام -احمد امین 
۵ مناقب ۔ خوارزمی. ط» طهران 


(r4) 





# اهل سنت واقعی * 


۱۶ شرح نهج البلاغة -ابن ابی الحدید معتزلی. مصر دار احياء الکتب 
العریبه 

۷ شرح نهج البلاغة ‏ محمد عبده. دار المعرفه 

۸-اعلام الموقعین. بيروت» دار الجیل 

.نساب الاشراف -بلاذری. الطبعه الکائولوکیه 

۰ استیعاب ابن عبدالبر. دار النهضه 

١-الرياض‏ التضرة - طبری. دار الکتب العلمیه 

۲ سیر اعلام النبلاء -ذهبی 

۳ تلخیص -ذهبی 

۲-نهج البلاغة -د. صبحی صالع 

۵- ترجمة الامام الحسن مق ثازيخ این عساكر. ط المحمودی 





کتابهای متفرقه 


۱ تقیید العلم - خطیب بغدادی. دار احياء السنه النبويه 
۲ جامع بيان العلم -ابن عبدالبر. دار الکتب العلمیه 
۳ الصلة بين التصوف والتشيع 

۴۔ معالم المدرستین عسکری 

ه الفتنة الکبری -طه حسين 

۶ تهذیب التهذیب ۔ابن حجر. بیروت» دار صادر 





۰. 








#منابع ومأخذ اب # 





۷-احمد بن حنیل ابو زهرة 

۸ اصول الفقه ابو زهرة 

+ ملخص ابطال القیاس -ابن حزم 

۰-التصائح الكافية این عقیل. ط ايرانء دار الثقاف 
۱-رسائل ۔ خوارزمی 

۲ معجم کبیر -طبرانی 

۳ فیض القدیر -شوکانی. دار الفکر 

۴-محلی ابن حزم ظاهری 

۵ الفتاوی الواضحة - شهید محمد پاقر صدر 





۶ شرح مواهب ۔ زرقانی 

۷ المراجعات شرف الدین 

۸ التص والاجتهاد شرف الاین 

۹- عبقرية خالد -عباس محمود المقاد 
۰-احتجاج ۔ طبرسی. انتشارات اسوه 

۱-ابو هریره -محمود ابو ریه. منشورات الاعلمی 
۲ فتح الباری ابن حجر 
۳ مقالات الاسلامیین 

۴ تأويل مختلف الحدیث 
۴۵ غاية المرام 

۶ الامام الصادق شيخ ابو زهره 





(sı) 





* اهل سنت واقعی « 





۷- جمهرة رسائل العرب. بيروت» المكتبه العلمیه 
۸ الصحابة في نظر الشيعة الإمامية 

۹۔کتاب الکباثر ذهبی.بیروت؛ دار المعرفه 

٠١‏ الصارم المسلول. عالم الکنب 

۱کتاب معین الحکام. غير موجود 

۲ كتاب تلقیح فهوم اهل الاثار. مصر مکتبه الآداب 
۳ احياء علوم الدین ‏ غزالی. پیروت؛ دار المعرفه 

ية الامامة -احمد محمود صبحی 

اه ... هدایت شدم» از همین نویسنده 

۳۶ (همراه با راستگویان» از هکین نویسنده 

۷ «از آگاهان بپرسید» از همین ویسنده 

۸ شعب الایمان :بیهقی, پیروت» دار التب العلمیه 
٩‏ الزهد -ابن مبارک. دار الکتب العلمیه 





dsr) 





فهرست مطالب 





موضوع صفحه 

پیشوایان اهل سنت وجماعت وسران آنها و 8 
۱-ابو بکر ((صدیق» ابن ابی قحافه 1 
۲-عمربن خطاب «فاروق» Ni Ess hs‏ 
۳علمان بن عمّان «ذو النورین» 





۴ طلحة بن عبید الله. 





۵-زبیر بن عوام 
۶۔ سعد بن ابی وقاص ر 
۷-عبد الرحمن بن عوف Rn‏ 
۸-عايشه دختر ابو بکر (أم الممنین» E ee‏ 
٩‏ خالد بن ولید... 








۰-ابو هریرۂ دوسی 
۱ عبدالله بن عمر . 
مخالفت عبدالله بن عمر با کتاب وستّت ۱۳۳ 


۲ - عبدا! 









dsr} 








# اهل سنت واقمی * 


ستّت وقرآن نزد اهل سنّت وجماعت وه مور ده هب نو 1۱۳۹ 
تناقض احادیث نبوی» نزد اهل ست 
نام محمد بن ابی بکر به معاویه . 
پاسخ معاویه به محمد بن ابی بکر 











صحابه در نظر شیمیان اهل بیت (ع) ۰.۰ ۳۰ 
صحابه در نظر اهل ستّت وجماعت هون ریش 113 
حرف آخر در بارۂ ارزشیابی صحابه هو شور ۸ ۷ 
مخالفت اهل سنّت وجماعت با سنتهای پیامبر (ص asa‏ 
نظام حکومت در اسلام ۱۳۱۰ 










اعتقاد به عدالت صحابه با سټّٹ آشکار» مخالف است 

امر پیامبر (ص) مسلمین را به پیروی از خاندانش وم 
ست با او .. 

اهل سنت وحماعت ودوستی اهل بیت (ع) 

اهل سنت وجماعت وصلوات نا تمام 

عصمت پیامبر وتأثیر آن بر اهل ستّت وجماعت 


Nes 
۱۶۰۰ 
۱۰.۰ 








(sf 











